
 

علميه و پـس از ارزيـابى  یها عالى حوزه یشورا 24/06/1387مورخ  585به استناد مصوبه  دونظرنق مجله. 1
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و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا
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  راهنماي تنظيم و ارسال مقالات
  تنظيم شده باشد؛) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  به آدرس سامانه نشريه ارسال شود؛) كلمه 7500حداكثر (ابنامه شده همراه با چكيده و كت حجم مقاله تايپ .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarبا قلم ( DOCXبا پسوند  Wordمقاله در محيط  .2

Roman  چيني گردد حروف) براي انگليسي10نازك. 

  :متني بين پرانتز به شرح ذيل باشد هاي استناد بايستي به صورت درون شيوه .3
 آورده ) داخل پرانتز(داخل گيومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آيه ) همراه با ترجمه(ات آي :قرآن

» الحمد اللهِِ رب العالمَين؛ ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است« :نمونه. شود
 ).1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : مثالشمارة صفحه،: نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد( :كتاب
؛ )207و  200صص: 1، ج1387اميني، (و با صفحات متفاوت ) 220-200ص: 1، ج1360مطهري، (متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(منبع انگليسي با صفحات متناوب 

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385ياسري، : مثال. شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار اثر( :مقاله.( 

   :تذكر
  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراك زمان انتشار آنان، پس از

 :»الف«، 1360طهري، م: (مانند. سال انتشار، با ذكر حروف الفبا در گيومه از يكديگر متمايز شوند
  ).145ص :»ب«، 1360مطهري، (يا ) 200ص
  به » ديگران«آيد و با واژه  باشند، تنها نام خانوادگي يك نفر مي بيش از سه نفراگر مؤلفان يك اثر

 .شود ديگر مؤلفان اشاره مي
 همو«ز واژه اگر به دو اثر از يك نويسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جاي تكرار نام نويسنده، ا «

در متن به  منابع لاتيندر ارجاع به . درج شود» همان«شود و  به جاي تكرار منبع و سال  استفاده مي
 .استفاده شود» .Idem«از » همو« و ».ibid«از » همان«جاي واژه 

 معادل لاتين كلمات غيرفارسي و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و پرانتز بيايد؛ .4
به  7؛ )ص(به جاي  9: مانند. از كليشه به جاي عبارات تكريمي استفاده شود: ريميعبارات تك .5

 ...و ) السلام عليهم(به جاي  :و ) ره(به جاي  ;؛ )ع(جاي 
 :در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به روش زير تدوين و درج شود) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6



 

 مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل )ايرانيك( عنوان كتاب، )ل انتشارسا(نام خانوادگي، نام  :ها كتاب ،
  .ناشر: نشر
 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك(نام نشريه ، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،

  .شماره صفحات مقاله
 عنوان مقاله يا «، )تاريخ مشاهده منبع در سايت يا وبلاگ(نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي

  ...).و  CD(، آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي »نوشته
 مقطع تحصيلي، گروه، نام عنوان رساله، )سال دفاع از رساله(نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،

 .دانشكده، دانشگاه

 آورده شود» چ«و چاپ » ش«، شماره »ج«، جلد »س«در منابع، به جای سال  :تذکر.  

  ي محتوايي مقالهها ويژگي

عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و پست الكترونيكي .1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3(ها  كليدواژه.3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل (چكيده فارسي .2سازماني نويسنده يا نويسندگان؛ 

  .)كلمه
یر درج شودوابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق    :یکی از الگوهای ز

، دانشكده، دانشـگاه، شـهر، كشـور، آدرس    )مربي، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمي  :اعضاي هيئت علمي
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر، كشـور، آدرس  ) ارشد، دكتري كارشناسي، كارشناسي(دانشجوي  :دانشجويان
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شـهر، كشـور،   ) ارشد، دكتري كارشناسي، كارشناسي(مقطع تحصيلي  :قان آزادمحق
  .آدرس الكترونيكي سازماني

، رشـته تحصـيلي، حـوزه علميـه، مدرسـه علميـه، شـهر، كشـور، آدرس الكترونيكـي          )4، 3، 2(سـطح   :طلاب
  .سازماني

 سازمان و نهادي هزينه مالي پروژه را پرداخت كرده باشد و نامه باشد يا  در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) كيدهچ(يا تشكري لازم داشته باشد بايد در پاورقي صفحه اول 

 در جاي ديگر متعهد نباشد  هاي ديگر ارايه نشده باشد و نويسنده به نشر آن تر يا همزمان به مجله مقاله پيش. 

 اند در مقاله خود پست  راكز آموزشي و پژوهشي موظفاعضاي هيأت علمي، اساتيد و محققان م
 .الكترونيكي سازماني خود را وارد كنند

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(كه مقاله مشترك است، عنوان  در صورتي.  
طلاعات؛ مقدمه و طرح مسئله، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري ا. 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

سازي استاندارد  شده با رعايت انسجام و هماهنگي مطالب در زيرمجموعه تبيين ابعاد مسئله به صورت منطقي. 2
 .نامه كتاب.4گيري؛  نتيجه. 3؛ )ي از الگوي عددي يا حرف و عددوپير(
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  نقش دین در علمبررسی 
  *مهدی گلشنى

  چكيده

های مختلـف دربـارۀ رابطـۀ علـم و ديـن ارائـه  اختصـار ديـدگاه در اين مقالـه نخسـت به

بينى دينـى  گردد و سپس با اتخاذ اين ديـدگاه كـه علـم در طـول ديـن اسـت، جهـان مى

گـردد و در پرتـو آن، نقـش  عنوان زمينۀ اصلى فعاليت علمـى مشـخصّ مى به) توحيدی(

هـای  فرض كـردن پيش فراهم) 1: (شـود زمينه اصلى ذيل معرفى مىدين در علم در چهار 

شناسـى  تر از معرفت شناختى، گسـترده ارائه چهارچوبى معرفت) 2(متافيزيكى برای علم؛ 

تبيين مسائل قابل طرح برای دانشمندان كه علم از پاسخ به آنها نـاتوان ) 3(پوزيتيويستى؛ 

لم و جلوگيری از كاربردهای تخريبـى ارشاد در جهت كاربردهای درست ع )4( و است

  .آن

  ها كليدواژه

  .،كاربرد علمشناسى علم و معرفت، علم و متافيزيكعلم و دين، 

    

                                                            
 15/06/1398: تاريخ پذيرش  01/04/1398: تاريخ دريافت

 golshani@sharif.edu   عتى شريفاستاد دانشگاه صن *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
 1398، تابستان )94پياپى (سال بيست و چهارم، شماره دوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 2, Summer, 2019 
  21-5صفحه
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  مقدمه

بـرای . اسـت) به مفهوم عام آنها(در اين مقاله، منظور از علم، علوم طبيعى و علوم انسانى 

يـن مـورد، چـه در تبيين نقش دين در علم لازم است رابطۀ ايـن دو روشـن گـردد و در ا

آنهـا بـه قـرار  تـرين مهمجهان اسلام و چه در جهان غرب، چندين نظريه وجود دارد كه 

  :زير است

برخى دو حوزۀ علم و دين را دو حوزۀ كاملاً مستقل، از لحاظ موضوع و روش و . 1

از نظر آنها، موضوع ديـن، خـدا و موضـوع علـم، جهـان طبيعـت . دانند هدف و زبان مى

لم، تجربى و روش دين، نقلى است؛ هدف دين، نزديكى به خدا و هـدف است؛ روش ع

بينـى و كنتـرل و زبـان ديـن، نيـايش و  علم، شناخت جهان طبيعت است؛ زبان علـم پيش

در ميان افراد معتقد به استقلال علم و دين از يكديگر، بعضى معتقد به خدا . عبادت است

  .نددان هستند، ولى اين دو حوزه را از هم جدا مى

ايـن گـروه . دانند برخى ديگر دو حوزۀ علم و دين را دو حوزۀ كاملاً متعارض مى. 2

های متون دينى اعتقاد دارنـد، و  شود كه تنها به داده هم شامل بعضى متعصبان مذهبى مى

شود كه تنها به علم مبتنى بر حواس اعتقاد دارند و به هـيچ چيـز  گرايان مى هم شامل ماده

چيز را  تنهايى همـه كـه علـم بـه كننـد مىله خدا، اعتقادی ندارند و فكـر مادی، از جم غير

  هـای مكـانيكى آشـكار هـر چيـز قابـل تحويـل بـه تفاعل«: به قول مونـو. دهد توضيح مى

» سلول يك ماشين است، حيـوان يـك ماشـين اسـت و انسـان يـك ماشـين اسـت. است

(Barbour, 1997: p.80).  

بعضى از مسائل در علم  اند؛ مثلاً  يان علم و دين قائلهای مشترك م ای به زمينه عده. 3

د بـه آنهـا پاسـخ گويـد؛ توانـ مىهستند كه برای يك عالم مطرح است، ولى خود علـم ن

كــار علــم يــافتن همبســتگى ميــان . ماننــد جايگــاه انســان در جهــان، يــا هــدف از خلقــت

ش يا علل نهايى د دربارۀ سرشت دانتوان مىهای طبيعت و توصيف آنهاست، ولى ن پديده

دان برنـدۀ  ، فيزيـك)P. Kush(كـوش  بـاوربـه . داری حيات سخن بگويد اشيا و يا هدف

د پاسـخ توانـ مىفرض اينكـه علـم . د بسياری از كارها را بكندتوان مىعلم ن«: جايزۀ نوبل
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  .(Jaki, 1992: p.500)» انجامد ها بدهد به شكست مى فنى به تمام پرسش

ايمان به وجود . ر دين مطرح است؛ بلكه در علم هم نقش داردتنها د همچنين ايمان نه

بودن جهان، از جمله چيزهايى اسـت كـه  درك مندی طبيعت يا قابل  جهان خارجى يا نظم

: بـه قـول پلانـك. شود، اما خود علم برای آنها توجيهى ندارد در علم مفروض گرفته مى

ايـن خصوصـيت را عـالم . ه باشـيدشـما بايـد ايمـان داشـت: انـد بر در بارگاه علـم نوشـته«

 .(Planck, 1932: p.214) »د كنار بگذاردتوان مىن
بعضى معتقدند كه علم و دين هر دو با يك جهان سـر و كـار دارنـد و بايـد يـك . 4

بخش نيـاز  بينى وحـدت رو به يك جهان همين دست دهند و از  بارۀ آن به تبيين منسجم در

كه فعاليت علمى  كند مىيكى جامع برای علم فراهم واقع دين يك زمينۀ متافيز در. هست

علم بـه ديـن نيـاز دارد كـه «: دان فيلسوف به قول هنری مارگنو فيزيك. كند مىرا توجيه 

  .(Margeneau & Varghese, 1992: p.62)» های آن را توجيه كند خاستگاه و موفقيت

هـای  دأ و معـاد، ارزشهايى كه علم دربارۀ مب بر اين، متافيزيك دينى به پرسش افزون

هـا نـاتوان اسـت، پاسـخ  و خود از پاسخ دادن بـدان كند مىمطرح ... ها و اخلاقى، زيبايى

اگر تنهـا از ديـدگاه علمـى «): دان برندۀ جايزۀ نوبل فيزيك(به قول چارلز تاونز : دهد مى

مانـد؛ بنـابراين مـن  تفحص كنيم، پرسش مربوط به مبـدأ همـواره بـدون پاسـخ بـاقى مى

تقدم كه اگر قرار است توضيحى داشته باشيم، به يك توضيح دينى يا متـافيزيكى نيـاز مع

 (ibid., p.123). »هست
كـه  فعاليت علمى، چنان. از نظر من علم در عرض دين نيست؛ بلكه در طول آن است

اند،  ه بسياری از عالمان طراز اول مسلمان در دوران تمدن درخشـان اسـلامى يـادآور شـد

ادت است؛ البته عبادتى است به روش خـاص خـودش كـه مشـتمل بـر كـار يك نوع عب

اين برداشتى است كه هـم آن . گيری از الهام و وحى است  تجربى، تأملات نظری و بهره

دانـانى همچـون نيـوتن، بويـل و  شـان داشـتند و هـم فيزيك عالمان مسلمان از كار علمى

بـاور برجسـته معاصـر  المـان دينديگران در اوائل پيدايش علم جديـد و هـم بعضـى از ع

من خودم علم و دين را جـدا «: نويسد دان برجستۀ معاصر، مى چارلز تاونز، فيزيك. دارند
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  »دانـم بينم؛ بلكه تفحـص علمـى دربـارۀ جهـان را بخشـى از تجربـۀ دينـى مـى از هم نمى

(Singh & Gomatam, 1987: p.141).  

سب علوم طبيعت پرداختند، اين بود كه واقع دليل اصلى اينكه عالمان مسلمان به ك در

شناسانند و انسجام جهـان  تعالى را به ما مى از نظر آنها اين علوم آيات آفاقى و انفسى حق

مسـلمانانى كـه «): Levy( لـوی گفتـه به. دهنـد تدبير را در آن نشان مىمخلوق و وحدت 

عجايـب طبيعـت  خواسـتند در ؛ چون مى...گير كاوش علمى شدند، اين كار را كردند در

  (Levy, 1967: p.460).» های عظمت خداوندی را كشف كنند نشانه

  نقش دين در علم . 1

 ترين مهمعلم در طول دين است؛ يعنى دين تكليف بعضى از  منكه گذشت از نظر  چنان

  :اينها عبارتند از. كند مىامور را برای علم تعيين 

  ؛كردن اصول متافيزيكى مفروض در علم فراهم) الف

  ارائه مجاری شناخت؛) ب

  هايى كه علم از ارائه آنها ناتوان است؛ دادن به پرسش پاسخ) ج

  .راهنمايى اصولى در كاربردهای علم) د

  نقش اصول متافيزيكى در علم) الف

، علم را در طول دين دانستيم؛ يعنى فعاليـت شددر تصويری كه از رابطۀ علم و دين بيان 

در ايـن . ى بـا روش و زبـان خـاص خـودش تلقـى كـرديمعلمى را بخشى از فعاليت دين

ی شـخص، از ها فعاليتبينى اسلامى يك مبنای متافيزيكى واحد برای همۀ  تصوير، جهان

برای تبيين ايـن مطلـب توجـه . كند مىی موسوم به كارهای علمى فراهم ها فعاليتجمله 

، اولاً نــدكن مىهــا و مشــاهدات شــروع  كــه علــوم تجربــى گرچــه بــا آزمــايش كنيم مــى

پـس ممكـن  ؛ها و مشاهدات مؤثرند های پيشين پژوهشگر در انتخاب آزمايش فرض پيش

ها نـرود؛ ثانيـاً در  ی پيشين سراغ بعضى آزمايشها گرايشاست پژوهشگر به دليل برخى 
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های پيشين آزمايشـگر تـأثير  فرض پيش ها نظريهها و گزينش ميان  تعميم و تعبير آزمايش

رويـم، بـه نحـو  ی بنيـادی مـىها نظريـهكـه سـراغ  ويژه هنگامى مـر بـهاين ا. اساسى دارند

هـای تجربـى،  بر ايـن، گـاهى بـرای توجيـه يـك رشـته داده افزون. دهد بارزتری رخ مى

ی دربـارۀ آنهـا گير تصـميمهای فعلى قادر به  چندين نظريۀ معادل وجود دارد و آزمايش

های او مؤثر است؛ برای مثـال  شی پژوهشگر در گزينها گرايشدر اينجاست كه . نيستند

نظريۀ كوانتوم استاندارد و نظريۀ كوانتوم : در حوزۀ اتمى، ما دو نوع نظريۀ كوانتوم داريم

از لحاظ تجربـى، در . گيرد اولى منكر عليتّ است و دومى عليتّ را مفروض مى. بوهمى

ان صـرفاً دانـ پـذير نيسـت و انتخـاب فيزيك ی بـين ايـن دو امكانگير تصـميمزمان حال، 

طـور در حـوزۀ  همين. گيرد ی آشكار و پنهان فلسفى آنان صورت مىها گرايشبراساس 

های آنهـا مـؤثر بـوده  ی دينى يا ضد دينى دانشمندان در انتخابها گرايششناسى،  كيهان

كردند آغـاز  ، كه فكر مى)همچون هاكينگ يا هويل(شناسان  است؛ مثلاً بعضى از كيهان

هايى از معـادلات مربـوط  اكى از نبـود خداسـت، در پـىِ پاسـخزمانى نداشتن جهـان حـ

در زمـان حـال نيـز يكـى از مسـائل داغ . گشتند كه برای جهـان آغـازی قائـل نيسـت مى

های تجربى بيانگر آن است كه جهان به  هاست؛ زيرا يافته شناسى مسئله تعدد جهان كيهان

تنظيم اوليۀ الهى فرار كننـد، آنها برای اينكه از . نحو خاصى مناسب پيدايش حيات است

شـماری جهـان در كـار  اند؛ با اين تصور كه اگـر تعـداد بـى ها معتقد گشته به تعدد جهان

شـماری جهـان را فـرض  پس آنها تعداد بى. باشد، بالاخره يكى از آنها مثل جهان ماست

نـه تا از فرض وجود خـدای يگا ـ پذير نيست هايى كه وجود آنها آزمون جهان ـ كنند مى

بـه قـول . فرض متافيزيكى است كه هر دو طرف قضيه، مستلزم پيش حالى پرهيز كنند؛ در

  :پل ديويس

د فقـط تعـداد توانـ مىجهانى حـدّاكثر  است كـه نظريـه چنـد  گيری من اين نتيحه

هــم فقــط اگــر شــخص بعضــى  هــا را توضــيح دهــد، و آن محــدودی از ويژگــى

ــرد كــه ا فرض پيش ــه كــار ب ــای متــافيزيكى را ب ــرافه كاری آن كمتــر از  س

در مقـام [كه پـولم را  كند مىدر انتها تيغ اوكام مرا مجبور . داشتن نيست طرّاحى
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ی در مورد مسائل گير تصميمروی طرّاحى بگذارم، ولى مثل هميشه ] بندی شرط

  .(Paul, 1993: p.220) متافيزيكى، يك مسئله ذوقى است، نه قضاوت علمى

دانان برآننـد كـه جهـان  بعضى از فيزيك. جهان استداری  مسئله ديگر، مسئله هدف

چـه جهـان قابـل  هر«): دان برندۀ جـايزۀ نوبـل فيزيك(به قول واينبرگ . فاقد هدف است

و به قول ريچارد . (Weinberg, 1993: p.154)» آيد نظر مى تر به هدف ، بىرسد مىنظر   تر به فهم

ام عجايب حيات و ذهن را توضيح هدف تكامل كافى هستند كه تم نيروهای بى«: داكينز

  .(Dawkins, 1998: p.382) »دهند

دانند؛ برای نمونـه پـل ديـويس  دار مى دانان، جهان را هدف در مقابل بعض از فيزيك

محصـول يـك طراحـى بسـيار مبتكرانـه ] فيزيـك[كه قـوانين  رسد مىنظر  به«: نويسد مى

معتقـد اسـت كـه بـا انكـار  ديـويس همچنـين. »جهـان بايـد هـدفى داشـته باشـد... باشند

علم يك سفر اكتشافى است و مثـل «: ريزد داری جهان، مبنای عقلانى علم فرو مى هدف

همه چنين سفرهايى شما بايد قبل از اقدام به سفر قبول كنيد كه چيـزی بـا معنـا در آنجـا 

اگـر . شـود بر اين، با هر كشف علمى ايـن اعتقـاد تأييـد مى افزون. هست كه كشف شود

در ايـن صـورت مـا . انگيـزه اسـت، واقعيـت درنهايـت پـوچ اسـت هدف و بـى بى جهان

بازی  مجبوريم نتيجه بگيريم كه جهان فيزيكى تجربۀ يك نمونـه بسـيار زيركانـه از حقـه

پـس كـلام مـوجز وينبـرگ را . شـود صورت نظم عقلانى ظاهر مى اينكه پوچى به: است

در [ناپذير هم هسـت و  ست، پس فهمهدف ا واقع بى اگر جهان به: برعكس كرد توان مى

  (Davies, 1984: p.243).» ريزد ، مبنای عقلانى علم فرو مى]اين صورت

بر اين، نكتۀ مهم اين است كه نيافتن هدف دليل بر نبودن آن نيست و انكار آن  افزون

دانــان در كارهــای  از ســوی ديگــر همــۀ فيزيك. يــك تصــميم فلســفى اســت، نــه علمــى

كوشـند كـه آنهـا را  ىمپذيرند و  مى» اصول ارشادی«عنوان  زها را بهشان بعضى چي علمى

مـلاك  ها نظريـهو برای ديـراك زيبـايى  ها نظريهبرای هايزنبرگ سادگى . مراعات كنند

دانان وحدت نيروهـای طبيعـت يـك اصـل اسـت؛  برای بعضى فيزيك .پذيرش آنها بود

اند، اما جالب است كه بعضـى از  هدانان متأخر در پىِ آن بود چيزی كه بسياری از فيزيك
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لينـده،  بـرای مثـالبيننـد؛  دار هم نيستند، ريشه اين قبيل اصول را در دين مى آنها كه دين

بخشى نيروهای طبيعـى را در اديـان  شناس روسى مقيم آمريكا، ريشۀ اصل وحدت كيهان

ايـن ... استشناسى جديد عميقاً متأثر از سنت غربى توحيد  كل كيهان«: بيند توحيدی مى

چيز نهايى فهميد، ناشـى از اعتقـاد  ايده كه ممكن است جهان را از طريق يك نظريۀ همه

   (The Christian Science Monitor, 1998: p.B). »به خدای يگانه است

  مجاری شناخت طبيعت) ب

های مبتنى بر كاربرد حـواس  در علم روز كه هنوز پوزيتيويسم بر آن حاكم است، تجربه

نظری روی آنها تنها راه شناخت طبيعت است؛ اما چون بينش قرآنى، عالم طبيعت  و كار

بينى دينـى  ، بلكه به ماورای ماده نيز قائل است، بنابراين جهانكند مىرا در ماده خلاصه ن

  .كند مىبينى علم پوزيتيويستى نسبت به جهان فراهم  تر از جهان ديدگاهى فراخ

ُ أَخْرَجَ وَ «قرآن كريم در آياتى مانند  ِ كااللهّٰ هَات ن بطُُونِ أُمئاً وَجَعَـلَ يمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَـكم م

 َ مْعَ وَالأبَصَْارَ وَالأفَئْدَِةَ كل ْكه  حالى ؛ خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد، درمُ الس

بـه اهميـت حـواس  )78: نحل(» دانستيد و برای شما گوش، چشم و دل قرار داد چيزی نمى

َ  ىرُوا فِ يسِ يأَفلَمَْ «و در آيۀ  كند مىشناخت اشاره  در عقِْلوُنَ بهَِـا يونَ لهَُمْ قلُوُبٌ كالأْرَْضِ فتَ

هـايى داشـته باشـند كـه بـا آن  سْمَعُونَ بهَِا؛ آيا آنها در زمين سير نكردنـد تـا دليأَوْ آذَانٌ 

چنين قـرآن كـريم بـه هم .خواند های حسى فرامى به تعقل درباره يافته )46: حج(» بينديشند

كه سطح نازل آن الهام و بالاترين سـطح آن وحـى بـه پيـامبران  كند مىطريقى نيز اشاره 

البته بسياری از عالمان امروزی به وحى اعتقادی ندارند، ولى بعضى از آنهـا ضـمن . است

آنكه به وحى اعتقادی ندارند، به شهود كه درك ناگهـانى بعضـى امـور فكـری اسـت و 

 تـرين مهمواقع بعضى از  در. های بسيار مهم بوده است اعتقاد دارند بعضى ايده بخش الهام

در  دان برنـدۀ جـايزۀ نوبـل به گفتۀ تاونز، فيزيك. كشفيات به اين طريق انجام شده است

آوری  های منطقـى يـا جمـع دانش علمـى در اذهـان عمـومى از طريـق اسـتنتاج«، فيزيك

بيشـتر كشـفيات ... آيـد دست مـى شود، به حليل مىت... ی متداولها روشاطلاعات كه به 
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ايـن واژه . گيرد و خيلى شبيه الهام اسـت مهم علمى به طريقى كاملاً متفاوت صورت مى

ايـم كـه الهـام را  رود؛ زيرا ما عادت كرده معمولاً برای كشفيات علمى به كار نمى] الهام[

شـود  كشف اتفـاقى مى در جوامع علمى صحبت از شهود يا. برای حوزۀ دين حفظ كنيم

  .(Townes, 1966)» گويد كه به انديشه شگرفى دست يافته است يا شخص صرفاً مى

  هايى كه علم از پاسخ به آنها ناتوان است پاسخ به پرسش) ج

های انسانى قـادر  دهى به همۀ پرسش بينش پوزيتيويستى حاكم بر علم، علم را برای پاسخ

تم شماری از بزرگان علم كه برخى حتى به خدا اعتقـاد داند، اما در نيمۀ دوم سدۀ بيس مى

های  دهى بـه بعضـى پرسـش گرا بودند، علم را فاقد توانايى برای پاسخ نداشتند يا لاادری

هايى ماننـد اينكـه مـا بـرای چـه اينجـا هسـتيم؟  بنيادی مورد دغدغۀ بشر دانستند؛ پرسش

چرا قـوانين طبيعـت بـرای مـا آيند؟ و  هدف از زيستن چيست؟ قوانين طبيعت از كجا مى

  قابل درك هستند؟ 

محدوديت علـم از آنجـا محتمـل «به قول پيتر مداوار، برندۀ جايزۀ نوبل در پزشكى، 

گونـه پيشـرفت  تواند پاسخ دهد و هـيچ مىهايى وجود دارند كه علم ن شود كه پرسش مى

هايى  هـا پرسـشاين. كنـد مىدادن بـه آنهـا ن قابل تصوری از علم هم آن را قادر بـه پاسـخ

از قبيل اينكه چگونه هر چيزی آغاز شـد؟ مـا بـرای چـه ... پرسند هستند كه كودكان مى

  . (Medawar, 1984: p.66)»...اينجا هستيم؟ و

دهه اخيـر بعضـى از بزرگـان علـم را بـه ايـن نتيجـه  بر اين، تحول علوم در چند افزون

ت؛ برای مثـال، الـن سـانديج، چيز بر حسب علوم طبيعى قابل توضيح نيس رسانيد كه همه

اين علم من بود كه مرا به ايـن نتيجـه رسـاند كـه «: گويد شناس برجسته معاصر مى كيهان

فقـط از طريـق . شـود علم توضـيح داده مى وسيلۀ تر از آن است كه به جهان بسيار پيچيده

  .(Sandage, 1998)» م راز هستى را بفهممتوان مىفوق طبيعى است كه من 

دايسـون، . آيد مى ها از دين بر گونه پرسش اند كه پاسخ اين صراحت گفته بهبرخى نيز 

نشـده، اسـرار وجـود مـا  ترين رازهای حل بزرگ«: گويد دان بر جستۀ معاصر، مى فيزيك
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چـرا مـا اينجـا هسـتيم؟ آيـا . ای از جهان وسيع اسـت عنوان موجودات هشيار در گوشه به

آيد؟ ايـن اسـرار و صـدها راز  بد از كجا مى جهان هدفى دارد؟ دانش ما دربارۀ خوب و

قـرار  ]دانش تجربـى[آنها در طرف ديگر مرز . ديگر مثل آنها ورای دسترسى علم هستند

  .(Dyson, 2000) »دارند، در حوزۀ صلاحيت دين

من «: دان برندۀ جايزۀ نوبل، در مورد شعور دارد ، فيزيك)Mott(همين سخن را مات 

نـد هرگـز شـعور توان مىكـدام ن شناسى هيچ لوم فيزيكى و روانهمچنين اعتقاد دارم كه ع

پس از نظر من، شعور انسانى ورای علم قرار دارد و در اينجاست . انسانى را توضيح دهند

 .(Mott, 1991: p.8)» كنم كه من رابطۀ بين انسان و خدا را جستجو مى
كه  صـورتى نـد؛ درهای اخلاقى فـراهم ك د مبنايى برای ارزشتوان مىطور علم ن همين

اينجاسـت كـه . اينها در كار علمى مهم هستند و عالم مجبور است آنها را در كار بيـاورد

  اينكــه علــم«: گويــد رغم اينكــه بــه جــدايى ارزش از دانــش معتقــد اســت، مــى پــوپر بــه

گونه بد تعبير شده است كـه چنـين  د فتوايى درباره اصول اخلاقى صادركند، اينتوان مىن

» گيـرد كه كاوش به دنبال حقيقت، اخلاق را مفروض مـى حالى ندارند؛ دراصولى وجود 

(Popper, 1978: p.339-355).  

د بعضى از توان مىرو برخى دانشمندان معاصر معتقدند كه چون دانش علمى ن همين از

ند اين جهات را به مـا نشـان توان مىهای ديگر دانش  جهات جهان را آشكار سازد، شاخه

كـه  رسـد مىاكنون به نظـر معقـول «: دان حكيم فرانسوی دسپانيا، فيزيك اداعتقبه . دهند

ناپـذير  نيز بايد همراه با علـم بعضـى از جهـات تعريف... رويكردهای ديگری سوای علم

  .(d'Espagnat, 1987: p.160)» ساختار واقعيت مستقل را به ما نشان دهند

 نقش دين در كاربردهای علم) د

 «: خود در زمين قرار داده است خداوند بشر را خليفۀ ِ  كوَإِذْ قاَلَ رَب جَاعِـلٌ  ىةِ إِنـكللِمَْلاَئ

ِ  ىفِ  هنگامى را كه خداوند به ملائكـه فرمـود مـن در زمـين ] به ياد آور[فةًَ؛ و يالأرَْضِ خَل

فرمايد كه خداوند امكانات را بـرای بشـر در  و قرآن مى )30: بقره(» دهم مى جانشينانى قرار
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همانا ما شما را در زمين تمكين بخشيديم و در آن بـرای شـما «: اهم آورده استزمين فر

؛ اما در مقابل اين امكانات، خداوند بـرای بشـر )10 :اعراف(» از هرگونه نعمتى مقرر داشتيم

به پروردگارت قسم كه از «: هايى نيز در سطح فردی و اجتماعى قرار داده است مسئوليت

در «: فرمايـد ؛ نيـز مى)93-92: حجر(» كنيم مىكردند سؤال  كه مى همۀ آنها دربارۀ كارهايى

  .)56: اعراف(» ...زمين بعد از اصلاح آن فساد نكنيد

به خـدا «: دادن وظايف فرد نسبت به اجتماع خود است ها انجام از جمله اين مسئوليت

هـای نيـك و در كاركنند  مىو روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر 

  .)14 :آل عمران(» گيرند و اينها از جمله صالحان هستند شتاب مى

، فـأحبهم إلـى االلهّٰ «: نقل شده است كه فرمود 9از پيامبر اعظم الخلقُ كلهم عيـالُ االلهّٰ

ترين آنان نـزد  خانوادۀ خداوند هستند و محبوب] در حكم[أنفعهم لعَِيالهِ؛ تمام مخلوقات 

نيز از . )558ص :1تا، ج سيوطى، بى(» رساند نفع را به خانواده او مى خدا كسى است كه بيشترين

های او بترسيد؛ زيرا حتـى  از خدا دربارۀ بندگان و سرزمين«: آمده است كه 7امام على

  .)242ص: 1387صبحى صالح، () شود ها و حيوانات از شما سؤال مى در مورد ساختمان

بينـى  گيرد و اين جهـان ينى صورت مىب درواقع كار علمى همواره در ذيل يك جهان

بينـى  چوب يـك جهـان اگـر فعاليـت علمـى در چهـار. د سكولار يـا دينـى باشـدتوان مى

توحيدی صورت گيرد، بايد نتيجه آن در جهت سعادت و رفاه جامع بشـری باشـد؛ ولـى 

بينى سكولار انجام گيـرد، تضـمينى بـر پرهيـز آن از نتـايج مخـرب  اگر تحت يك جهان

بينـى سـكولار بـر علـم غالـب شـد و علـم  حقيقـت پـس از آنكـه جهـان در. بودنخواهد 

بخش همه مشكلات تلقى شد، از اواسط نيمۀ اول سـدۀ بيسـتم آثـار تخريبـى سـوء  علاج

يـان جنـگ جهـانى اول، و در آغـاز كـه پـس از پا ای گونه استفاده از علم روشن شـد؛ به

جـه تمـدن بشـری اسـت هشـدار داد ، برتراند راسل در مورد مخاطراتى كه متو1920دهۀ

(Russell, 1924: p.62 - 63).  

ــوء  ــورد س ــمندان در م ــى از دانش ــداد روزافزون ــز تع ــانى دوم ني ــگ جه ــس از جن پ

شـد، هشـدار دادنـد؛ از  هايى كه از علم در جهت نابودی بشر و محيط زيست مى استفاده
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شـود، شـكوه  آوری كـه صـرف تجهيـزات نظـامى مـى های سرسام ای از هزينه جمله عده

تحقيقات علمـى و فناورانـه بسـياری صـرف تحقيـق «به قول نيكولاس ماكسول، . كردند

شود؛ به جای آنكه صرف هزاران ميليـون نفـر كـه در فقـر  علايق كشورهای ثروتمند مى

ــه ســر مى ــه ب ــد، بشــود محقران هــای پزشــكى در درجــۀ اول صــرف عــلاج  پژوهش. برن

های نظـامى  آور اين پژوهش همچنين مسئله ننگ. راشود، نه فق های ثروتمندان مى بيماری

درصـد بودجـۀ تحقيقـات و توسـعه  50درصد و در آمريكـا  30در انگليس. مطرح است

های فاحش،  عدالتى ها و بى در دنيای امروز كه دچار نابرابری. شود صرف امور نظامى مى

ای انسـانيت اسـت؟ ها در جهت تأمين بهترين منافع بر تنازع و جنگ است، آيا اين هزينه

ــاتوانى جوامــع علمــى دربــارۀ ســخن شــگفت   »گفتن دربــارۀ ايــن مطلــب اســت آورتر، ن

(Maxwell, 2008: p.102).  

اند كه خاسـتگاه ايـن سـوء كاربردهـا،  جالب اينكه بعضى از بزرگان علم متوجه شده

خـدمت بينى تغيير كند تا علم و فناوری در  بايد اين جهان. بينى حاكم بر علم است جهان

د دين باشد كه هم بعُد معنوی انسان را توان مىكننده تنها  اين عامل كنترل. بشر قرار گيرد

. دهـد گيری مناسب در جهـت خيـر بشـر مى و هم به علم و فناوری جهت كند مىتقويت 

، محقـق مؤسسـۀ پژوهشـى لاهويـا در كاليفرنيـا، )Richard Thompson(ريچارد تامپسون 

عنوان يك ماشين به اين همـه  شناخت طبيعت به«: كند مىخوبى بيان  گونه به مطلب را اين

يـابيم كـه مـردم در سراسـر جهـان در  مـى پيشرفت فناورانه منجر شده است، اما اكنون در

فنـى هسـتند؛  ش در راسـتای سـلطۀشدن به تـلا های سنتى زندگى و ملحق حال ترك راه

  .انجامد نابودی انبوه مى های تخريب و چه بيشتر ماشين تلاشى كه به ساختن هر

ی علمـى كـه بـا ها نظريهوسيلۀ آن  استدلال كرد كه اين روند تمدن جديد به توان مى

بسا مشـكل باشـد  چه. شود شدّت تأييد مى هر فلسفه زندگى جز ماترياليسم در تضادند، به

د توانـ مىكه اين روند خطرناك را تغيير دهيم، اما يك مؤلفه اساسى برای چنين تغييـری 

بـارز بـرای ترويج وسيع يك رويكرد معتبر به دانش علمى باشـد كـه يـك بعُـد معنـوی 

گيرد و با اين برداشت قديمى كه انسان وابسته بـه يـك موجـود  حيات انسانى در نظر مى
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سـازد كـه نيـروی  چنين رويكردی اين امكان را فـراهم مى. باشد مىمتعال است، سازگار 

ی بالاتر متوجه كنيم و يك مبنای اخلاقـى محكـم بـرای سمت اهداف معنو ها را به انسان

  .(Singh & Gomatam, p.235) »مان فراهم سازيم هدايت امور مادی

ای در غـرب  كاربردهای علم نتيجه شـده، عـده در پى بعضى آثار تخريبى كه از سوء

 یها نظريـهی ميـان گير تصـميمهای دينى در مقـام  گيری گزاره كار كه مخالف به حالى در

انـد؛ مـثلاً آقـای  دهى ديـن را پذيرفتـه علمى هستند، ولى در مقام كاربردهای علم، جهت

، چگونه علم و دین را ربط دهـیممايكل استنمارك، فيلسوف سوئدی، در كتابى با عنوان 

  :دهى كاربردی به علم قابل پذيرش دانست علم دينى را در مقام جهت

پرورش علما بايد همراه با تربيـت  كند مىحق به جانب گلشنى است كه پيشنهاد 

تربيتـى اينكه آيا چنـين . اخلاقى باشد تا دغدغه و مسئوليت را در آنها برانگيزاند

ای اسـت كـه پيـروان  شـود، مسـئله دينـى انجـام مى به بهترين وجه در يك زمينۀ

های مختلف در مورد آن اختلاف نظـر دارنـد؛ امـا اينكـه اسـلام بايـد  بينى جهان

ــدۀ هدايت ــا دســت جهــت كنن ــم، ي ــری مناســب عل ــر آن در  گي كم تأثيرگــذار ب

كشورهای با اكثريت مسلمان باشـد، چيـزی اسـت كـه بايـد اجـازه داده شـود و 

در ايـن [ها صادق است؛ بنـابراين  همين مطلب در مورد ديگر اديان و ايدئولوژی

  (Stenmark, 2004: p.228-229).مناسبت دارد كه از علم اسلامى صحبت شود ] زمينه

طـرف  ی علمـى، علـم بايـد بـىها نظريهالبته وی معتقد است كه در مقام داوری ميان 

هـای  طرف بماند كه نخواهد از تعمـيم د بىتوان مى، اما علم در صورتى (ibid., p.231)بماند 

شود كـه  های متافيزيكى وارد مى فرض شمول استفاده كند؛ زيرا در اين حالت پيش جهان

از . ورای حدّ علم است و اينها عموماً نسـبت بـه ديـن خنثـى نيسـتند داوری در مورد آنها

ــد بى ــراد باي ــوف، اف ــن فيلس ــر اي ــد و هر طرفى نظ ــت كنن ــان را رعاي ــتند  ش ــاه خواس گ

صراحت بگويند كه براساس مبانى اسلامى يـا  های دينى خود را وارد كنند، به فرض پيش

ــيحى صــحبت  ــد مىمس ــ مى  وی. كنن ــروز عل ــم ام ــه عل ــذيرد ك ــرف نيســت و  م بىپ ط

 .طرفى را رعايت كنيم گرايانه است، ولى معتقد است كه بايد بى طبيعت
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كـرد و عوامـل  هـای تجربـى را مطـرح مى جانب اگر علم امروز فقـط داده به نظر اين

ولـى در  دينى جـايى نداشـت، داد، ديگر صحبت از علم دينى و غير ديگر را دخالت نمى

همـۀ . كـرد كرد و تنها يك رشته جدول توليـد مى ىاين صورت، علم پيشرفت جالبى نم

هـای  فرض ها و توليد نظريـه اسـت و بـرای ايـن منظـور، علـم پيش جذابيت علم به تعميم

دار هستند؛ يعنـى در برخـى مـوارد  دارد و اينها غالباً از نظر دينى جهت بر متافيزيكى را در

يـريم و ايـن ملحدانـه يـا رسيم كه بايد روی يك طرف قضيه تصميم بگ مهم به جايى مى

دار اسـت و نظريـۀ مقابـل  گويد طبيعت هدف خداباورانه خواهد بود؛ مثلاً يك نظريه مى

داری را انتخاب كنـيم كـه يـك  يم هدفتوان مىما . دار نيست گويد طبيعت هدف آن مى

گيری توحيدی نيسـت  گيری خداباورانه است يا منكر هدف شويم كه يك موضع موضع

از اين موارد در فيزيـك جديـد بسـيار رخ . گرايانه انتخاب كنيم لا ادریو يا يك موضع 

خلاصه اينكـه مـا در علـم گـاهى در . تر به برخى موارد آن اشاره شد داده است كه پيش

آوردن  كـار ی كنـيم و ايـن مسـتلزم درگير تصـميم ها نظريهجاهايى مجبور هستيم كه بين 

ه گاهى خداباورانه، گاه ملحدانه و گـاهى های متافيزيكى خواهد بود ك فرض بعضى پيش

 .طرفانه هستند بى

  های نادرست از علم مبتنى بر دين برداشت. 2

هـای اسـلامى انسـان را بـه كشـف آثـار صـنع الهـى در عـالم  كه قرآن و روايت حالى در

ــرينش دعــوت ــای معرفت و تشــويق كرده آف ــتا، رهنموده ــن راس ــد و در اي شــناخى و  ان

ای در مقـام ايـن  اند، هم در قديم و هم در عصر ما، عده ا ارائه كردهشناختى لازم ر هستى

چيز در مـورد  اند كه قرآن را منبع تمامىِ علـم تجربـى تلقـى كننـد و بخواهنـد همـه بوده

استخراج كنند و حتى بعضى از آيات قرآنى را پيشرو علـم جديـد  منابع طبيعت را از آن

ايـن مطلـب چنـد اشـكال اساسـى . نشان دهنـد بدانند و بدين طريق اعجاز علمى قرآن را

  :دارد

اولاً علم روز پيوسته در حال پيشرفت و تغيير است و ما اكنون مجهـولات زيـادی در 
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پـس ايـن . شناسـيم علم داريم؛ مثلاً در زمان حاضر كمتر از ده درصـد مـاده عـالم را مى

همواره ما را بـه تأمـل و  درست نيست كه ما قرآن را با امور متغير تطبيق دهيم؛ ثانياً قرآن

بگـو در زمـين سـير و سـفر كنيـد و بنگريـد كـه «: خوانـد تعمق در آثار صنع الهى فرامى

آيـا بـه «: فرمايـد يـا اينكـه مى. )20 :عنكبـوت(» خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است

آفريده شده؟ و به آسـمان كـه چگونـه برافرشـته شـده ] بديع[ هنگرند كه چگون شتر نمى

  »ها كه چگونه برپا داشته شده و به زمين كه چگونه گسترده شده اسـت؟ و به كوه ت؟اس

 .)20-17: غاشيه(
خواهد كـه مـا راز خلقـت خداونـدی را خودمـان كشـف كنـيم تـا  واقع قرآن مى در

اين درست برداشتى است كه عالمان بزرگ مسلمان در . عظمت خلقت را احساس كنيم

المـان بـزرگ غربـى در شـروع علـم جديـد از مطالعـۀ دورۀ تمدن درخشان اسلامى و ع

دار وابسته بـه اديـان توحيـدی نيـز  اين برداشت را در زمان ما عالمان دين. طبيعت داشتند

ت را از طريـق حـواس و قته است كه بشر خود حقايق عالم خلدارند؛ ثالثاً خداوند خواس

كـرد، عقـل بشـری  اگر قرآن تمامى جزئيات عـالم خلقـت را بيـان مى. عقل كشف كند

اگر از وظايف «: گويد رو شيخ محمد عبده، عالم بزرگ مصری، مى اين بود؛ از عاطل مى

بود كه علوم طبيعى و نجومى را تبيين كند، آن پايان فعاليت حواس و عقـل  پيامبر اين مى

آری پيـامبران بـه مـردم هشـدار ... . بـرد بود و آن آزادی انسـان را از ميـان مى انسانى مى

آنهـا و افـزايش  دهند كه حواس و عقلشان را در مورد چيزهايى كه بـه ازديـاد منـافع مى

؛ بنـابراين درهـای ايـن علـوم، ...انجامد به كار برنـد معارف مؤثر در ارتقای نفوسشان مى

  .)75ص: 1980عماره، (» عقل و تجربه است، نه سنت و علوم دينى

  گيری نتيجه

د نظری و يك بعُد عملى دارد و در هر دو بعُـد، علمى كه در اسلام مطرح است، يك بعُ

دهـد؛  در بعُد نظری، اسلام به جويندۀ علم بينشى الهى مى. گذار است بينش اسلامى تأثير

تر  داند، عالم وجود را بسيار گسترده بينشى كه خداوند را آفريننده و نگهدارنده جهان مى
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است و به يك نظـام ارزشـى اعتقـاد  داند، برای آفرينش عالم هدفى قائل از عالم ماده مى

سـازد  همچنين اين بينش توحيدی يك زمينه متافيزيكى غنى بـرای علـم فـراهم مى. دارد

بيـنش اسـلامى . و گزينش ميان آنها و تعبير قضايا مؤثر اسـت ها نظريهگيری  كه در شكل

جامعـه دهد و آن را به تأمين نيازهای مشـروع  در بعُد عملى به كاربردهای علم جهت مى

بينى سكولار بر علم غربى حـاكم  متأسفانه امروزه جهان. دارد  اسلامى و اعتلای آن وا مى

بينى، نگرشـى  ايـن جهـان. بينى به جهان اسلام نيز سرايت كرده است است و همان جهان

رو علـم غربـى در برخـى مـوارد  ايـن گرايانه بر اذهان عالمان حاكم كـرده اسـت؛ از ماده

ها انسـان و تخريـب محـيط زيسـت نيـز  كار رفته و موجب نابودی ميليوننامطلوب نيز به 

  . هشدار عالمان غربى هم تأثيری محسوس بر سياستمداران نگذاشته است. شده است

بينى اسلامى بر جريـان علـم و فنـاوری در كشـور،  كردن جهان از نظر اينجانب حاكم

دهـد، بـه  نگر مى ن يك ديد جـامعسازد، به عالما زمينۀ فرهنگى توسعۀ علمى را آماده مى

های بنيادی انسان توجه كامل دارد، برای كاربردهای علـم و فنـاوری  ها و پرسش دغدغه

اتكــايى آن  و بــرای اعــتلای جامعــۀ اســلامى و خود كنــد مىدهى مناســب فــراهم  جهــت

بينى  كردن جهـان پس در مقام عمل بايـد ضـمن تـلاش بـرای حـاكم. اولويت قائل است

گذاری بـرای حـل  های علمى، به شناسايى مشكلات موجود و سياسـت محيط اسلامى بر

آنها و رفع نيازهـای اساسـى كشـور پرداخـت و در جهـت مشـاركت در توليـد علـم، در 

ــدام ــش، اق ــای دان ــى، . های اساســى انجــام داد مرزه ــه، تقويــت هويــت مل ــن زمين در اي

ری و ايجاد يك عـزم ملـى سالا كردن زمينه تضارب آرا، توجه به نخبگان، شايسته فراهم

بينى  اگـر جوامـع اسـلامى عاقلانـه و مدبرّانـه از جهـان. كننـد مىجدی نقش اساسى ايفـا 

ريزی يك تمدن درخشان و پايدار موفـق  ند در پىتوان مىنگر اسلامى تبعيت كنند،  جامع

  .باشند
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  جایگاه عالم فراماده و عوامل فرامادی
  الله جوادی آملی در نظریه علم دینی آیت 

  *قاسم ترخان
  **مقدم رضا بهزادی محمد

  چكيده

هايى اسـت كـه در چنـد سـال اخيـر توجـه  االلهّٰ جـوادی آملـى از نظريـه نظريۀ علم دينى آيت

عالم فرامـادی «كه نوشتار حاضر با طرح اين پرسش . انديشمندان را به خود جلب كرده است

، در مرحلـه نخسـت هركـدام از »؟و عوامل فرامادی چه جايگاهى در نظريه علم دينى دارنـد

را از » علم دينـى«و سرانجام مفهوم تركيبى» علمى«و » دينى«های  ، صفت»دين«، »علم«مفاهيم 

 نگاه ايشان بررسى كرده، دقت ايشان را در تفكيك ميـان دو سـطح از تحليـل، يعنـى تحليـل

گاه به اين مطلب  آن. شناختى از علم نشان داده است جامعهـ  فلسفى و تحليل تاريخى ـ منطقى

مراتبى ديدن عالم و اعتقاد به ارتباط وثيق ميان عوالم مختلف يكى از  دهد كه سلسله توجه مى

ايـن . خوبى در نظريه ايشان منعكس شده اسـت های طرح مبحث علم دينى است كه به بزنگاه

در عرصه علـوم رايـج منجـر شـده و بـا جـايگزينىِ » تفكيك روشى«نهايت به نقد  رنگرش د

را در صورت نياز و به تناسب مراتب » تلفيق روشى«به عنوان ملاك تفكيك علوم، » موضوع«

رفت از مشـكلات علـوم فعلـى و نيـز  حلى عملى جهت برون ، به عنوان راه»موضوع«وجودی 

دهـد؛ گرچـه ممكـن اسـت موضـوع مـورد  پيشـنهاد مى های نظـری بست نشدن در بن گرفتار

 ،فرد باشـد بودن، فقـط نيازمنـد كاربسـت يـك روش منحصـربه ساحتى دليل تك ای به مطالعه

  .خروجى اين نگرش، محصولى است كه برازنده هر دو صفت علمى و دينى خواهد بود

  ها كليدواژه
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  مقدمه

سـال  هايى اسـت كـه در چند روزترين نظريـه االلهّٰ جـوادی آملـى از بـه نظريه علم دينى آيت

سـو ناشـى از  ايـن تـأثير از يك. گذشته بر ادبيات ايـن حـوزه تـأثير مشـهودی نهـاده اسـت

بودن به  شخصيت علمى ايشان و از سوی ديگر مرهون قوت علمى، سازگاری درونى، ناظر

شـناختى  شدن از مبانى فلسفى برخـوردار از انسـجام معرفت نه عمل و همچنين برگرفتهصح

توان از منظرهـای مختلفـى  نظريه ايشان را مى. شناسى است شناسى و علم های دين در حوزه

ها توجه به چگونگى پـذيرش وجـود عوامـل فرامـادی و  واكاوی كرد كه يكى از اين جنبه

. ويژه عـالم مـاده و موجـودات مـادی اسـت يگر موجودات بهسپس نقش و ارتباط آنها با د

شـود كـه بـدانيم بـر اسـاس آيـات و روايـات اسـباب  اهميت اين جنبه زمانى مشـخص مى

تأثيرگذار در جهان به اسباب مادی اختصاص ندارند و ورای عوامل مـادی، امـور ديگـری 

ين تجربى و حسى آنها وجود ها تأثيرگذارند كه البته امكان تبي نيز در جهان و زندگى انسان

حضور اين جنبه در نظريه ايشان چنان پررنگ است كه برخى اين نظريه را با عنـوان . ندارد

توجه به مراتب طولى آفرينش و متناسب با آن مراتب طولى عقل در درك حقايق عالم و «

  .اند نام نهاده )299ص: 1389سوزنچى، (» جانبه عقل و نقل تلازم همه

از منظر صاحب نظريـه، » دينى»  و صفت» دين«، »علم«ضمن توجه به مفاهيم رو  اين از

ای از ايـن نظريـه  خواهيم كوشيد پس از استخراج عناصـر مـورد نظـر بـه تحليـل شايسـته

  .يابيم دست

  االلهّٰ جوادی آملى علم دينى در نگاه آيت. 1

گـام عمـده  نـد، دوكايشان برای اينكـه زمينـه را بـرای امكـان و وقـوع علـم دينـى مهيـا 

نخست با بررسى ماهيت علم و اتخاذ ديـدگاه برگزيـده توانسـتند در جايگـاه : اند پيموده

ها پاسخى تخصصى دهند و سپس با ورود جدی  الكى از پيروان فلسفه صدرايى به اشكي

، )مبحـث نبـوت(» الهيـات«به مباحث علم اصول فقه و همچنـين بـا رويكـرد خاصـى بـه 

هيت دين بيان كنند و از رهگـذر ايـن دو گـام توانسـتند نسـبت ديدگاه خود را دربارۀ ما

  . معقولى ميان علم و دين برقرار سازند
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  شناسى. علم1-1

كنـد، از منظر ايشان آنچه واقعاً علم است، به دليـل اينكـه كشـف از واقـع و حقيقـت مى
اسلامى است؛ چه شرقى باشد و چه غربى، خواه از راه تجربى و نيمه تجربى باشد و خواه 

ــا شــهودی  . )65ص»: ج«، 1392؛ همــو، 34ص»: ب«، 1392(جــوادی آملــى، از راه برهــان تجريــدی ي
علم باشد، نـه وهـم و خيـال و فرضـيه محـض، هرگـز غيراسـلامى توضيح اينكه علم اگر 

شود...؛ زيرا علم صائب، تفسير خلقت و فعـل الهـى اسـت و تبيـين كـار خـدا حتمـاً نمى
اسلامى است، گرچه فهمنده اين حقيقت را درنيابد و خلقت خدا را طبيعت بپندارد. اينان 

را  تباط طبيعت بـا خداونـد و مبـدأ تعـالى)(ارگيرند و بخشى از آن [كفار] بخشى از حقيقت را مى
. بـر ايـن اسـاس، از حيـث مقـام ثبـوت، قيـد )144-143: ص1386(جوادی آملى، كنند انكار مى

  اسلامى برای علم، يك قيد توضيحى است، نه احترازی.
نكته مهم در بيان ايشان آن است كه در طرح مباحث علـم دينـى، دينـى يـا بـه تعبيـر 

ساختن شـرايطى اسـت كـه هـر وم، نيازمند پيمودن مراحل و فراهمشدن علاخص اسلامى
ّٰه جـوادی آملـى، پـارادايم اند. در اين ميان، آيتيك بر اساس مبانى خويش برشمرده الل

های اين حوزه را شكسته و رويكـرد جديـدی را در فهـم از علـم ارائـه حاكم بر پژوهش
  .)4: ص1393(عبداللهى، اند كرده

از گفتار ايشان بر ارائـه تصـوير متمـايزی از وهـم و خيـال قـرار  مركز ثقلِ اين بخشِ 
ــى و » وهــم«دارد.  ــانى جزئ ــارت اســت از ادراك مع ــال«عب ــای تصــرف در » خي ــه معن ب

كـه بـه » علـم«شده در ذهن است و ايـن دو در مقابـل تعريـف های حسى ذخيرهصورت
به وهم و خيال موجـب شدن علم ما معنای شناخت مطابق با واقع است قرار دارند. آغشته

نتيجـه نتـوان بـر مبنـای آن گردد تا از شـدت مطابقـت بـا واقـع آن كاسـته شـده و درمى
  1های بعدی را برداشت.گام

                                                            
شناسـانه اصـل واقعيـت را فرض مستتر اسـت كـه مـا از نظـر هستىدر تفكيك ميان علم با وهم و خيال اين پيش. ١

شناسانه نيز قادر به شناخت مطابق بـا ايـن واقـع (رئاليسـت معرفتـى) پذيرفته (رئاليست وجودی) و از نظر معرفت
  ).131: ص1364خواهيم بود (طباطبايى، 
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  خارجى آنتفكيك حقيقت علم با تحقق . 1-1-1

بدان اشاره كرده و البته در بسياری » علم«نكته مهمى كه صاحب نظريه در بررسى مفهوم 

و » حقيقت علم«از نقدها بر اين نظريه نيز مورد غفلت واقع شده، تفكيك ميان دو مفهوم 

يـا » مقـام اثبـات«و » مقام ثبـوت«يا به تعبيرهای ديگر تفكيك ميان » تحقق خارجى علم«

تـوجهى  اين بى. از علم است» شناختى جامعهـ  تحليل تاريخى«و » منطقىـ  فىتحليل فلس«

عبـارت زيـر موضـع ايشـان را در بيـان ايـن . به بدفهمى فحوای اين نظريه انجاميده است

  :دهد خوبى نشان مى تفكيك به

تعالى است، پس علم حتماً الهـى و دينـى اسـت و  چون حقيقتاً عالمَ، صنع خدای

شف طبيعت و جهـان اسـت كه علم، كی نداريم و از آن جهت هرگز علم الحاد

دارد و لـذا الهـى و  و جهان مخلوق و فعل خداست، علم پرده از فعل خـدا برمـى

ا به فلسفه علـم الحـادی و فلسـفه مطلـق كه بر اثر اتكاين عالمِ است . دينى است

از جهـان ای  شـده  دهد و تفسـير تحريف الحادی، علم را ابزار الحاد خود قرار مى

  .)130-127ص: 1386جوادی آملى، (ند ك عرضه مى

شـود كـه ايـن علـوم  با بررسى وضعيت علم در دوره جديد از ايـن منظـر روشـن مى

اند و از آنهـا تـأثير  های الحـادی واقـع شـده واقع علم نيستند؛ زيـرا ذيـل فلسـفه جديد، به

ند يا اينكه خروجى نهايى گير نتيجه در زمره توهمات و خيالات جای مى اند و در پذيرفته

علم امـروزی از سـويى بـا ايـن . ای از تركيب علم با توهمات و خيالات است آنها ملغمه

اسـت، پيونـد خـود را بـا ... گونه مابعدالطبيعه و جستن از هر ادعا كه شأنيت علم به دوری

كـه واقعيـت آن اسـت كـه علـوم  حالى كنـد، در شناسى الهى قطع مى دين و مبادی هستى

شناسى ديگری را جايگزين كـرده  شناسى الهى، مبادی هستى ديد به جای مبادی هستىج

های علمـى جايگـاهى  هـا در بررسـى از سوی ديگر، اين علم مـدعى اسـت ارزش. است

وپاگير نبودن از اين عرصه خارج شوند كه البته  منظور دست ندارند و بايد با قاطعيت و به

ــدن در  ــانگر فروغلتي ــين نگرشــى بي گرايى در حــوزه  دامــن تلقــى خاصــى از نســبيتچن

مجموعه فلسفه علم اسـت كـه فلسـفه  علوم زير«به بيان استاد جوادی آملى . هاست ارزش
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: همـان(» مجموعـه فلسـفه مطلـق اسـت شود و فلسـفه مضـاف خـود زير مضاف شمرده مى

در ايــن صــورت، جايگــاه ايــن علــوم در نظــام معرفتــى و ارتباطــات ميــان آن و . )128 ص

اگـر «نتيجـه  در. شود های حاكم بر زندگى معلوم مى شناسى الهى و همچنين ارزش هستى

و هـر ) فلسـفه مضـاف(علـم خـاص خـود را دارد   به اين توجه كنيم كه هر علمى، فلسفه

كم به ايـن نتيجـه  ، كم)فلسفه مطلق(فلسفه علمى، برخاسته از نگرش خاص فلسفى است 

از دو حـال  1طـرف نـداريم؛ بلكـه علـم لـم خنثـى و بىرسيم كه اساساً چيزی به نام ع مى

ات كـن است خـود دانشـمند بـه ايـن نكالبته مم... . يا الهى است يا الحادی: خارج نيست

نتيجه ريشه  ه اساس فلسفه علم و درك ـ ه فلسفه مطلق كتوجه نداشته باشد و غفلت بورزد 

اما ايـن جهـل و غفلـت شـخصِ دَوَران ميان نفى خدا و اثبات آن دارد؛  ـ  خود علم است

نـداريم؛ گرچـه  ]طـرف بى[دهد؛ پس علم سكولار  امر دانش را تغيير نمى  دانشمند، واقعِ 

زدن علم  يهكه از توقف و تكه عالمى كداشته باشيم؛ به اين معنا  ]طرف بى[عالمِ سكولار 

 كفيزيـ ار دارم؛ مـن مـثلاً كـ من به اين مسائل چه: اش غافل است، بگويد بر مبانى فلسفى

  .)130-127 ص: همان(» ى اشتغال دارمكخوانم و به تحقيقات فيزي مى

سبب پيروی از فلسـفه الحـادی، غيرالهـى و الحـادی دانسـته و  ايشان علم كنونى را به

تر چنان بـود  يعنى فلان موجود معين پيش«معتقدند هندسه مطالعاتى اين علم افقى است؛ 

د كه در آينده نزديك يا دور به فـلان صـورت يـا شو بينى مى و اكنون چنين است و پيش

. )11ص: 1389جـوادی آملـى، (» وضع درآيد؛ بدون آنكه از مبدأ فاعلى آن سخنى به ميان آيد

جـوادی آملـى بـه موضـع رايـج در عرصـه علـم دينـى نزديـك  االلهّٰ  آيتدر اينجا موضع 

هه گذشته، با شـهود د شود كه معتقد است ما با نظر به علم موجود و نتايج آن در چند مى

بريم و اين فهم است كه راهنما و مشوق ما در ورود  خود به وجود انحرافى در آن پى مى

خوبى نقاط ضـعف علـوم موجـود غربـى را  ايشان به. تفصيلى به چنين مباحثى بوده است

سازی بسـتری هسـتند  حلى واقعى و عملى نيازمند فراهم ؛ اما برای ارائه راهكنند مىدرك 

                                                            
 .توجه شود كه منظور تحقق خارجى علم است. ١
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بـه همـين روی بـا هوشـمندی . گذاری بنيانى سديد و محكـم را داشـته باشـد ان پايهتا تو

تـا  كننـد مىمباحث اوليه خود در زمينه تفكيك حقيقت و تحقق خارجى علم را مطـرح 

های آن، ظرفيت لازم را برای ارائۀ  پس از ارائه تصويری از علمِ موجود و بررسى ويژگى

  .جود و رسيدن به وضعيت مطلوب فعال سازندرفت از وضعيت مو حلى جهت برون راه

  وضعيت موجود علم . 2-1-1

های مثبـت  سخن نهايى ايشان در تحليل وضعيت علم موجود اين است كه در كنار جنبـه

ها در حـال  و به دور از وهم و خيال علوم جديد، آنچه امروزه در مراكز علمى و دانشگاه

با اصلاحات موضـعى و  توان مىاست و نتدريس و تدوين است، از اساس دارای اشكال 

مقطعى آن را از اين اشكالات رهانيد و اين مطلبى است كه ناقـدان نظريـه توجـه لازم را 

  : اند بدان نكرده

نـونى آن تخصصـى و مجـزا كل كهای گوناگون دانش بـه شـ ه رشتهكدر گذشته 

د خـود نوع هماهنگى و ارتباط محتوايى بـه رشـ كي نشده بود، علوم و معارف در

دار برخى مبانى مهم و اساسى علوم تجربـى بـود و  فلسفه الهى عهده. دادند ادامه مى

ها اين اثر  شدن گسترۀ علوم و دانش تخصصى. داد و ستد علمى بين آنها برقرار بود

ل كارتبـاط بـا هـم شـ هـا و نتـايج آنهـا بيگانـه و بى ه دادهكـمهم را به دنبال داشت 

ــبهم و  مى ــويری م ــد و تص ــانس و عيبگيرن ــا نامتج ــه  كن ــالم و آدم عرض از ع

ه در چـارچوب كزی كها و مرا علوم موجود و متعارف و طبعاً دانشگاه... . نندك مى

اند، از  سازی ناموجـه بـه تحقيـق و پـژوهش مشـغول اين ناهماهنگى درونى و بيگانه

ای از دانـش و معرفـت،  ه در عرصهكهستند؛ چه عيبى بالاتر از اين كنا اساس عيب

نهنـد، ناديـده گرفتـه  های معرفتـى در اختيـار مى ه ديگر شـاخهكحقايق و واقعياتى 

علـوم تجربـى موجـود . شوند و نسبت به وجود آنها تغافل و تجاهل روا داشته شود

نه برای عالم و طبيعـت . دهد معيوب است؛ زيرا در سيری افقى به راه خود ادامه مى

ه خود كگيرد و نه دانشى  ی آن در نظر مىبيند و نه غايت و فرجامى برا مبدأيى مى

  .)135 - 134ص: 1386، همو(يابد  دارد، عطای خدا و موهبت الهى مى
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نگرنـد و  جوادی آملى از چنـين منظـری بـه علـم دينـى مى االلهّٰ  آيتكه مهم آن است 

های بعدی ايشان نيز بر همين مبنا استوار است؛ به بيان ديگر، ايشـان اولاً بـر نقـش  حل راه

شـناختى توحيـدی در مقـام اثبـات علـوم و ثانيـاً بـر وضـعيت موجـود علـوم  نى هستىمبا

ورزنـد؛ و ايـن  تأكيـد مى) تفكيك علوم تجربى از فلسفه الهى و پديداری نقص معرفتى(

نكته بيانى ديگر از تبيين جايگاه عالم فراماده و عوامـل فرامـادی در علـوم اسـت كـه در 

  .نظريه ايشان برجستگى خاصى دارد

  شناسى دين. 2-1

صحيحى از علم دينى، دستيابى بـه فهـم واقعـى از  كگام ضروری ديگر برای داشتن در

ه مبين كبردارندۀ مجموعه قوانين و مقررات ثابتى است  از منظر ايشان دين در. دين است

تنها مخالف با عقـل نيسـت،  بر اين مبنا دين نه. باشد مىانسان و جهان و پيوند ميان آن دو 

ه كـتنها مغاير با علم نيسـت، بل و دين نه... مدلول اصول و قوانين مبرهن عقلى است  هكبل

؛ زيرا معارف دينـى همـان قـوانين ثابـت باشد مىميزانى اساسى برای توزين قوانين علمى 

پروردگـار متعـال «ه كـانـد؛ كسـانى  ار كردهكى آنها را آشكهای پا ه انسانكالهى هستند 

ه آنهـا ك؛ پس آنچه را »ود پذيرفته و با ذات عقل آنها سخن گفتهخانه خ آنها را در محرم

؛ به همين دليل آدميـان ...گرفته از وهم و خيال نيست اند با عقل مشوب و عقل رنگ يافته

م كاست به عنوان اصول ثابـت و مسـتح  ه همان وحى ناطقكاند القائات ايشان را  موظف

ل كاوش خود را درباره آن اصـول شـكهای علمى و عملى خود در نظر گرفته و  تكحر

های نزاع ميـان علـم و ديـن در  ى از ريشهكرو ي اين ؛ از)169-168ص: »الف«، 1392، همو(دهند 

گـردد، اصـلاح  مى شناسـى الهـى بر غرب كه به قطع پيوند دين بـا مبـادی عقلـى و هستى

ناپذير  ييرهای تغ خواهد شد و دين با اثبات جهان غيب، فطرت ثابت انسان و خلقت سنت

ى بـر آن كـهای مت های مـادی، راه را بـر فرضـيه بـر ابطـال فلسـفه خداوند سـبحان، افزون

  .بندد ها نيز مى فلسفه
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  بودن معنای دينى. 3-1

يابى به تلقى و فهم صحيح از ديـن، لازم اسـت بـه تفـاوت ميـان دو مفهـوم  پس از دست

در . دن آن توجـه داده شـودشـ و شيوه انتساب يك مطلب به دين و دينى» دينى«و » دين«

  :اين باره، ملاحظه دو نكته راهگشاست

ــا همــه ويژگى آيــد؛ ماننــد  هــايش در مــتن ديــن مى نخســت اينكــه گــاهى مطلبــى ب

ه آداب و گـاهى اسـرار آنهـا بـه كـه همه واجبات و مستحبات و بلكهای توقيفى  عبادت

است؛ گاهى نيز آمده  7تاب و سنت معصومانكصورت صريح يا ضمنى يا التزامى در  

ای علمـى و اصـلى  ه مبـين قاعـدهكـآيـد  لـى و جـامع مىكاصـل  كمطلبى به صورت ي

ه حدود و شرايط آن بيـان شـده باشـد؛ ماننـد كتجربى، فلسفى و مانند آن است، بدون آن

... . بسياری از مسائل دانش اصـول فقـه و بعضـى از مسـائل مربـوط بـه معـاملات در فقـه

ه هرگـز ايـن دو قسـم هماننـد كـدانند  ظيم از علوم اسلامى مىآشنايان با اين دو بخش ع

بودن  نيـز اسـتنباطى. )79ــ 78 ص: همـان(بخش عبادی فقـه سرشـار از نصـوص دينـى نيسـت 

ه از طريـق آن اصـول كـبودن آنها نيسـت؛ بنـابراين فروعـى  گونه فروع، مانع از دينى اين

ر كـبـودن ذ و معيـار دينىشوند، همگى در حـوزه معـارف ديـن جـای دارنـد  استنباط مى

  .)159 ص: همان(تفصيلى آنها در متون دينى نيست 

مطلب قابل توجه در اينجا پيوندی است كه استاد جوادی آملى ميان اين مقـدمات بـا 

كـه در عمـل بسـيار مهـم و ثمـربخش  ای گونه ؛ بهكننـد مىمباحث عقلى و نظری برقـرار 

ای ميـان اصـول و فـروع و  بندی تقسـيم دارنـد كـه چنـين صراحت بيان مى ايشان به. است

ه وحى در معارف نظری نيـز كهای عملى منحصر نبوده، بل های هر يك، به دانش ويژگى

های متعـدد قـرار  د در علوم نظـری محـل تأمـل و اسـتنباطتوان مىه كدارد   مطالب مهمى

ه علاوه بـر كدار است، بل تنها تشويق به فراگيری علوم را عهده دين نه«كه  طوری گيرد؛ به

هـای  رده و مبـانى جـامع بسـياری از دانشكـلـى بسـياری از علـوم را ارائـه كآن خطوط 

عبـارت «همچنـين . )78 ص: همـان(تجربى، صنعتى، نظامى و ماننـد آن را تعلـيم داده اسـت 

های علوم اسلامى است،  به اجتهاد در تمام رشته ناظر" علينا القاء الاصول وعليكم التفريع"
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ه قرآن و حديث درباره جهـان و عـالم و آدم و كلمات جامعى ك؛ و اصول و نه فقط فقه

متــر از روايــات فقهــى نيســت؛ و كبينى دارنـد، هرگــز  نيـز ترســيم خطــوط اصــلى جهــان

ه با استمداد از قواعد عقلى و قوانين عقلايى بعضـى از نصـوص دينـى مـورد كطور  همان

م متـون فقهـى شـود، لازم اسـت بـا ليد فهكقرار گرفت تا ] علم اصول فقه[بحث اصولى 

عنوان ابـزار شـناخت عـالم و آدم صـادر  ه بـهكـهمان ابزار برخى از نصوص دينى ديگر 

اند، محور بحث و فحص قرار گرفته و ابزار مناسب شناخت مجتهدانه علـوم و فنـون  شده

لاق، بينى، تاريخ، سيره، اخ درباره جهان] شده[گاه به نصوصِ وارد  ديگر تبيين شود و آن

علم   بودن مثلاً  ه معنای اسلامىكهرگز نبايد توقع داشت . صنعت و مانند آن پرداخته شود

های ريز و درشت آن چون نماز و روزه در احاديـث آمـده  ه تمام فرمولكطب آن باشد 

. )81 ص: همـان(» بودن علم اصول فقه هم ايـن نبـوده و نيسـت ه معنای اسلامىك باشد؛ چنان

يم، بلكـه بايـد بـرای تـوان مىتنها  ل نظر ايشان است كه بر اساس آن ما نهاين نكته مركزثق

بينى الهى  علوم مختلف خط مشى كلى و نقشه راهى را بر اساس اصول مستخرج از جهان

شناسى صحيحى كه بايد از اجتهاد مرسوم الگـوگيری شـود،  و دينى و نيز بر مبنای روش

  .ناپذيری آن قلمداد نكنيم ى بر انجامطراحى كنيم و دشواری چنين كاری را توجيه

دانسـتن آن بـر اسـاس  دوم آنكه جدای از چگونگى انتساب يك علم به ديـن و دينى

كننده و  ميزان اجمال يا تفصيلِ پرداختن به آنها در متون دينى، مسئله ديگری كه تصحيح

 ـيـن علـوم بـودن ا ، آن است كه ظنىّباشد مىبودن يك علم  كننده فهم ما از دينى تكميل

درجه استناد مضامين آنها «بودن آنها نخواهد شد؛ زيرا  مانع دينى ـ ويژه در علوم تجربى به

به اسلام، مرهون درجه علمى آنهاست؛ يعنى اگر ثبوت علمى آنهـا قطعـى باشـد، اسـتناد 

 آنها به اسلام يقينى است و اگر ميزان ثبوت آنها ظنىّ باشد، ميزان اسناد آنها به اسـلام در

حد مظنهّ است و اگر ثبوت آنها احتمالِ صرف و مرجوح باشد، اسناد آنها بـه اسـلام نيـز 

در همين حد است؛ نظير استنادهای گوناگون مسائل فقه و اصول فقه و تفسـير و سـيره و 

: 1386جـوادی آملـى، (» بودن آنهـا مـورد پـذيرش اسـت ه اسـلامىكـعلومى ديگر اخلاق و 

بـار نيسـت؛  خلاف در علوم تجربـى يـا رياضـى هرگـز زيانشف كرو  اين ؛ از)118-112ص
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، 1392، همـو(رسـاند  شف خلاف در ديگر مـوارد اسـتناد نيـز ضـرری نمىكه كگونه  همان

  .)175ـ 172 و  80 صص: »الف«

بـودن  شود كـه اصـل علـم از دينى بر اين اساس، اولاً وجود اختلاف در علم، دليل نمى

آنهــا   بودن قــه و تفســير نيــز كــه همگــان در اســلامىخــارج شــود؛ زيــرا در علــومى ماننــد ف

آيـد؛  نظرهايى پيش مى نظرند، ميان فقيهان و مفسران در فهم يك آيه يا روايت اختلاف هم

نظر دليلى بر بطلان هر دو ديدگاه نيست؛ زيرا همـواره ميـان حـق و باطـل هـم  ثانياً اختلاف

تدينان، به قداست دين و معرفت دينى نظر در فهم م اختلاف بوده است؛ ثالثاً وجود اختلاف

زند؛ زيرا قداست معنوی دين مايۀ قداست معرفت دينى شـده، نـه نقدناپـذيری  ای نمى لطمه

آن؛ يعنى اگر مجتهدی تمامى تلاش خود را در فهم دين مبذول داشـت، ولـى دچـار خطـا 

ن قداست شد، با اينكه به حقيقت دين دست نيافته، ولى سعى او مقدس و مشكور است و آ

 .افكند؛ هرچند نظر او قابل نقد است معنوی دين همچنان بر او سايه مى

  االلهّٰ جوادی آملى جايگاه عوامل فرامادی در نظريه علم دينى آيت. 2

جوادی آملـى، بايـد اهميـت توجـه بـه عوامـل  االلهّٰ  آيتپس از آشنايى با نظريه علم دينى 

ت كه ايشان در چه مواردی به صـورت فراطبيعى در اين نظريه را نشان داد و روشن ساخ

برنــد و نيــز بــه صــورت غيرمســتقيم  مســتقيم از عوامــل فراطبيعــى و تــأثير آنهــا بهــره مى

 رسـد مىنظريـه ايشـان در ايـن حيطـه چيسـت؟ بـه نظـر   ها و الزامـات منطقـى فرض پيش

نظر در بنـدهای پيشـنهادی هفتگانـۀ ايشـان بـرای  گفته و دقـت گرفتن مطالب پيش نظر در

  . د راهگشا باشدتوان مىوليد علم دينى ت

  االلهّٰ جوادی آملى عوامل فرامادی محور نظريه علم دينى آيت. 1-2

رفـت از وضـعيت موجـود علـوم انسـانى نـزد ايشـان  در بخش اول بيان شد كـه راه برون

ويژه علـوم تجربـى رايـج بـه  بازنگری در نسبت علم با دين و بازگشت علوم مختلـف بـه

به بـاور ايشـان . د در منظومه علوم و ايجاد نسبت منطقى ميان آنهاستجايگاه صحيح خو

ه بايـد منـابع كـبينى برنيايـد، بل اولاً علم بايد اندازۀ خود را بشناسد و درصدد ارائه جهـان
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دار ارائـه تبع آن نقل معتبر و عقل تجريدی (فلسـفه)، عهـدهمعرفتى ديگر يعنى وحى و به
هـای اساسـى آن بينى باشند؛ ثانياً سرشت چنين علمى بايـد بـازنگری شـود و نقصجهان

تقابل «ه در رأس آنها تجديدنظر در ايدۀ كبرطرف گردد. اين امر به اموری بستگى دارد 
نشـيند و علـم و اتـر از علـم مىه دين در منظـری فركند كاست؛ يعنى توجه » علم و دين

دهد. علم عقلى (تجربى و تجريدی) در درون هندسـه عقل را در حريم خويش جای مى
گـردد. پـس دار ترسيم محتـوای ديـن مىهمراه نقل عهدهشود و بهمعرفت دينى واقع مى

اگر تعارضى متصور شود، ميان علم و نقل است و هرگز ميان علم و دين تعارضى نيست 
  .)140: ص1386 ،همو(

ّٰه جوادی آملى، نـوع نگـرش و تصـويری بر اين اساس زيربنای نظريه علم دينى آيت الل
آيد؛ است كه از حكمت متعاليه صدرايى در زمينه شناخت هستى و موجوادت به دست مى

شـوند و نگرشى كه در آن برخى از حقايق به بهانه شناخت برخى ديگر ناديده انگاشته نمى
هايى روشـن بـه تاری منظم و منسجم، در طول و عرضى مشخص و با مؤلفههمگان در ساخ
خلـق «ای منحصر به فرد از اين نقشه كلان كه هر حقيقتى نقطهایگونهآيند؛ بهنمايش درمى

هايى را بـا ديگـر نقـاط دارد. در نظريـه اسـتاد جـوادی را پر كرده و كنش و واكنش» و امر
های مبتنى بر آنها، چنان پررنـگ لل فراطبيعى و تحليلآملى حضور مستقيم و غيرمستقيم ع

است كه با فرض حذف آنها از اين نظريه تقريباً چيزی بر جای نخواهد ماند؛ به بيـان ديگـر 
شناختى توحيدی در مقام اثبات علوم و اينكه اين مهـم بـر عهـدۀ توجه به نقش مبانى هستى

ۀ عالم فرامـاده و گر جايگاه ويژحكايتعلم نيست و همچنين بيان نقص معرفتى اين علوم، 
  باشد.عوامل فرامادی در نظريه علم دينى ايشان مى

  . توجه مستقيم و غيرمستقيم به عوامل فرامادی در نقشه راه توليد علم دينى2-2

هـای كردن علـوم تجربـى و متنگفته ايشـان مـواردی بـرای اسـلامىبر اساس مبانى پيش
توجه مستقيم و غيرمستقيم ايشان بـه  توانمىدهند كه از آن ىها پيشنهاد مدرسى دانشگاه

  عوامل فرامادی را دريافت. راهكارهای پيشنهادی ايشان به شرح زير است:
گيـرد؛ يعنـى اگـر  عنوان "طبيعت" برداشته شود و به جای آن عنوان "خلقت" قرار. «1
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ه فلان اثر در فلان مادۀ معدنى هست يا فلان گونـۀ گيـاهى چنـين كند ك عالمِى بحث مى

نـد ك آن را تبيـين مـى انديشد و  گونه مى شده اين خواص و آثاری دارد، با تغيير عنوان ياد

  .)141ص: همان(» اند ها و موجودات چنين آفريده شده ه اين پديدهك

رفته در  كار های به ها و اصطلاح منظور از اين پيشنهاد صرفاً يك تغيير ظاهری در متن

شناسـانۀ  كردن چنـين نگـرش هستى های علمى و درسى نيست؛ بلكه مقصود حاكم كتاب

جهان در عمق نگاه عالم و دانشمند يا متعلم و محقق بـا همـه  برخاسته از فهم توحيدی از

گمـان محكـوم بـه شكسـت  های نهفته در آن است و اساساً اگر جز اين باشد، بى تفصيل

است؛ زيرا آنچه به صورت سازگار پيوند نخورَد، دوام نخواهـد داشـت؛ چـه عضـوی از 

  .بدن باشد يا عقيده و تفكری در ذهن

يان دو مفهوم طبيعت و خلقت از توجـه بـه وجـود و تـأثير روشن است كه تفكيك م

ــئت مى ــادی نش ــل غيرم ــرد عوام ــت واژه. گي ــه تداعى طبيع ــرش  ای اســت ك ــده نگ كنن

اين نگرش جهـان را صِـرفاً مـادی دانسـته و امـور فراتـر از . گرايانه به جهان است طبيعت

و يـا ) شناسـانه گرايى هسـتى طبيعـت( كنـد مىموجودات طبيعى و جهان مادی را يا نفـى 

گرايى  طبيعـت( كنـد مىدادن اين مفاهيم در تبيين علمى رخدادها را ممنوع تلقى  دخالت

خودبنياد و خودمختار ديـدن جهـان مـادی، آسـيبى اسـت كـه كاربسـت ). شناسانه روش

ای است كه  درنتيجه تفكيك ميان اين دو واژه، شيوه. كوشد مفهوم خلقت در رفع آن مى

گرفتن علل فرامادی در فهـم از جهـان و تبيـين آن  نظر ارد كه همانا درای راهبردی د عقبه

  .است

يم صـحنۀ كـه مبدأ فاعلى است ملحوظ باشـد؛ يعنـى آفريـدگارِ حكعنوان خالق «. 2

  . )همان(» ای باشند ه دارای آثار و خواص ويژهكخلقت را چنين قرار داده است 

بـدين معناكـه پـذيرش عـاملى  ای شـده اسـت؛ در اين بند به علت فاعلى توجه ويـژه

هـم در ـ  تـرين عامـل ، اثرگـذارترين و واقعىتـرين مهمبـه عنـوان ـ  فرامادی به نـام خـدا

قرائـت ـ  چنينـى از نقـش ايـن عامـل كردن علم نقش مؤثری دارد و هم قرائـت اين دينى

تر  روی ما را در فرايند توليد علم دينى مشخص مسير پيش -حكمت متعاليه از عليت الهى

  .خواهد كرد
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گــاه هــم سلســله  ای در ابتــدای خلقــت ديــده شــود، آن هنگــامى كــه خــالق و آفريننــده

يابـد و هـم  ای جايگـاه خـود را مى شود و هر مرتبه موجودات به صورتى سازوار ترسيم مى

در . درسـتى تنظـيم خواهـد شـد انتظار ما از هر مرتبه و هر عضو اين سلسله و كاركرد آن به

عهـده  وظيفه اين چينش را در ذهن عالم و معلم و متعلم و پژوهشگر بر 1حداينجا قاعده الوا

گرفتن اين نگـرش، ديگـر هـيچ اسـتبعادی در پـذيرش اثرگـذاری عـالم  نظر با در. گيرد مى

آمـوز و  فراماده در عالم ماده نخواهيم داشت و نگـران ايـن نخـواهيم بـود كـه ايمـان دانش

ها و پيامدهای مستقيم و غيرمستقيم آنهـا بـر  كلاسدانشجو در معرض تهديد علوم رايج در 

تنها عالم فراماده بر عالم ماده اثـر  يابيم كه نه مى با اين رويكرد در. ناخودآگاه آنان قرار دارد

های خود و همه قوانين حاكم بر هـر  گذارد، بلكه عالم ماده همه هستى خود، همه مؤلفه مى

  .ستاند ها و قوانين عالم فراماده مى مرتبه و هر عضو خود را از هستى، مؤلفه

ه پرستش خدا و گسترش عدل و داد است، به عنـوان مبـدأ غـايى كهدف خلقت «. 3

  . )141ص: همان(» منظور شود

گـردد تـا مـا حـدّ اسـتفاده و ميـزان  درك واقعى و صحيح از عليت غايى موجب مى

ا با اسـتيلای بـر طبيعـت شود ت تصرف و تسخير در عالم را درنظر گيريم و مانع از آن مى

های متعـدد و  هـای مختلـف اعـمّ از بحـران انسـانى در زمينـه آمـدن بحران موجبات پديد

افتـد مگـر  اين مهم اتفاق نمى. محيطى در سطوح گوناگون را فراهم آوريم بحران زيست

داشـته  )156: بقـره(» اناّ اللهّٰ و انـّا اليـه راجعـون«اينكه االلهّٰ را به عنوان ربّ پذيرفته و دركى از 

گمان اگر انسـان بـر اسـاس بيـنش ربطـى بـه خـود و جهـان نگريسـته و درك  بى. باشيم

ِ  إِلىَ الفْقُرََاء أَنتمُُ  الناسُ  هَايأَ  اي«صحيحى از  ُ  االلهّٰ ِ  هُوَ  وَااللهّٰ داشته باشد،  )15: فاطر(» دُ يالحَْمِ  ىالغْنَ

طور غيرمسـتقيم  در اين بنـد بـه رو اين پذيرد؛ از هدفمندی و تعهد خود را با جان و دل مى

  .باشيم شاهد نقش و حضور علل فراطبيعى مى

                                                            
های ديگـری  ويژه فيلسوفان حكمت متعاليه از اين قاعده مد نظر ماست؛ وگرنه قرائت در اينجا قرائت فيلسوفان به. ١

: هـای مختلـف، نـك برای آشنايى تفصيلى با اين خوانش(هايى دارند  نيز هستند كه با قرائت مورد نظر ما تفاوت

 ).1396قدردان قراملكى، 
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روشى در علم، به بررسـى آن از زوايـای  ايشان در سه بند بعدی با هدف نفى تك. 4

بندی علـوم  عنوان سنجۀ دسـته به» موضوع«در بند چهارم با پذيرش . اند گوناگون پرداخته

تنيـده بـه  تركيب چند روش، بـه صـورت درهماستفاده از يك يا (و نفى تفكيك روشى 

نسبت اينكه هر موضوعى چه امتدادی در عالم داشته و چـه سـطحى از خلقـت و سلسـله 

اعم از تجربى [محور بحث، دليل معتبر عقلى «: گويد مى 1،)آفرينش را اشغال كرده باشد

: 1386آملـى،  جـوادی(» ـ قـرار گيـرد يا نقلى ـ مانند آيه قرآن يا حـديث صحيح] يا تجريدی

د علم يقينى يا ظنىّ توليد توان مىدر بند پنچم، با اشاره به اينكه نقل يقينى يا ظنىّ . )141ص

سـازد،  يا سستى را در اين علم توليـدی وارد نمى  گونه نگرانى بندی هيچ كند و اين درجه

بند ششم بـا در . )141ص: همان(» های آن استمداد شود از تأييدهای نقلى يا تعليل«: گويد مى

ه كـنباشـد؛ چنـان » حسـبنُا العقـل«در هيچ موردی دعوای «: گويد رد تفكيك روشى مى

  .)همان(» مسموع نشود» حسبنُا النقل«ادعای 

هـای غيرمـادی،  گمان با تحليل مراتب آفرينش و ديدن جهان ماده در طـول جهان بى

ای اسـت كـه آن  بهسازد موضوع و مرت آنچه مسير ما را در شناخت اين حقايق روشن مى

موضوع در آنها حضور دارد؛ نه اينكه از آغاز خود را به روشى خـاص محـدود كنـيم و 

درنتيجـه . چون اين روش توان لمس حقايق مراتب ديگر را ندارد، به انكار آنها بپردازيم

بندی علـوم، مـا را بـه اتخـاذ ايـن راهبـرد رهنمـون  عنوان محك و سنجۀ دسته موضوع به

های يك موضـوع، از يـك يـا تركيـب چنـد  برای فهم و شناخت همه جنبهگردد كه  مى

های مختلـف  تنيده استفاده كنيم؛ از اين رهگـذر اسـت كـه رشـته روش به صورت درهم

هايى مانند  علمى و علوم توليدی جايگاه واقعى خود را خواهند يافت؛ برای مثال در رشته

از شـاخه علـوم (و حتـى پزشـكى ) نىاز شـاخه علـوم انسـا(شناسى  شناسى يا جامعه روان

های روانى فرد يا رفتارهای اجتماعى و يا بدن انسان  كه هدف آنها بررسى حالت) زيستى

» انســان«موضـوع مــورد بررسـى را  تـوان مىزا بـر روی آن اســت،  و اثـر عوامـل بيمــاری

                                                            
تمـايز علـوم بـه تمـايز موضـوعات اسـت؛ يعنـى نسـبت ميـان «: كرد تصريح دارندعلامه طباطبايى نيز بر اين روي. ١

 ).260ص: تا طباطبايى، بى(» شود ها در نسبتى كه بين موضوعات آنهاست سنجيده مى دانش
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پذيريم كـه انسـان دارای  سپس چون بر اساس حكمت الهى و با دلايل عقلى مى. دانست

دو بعد جسمانى و روحانى است و اين دو در يكديگر تـأثير و تـأثر دارنـد و بـه عبـارتى 

نتيجـه  بجز مرتبه عالم ماده، عوالم ديگر را نيز پر كرده اسـت، در) انسان(چنين موضوعى 

و استفاده از روش تجربـىِ صِـرف را ناكارامـد دانسـته، نيازمنـد تلفيـق » تفكيك روشى«

تيم تا همـه مراتـب وجـودی انسـان در همـاهنگى بـا يكـديگر روشى و البته روشمند هس

  .شناخته شوند و علمى توليد كنيم كه واقعيت را بهتر پوشش دهد

گـرفتن  نظر تفسـير هـر جزئـى از خلقـت بـا در«خواست شده است  در بند هفتم در. 5

 وين به شـمار آيـد؛ نظيـر تفسـيركوين به تكتفسير جزء ديگر آن باشد تا از سنخ تفسير ت

لمـه و سـطری از كتدوين به تدوين؛ زيرا هر موجودی از موجودهای نظام آفرينش آيه، 

در اين صورت، ارتباط موضـوع . وين الهى استكتاب جامع تكلمات و سطور كآيات، 

 لحاظ بـهمبـدأ آفـرينش و هـم  لحاظ بهبخش، هم  دانش عالمانِ علم طبيعى با خالق هستى

در اينجـا نيـز . )همـان(» مانـد ط مستقيم محفوظ مىمقصد و منتهای آن و هم به جهت صرا

دربارۀ واگرايى بيش از حـد علـوم تـذكر داده و بـر مبنـای نگـرش توحيـدی و پـذيرش 

وحدت در عالم، در پى بازگرداندن كثرات موجود در علوم فعلى به وحدتى ساختارمند 

  . باشد مى

اطبيعـى را شـاهديم، در اين بند نيز گرچه تأثير و حضور غيرمستقيم پـذيرش علـل فر

اهميت موضوع در آن است كه خواسته شده است روح توحيـدی بـر علـوم بـه صـورت 

ای است كه در عين پرهيـز از نفـى كثـرات  گونه بهبر اين اساس، عالم . كلان حاكم شود

ها را در  مشهود در آن، نبايد از وحدت حاكم بر آنها نيز غافل بود و بايد شناخت واقعيت

تنيده جستجو كنيم؛ حال گاهى اين ارتباطات را بايـد در سـطح جهـان  رهمتار و پودی د

نمايد تا پا را فراتـر گـذارده و  طبيعى و عالم مادی و شهادت ديد؛ گاهى نيز ضروری مى

 .تنيدگى ميان مراتب و سطوح خلقت سخن برانيم از ارتباطات ميان عوالم و درهم
اتخاذ «های كنونى را بايد در  بست ت و بنمعضلا رفت از بسياری از رو راه برون اين از

گونه كه امروزه در  همان. ای ارزيابى كرد های بينارشته و ايجاد رشته» گرايانه رويكرد هم
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اين احسـاس نيـاز و  1.شاهديم) Cognitive Science(شناختى ای مانند علوم  تأسيس رشته

بـا علـوم ـ  صـورت جزئـى هتمامـه و هـم ب هم بهـ  وجود خلأ در ارتباط ميان علوم تجربى

  .شود عقلى و نقلى نيز ديده مى

گفتـه گمـان شـود كـه ايشـان صِـرف توصـيه اخلاقـى بـه  البته نبايـد از مطالـب پيش

كه به اصول و اخلاقيات توجه داشته باشند و خود را از تفكـر قـارونى  ـ دانشمندان علوم

هــايى  اگرچــه عبارت. دانــد كــردن علــوم كــافى مى را بــرای دينى... و ـ  برحــذر بدارنــد

م بـر كمعنای رفع عيب و نقـص حـا ردن علوم بهك ه اسلامىكحقيقت آن است «: همچون

ه علوم طبيعى را هماهنگ و سازگار با ديگر منابع معرفتى كعلوم تجربى رايج است و اين

املاً جديــدی را در كــرده و محتــوای كــه اســاس علــوم رايــج را ويــران كــببينــيم، نــه آن

، ايـن گمـان را )بـا گـزينش 143ص: 1386جوادی آملى، (» شيمكف علوم انتظار بهای مختل شاخه

آيــد و بــاور برخــى از  ، ولــى آنچــه از مجمــوع آرای ايشــان برمىكنــد مىتقويــت 

فرض و  كردن چند پيش نظران نيز هست، اصلاح علوم فعلى چيزی غير از پيوست صاحب

بايد گفت كه گرچـه «: ان استتغيير چند اصطلاح و چسباندن برخى آيات و روايات بد

املاً متفـاوت بـا ايـن كموضع ايشان نوعى اصلاح در علوم رايج است؛ نه توليد محتوايى 

ه با حذف و افزودن عبـارات و مطـالبى كى كانيكار مك كعلوم، اما اين اصلاح، صرفاً ي

 صـراحت در همچنين خـودِ ايشـان به. )304ص: 1389سوزنچى، (» به علوم حاصل شود، نيست

ه در فضـای مسـموم كـسـى ك«دارند  باور به وجود مشكلى بنيادين در علوم فعلى بيان مى

پذير مـادی  نـد، در طبيعـت جـز علـل و اسـباب مشـاهدهك تلقى معيوب از علم تنفس مى

يمانـه كار او حكه سرتاپای كيمى كه مبدأ حكته نيست كبيند؛ و لذا قادر به فهم اين ن نمى

شود همـه  ارگردان صحنه هستى است و آنچه واقع مىكده و ركاست، بساط عالم را برپا 

زدۀ سمى، سهم و مجالى برای نيـايش، دعـا  اين نگاه معيوب تجربه. به اذن و اراده اوست

چيز را مرهـون تحقـق  و نماز برای تغيير حوادث و وقوع امور طبيعى قائـل نيسـت و همـه

اين سخن بيانى . )137ص: 1386آملى، جوادی (» داند اتفاقى و شانسى اسباب طبيعى و مادی مى

                                                            
  .شناسى و فلسفه ذهن است ، روان)شناسى عصب(اين رشته تلفيقى از پزشكى و نورولوژی . ١
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ديگر از توجه جدی ايشان بـه جايگـاه علـل فراطبيعـى اسـت كـه در پرتـو آن وضـعيت 

  .يابد و اسلامى خواهد شد موجود علوم تغيير مى

  علل فراطبيعى و كارايى در عرصۀ عمل. 3-2

ده اسـت ها و الزامات توجه به علل فراطبيعى در نظريه ايشان، موجب ش غفلت از ظرفيت

هايى مواجـه  برخى گمان برند اين نظريه در عرصه عمل كـارايى نـدارد و بـا محـدوديت

 : اند مبتنى بر چنين غفلتى برخى نويسندگان نوشته. است
ارهای ايشان بيشتر ناظر به حوزه علوم طبيعى باشد تـا علـوم كراه رسد مىبه نظر 

و غايت امـور، عـلاوه بـر   ى توجه به مبدأكار ايشان يكه عمده راهك انسانى؛ چرا

البتـه مطلـب دوم . های عرضى اشياست؛ و دوم نگاه توأمان به عقـل و نقـل رابطه

ايشان در بازسازی علوم انسانى نيز نقش دارد، ولى مطلب اول عمـدتاً در فضـای 

ه بـه نظـر كـال از ايـن جهـت مهـم اسـت كاين اش. علوم طبيعى قابل طرح است

داری در حـوزه علـوم انسـانى  رای دين و دينه علم جديد بكمعضلاتى  رسد مى

رده، به مراتب بيش از معضلاتش در حوزه علوم طبيعى باشـد و اصـلاح كايجاد 

ردن نگـاه طـولى بـه كـ واقع شايد بـا وارد در. تر است در حوزه علوم طبيعى ساده

لات اين علوم مرتفع شود، اما بازسازی علوم انسـانى كعلوم طبيعى بسياری از مش

متر در آثار ايشـان مـورد تأمـل و كه كتر و دشوارتر است  مراتب پيچيده هامری ب

ار دوم ايشان يعنى توجـه توأمـان بـه كالبته راه. بررسى تفصيلى قرار گرفته است

د ثمـرات توانـ مىه كـدو منبع معرفتى عقل و نقل در هر پژوهشـى، امـری اسـت 

ه براسـاس همـين كست مفيدی در علوم انسانى داشته باشد، اما سخن بر سر اين ا

تری در بـاب  ارهای تفصيلىكشناختى آيا بهتر نبود راه شناختى و علم مبادی دين

 .)323-322ص: 1389سوزنچى، (اصلاح علوم انسانى نيز ارائه شود؟ 

ــه نظــر ــان شــده، ب ــا دغدغــه صــحيح و ســوگيری درســتى بي   ايــن اشــكال اگرچــه ب

جـوادی آملـى در  االلهّٰ  آيـتلـبّ سـخن در اينجا ناقد محترم . چندان جدّی نباشد رسد مى

نكتـه اول را مخصـوص علـوم : اسـت  شان را در دو نكته خلاصـه كـرده نظريه علم دينى
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بـا دقـت بيشـتر . داننـد طبيعى دانسته و نكته دوم را در علوم انسـانى نيـز قابـل اسـتفاده مى

رد، يـك كردن علوم انسـانى دا يابيم گرچه نكته دوم كارايى قابل توجهى در دينى درمى

نكتـه اول  رسد مىنتيجه منطقى و ناشى از فهم صحيح از نكته اول است و بنابراين به نظر 

و غايـت امـور،   توجه به مبـدأ«آنچه كه ايشان . را نيز نبايد به علوم طبيعى محدود دانست

خوانـده، همـان سلسـله طـولى و عرضـى مخلوقـات از » های عرضى اشـيا علاوه بر رابطه

پـذيرش ايـن تصـوير اسـت كـه مـا را بـه عـدم . ترين مراتب هستى است نخداوند تا پايي

در فهم از جهان » نگاه توأمان به عقل و نقل«پذيرش تفكيك روشى و در مقابل، پذيرش 

ــزم مى ــد در  مل ــل را باي ــل و نق ــه عق ــان ب ــاه توأم ــتوانه نگ ــر، پش ــان ديگ ــه بي ــازد؛ ب س

ن گفته نخواهيم داشـت كـه علـوم ديدن عالم جست، وگرنه دليلى در رد اي مراتبى سلسله

يم اين عالم را منقطع از توان مىدليل اينكه فقط با عالم ماده سروكار دارد و ما  تجربى را به

ـ  )شـناختى گرايى روش طبيعت(حتى در صورت پذيرش وجودِ اين عوالم ـ  عوالم ديگر

معنـا، در كتـاب  اين نكته دقيقاً همان چيزی است كه ناقد محترم. مورد مطالعه قرار دهيم
توجـه بـه مراتـب طـولى آفـرينش و متناسـب بـا آن «با عنـوان  امکان و راهکار علم دینی

. كنـد مىتعبيـر » جانبه عقـل و نقـل حقايق عالم و تلازم همه كمراتب طولى عقل در در

گويا غفلتى مختصر موجب گرديده تا بين كارايى و كاربرد نكته اول و دوم تفاوتى قائل 

  .شوند

و دقـت » های عرضى اشيا و غايت امور، علاوه بر رابطه  توجه به مبدأ«ی ديگر، از سو

ترين مراتب هستى، بيش از آنكـه  در سلسله طولى و عرضى مخلوقات از خداوند تا پايين

برای علوم طبيعى كارآمد باشد، در حوزه علوم انسانى مـؤثر خواهـد بـود؛ زيـرا بررسـى 

هايى در پـى دارد، از صـرفاً  رچه نواقص و نارسايىصِرف عالم ماده با حفظ كليت آن گ

تر  مادی ديدن انسان و رفتارها و حالات درونى او در علوم انسانى و اجتماعى قابـل قبـول

توجهى بـه نقـش و  شناختى و بى گرايى روش است و اگر با تسامح و تساهل بتوان طبيعت

رويكـرد در علـوم انسـانى تأثير علل غيرمادی در علوم طبيعى را پـذيرفت، پـذيرش ايـن 

  .پوشى نخواهد بود روی قابل چشم هيچ به
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تنها نكته دوم قابليت استفاده هم در علوم طبيعى و هم در علـوم انسـانى را  در نتيجه نه

بـر   افـزون ـكردن علوم انسانى را  داراست، نكته اول نيز ظرفيت كاربست در فرايند دينى

شناسـى،  كه مثلاً در علوم اجتماعى نظير روانخواهد داشت؛ بدين صورت ـ  علوم طبيعى

ترين مفهوم مورد مطالعه در اين علـوم،  شناسى و يا اقتصاد، انسان به عنوان محوری جامعه

های غيرمادی است كه برای شناخت وی بايـد  های مادی و برخى جنبه دارای برخى جنبه

تركيبى بـرای مطالعـه ی ها روشو به تناسب اين موضوع از  تفكيك روشى را كنار نهاده

  .بهره برد

بينانـه اسـت و  ايـن مبنـا و نظريـه مسـتخرج از آن، واقع رسـد مىبر اين اساس به نظـر 

شدن در مراكز علمى خواهد داشت؛ زيـرا در عـين  نتيجه قابليت بيشتری برای عملياتى در

ز غافـل های آن ني توجه به افق مطلوبى كه برای علم درنظر دارد، از علم محقق و ويژگى

نيست و اين هر دو را در تعامل با يكديگر و با هدف دستيابى به مسيری عملى جهت نيل 

های آشكار و پنهان و نيز الزامـات  فرض همچنين توجه به پيش. نگرد به وضع مطلوب مى

منطقى پذيرش هر مفهومى به كاهش نواقص و تناقضات درونى احتمالى نظريه انجاميـده 

  .ای مجريان هموارتر ساخته استو اين مهم كار را بر

سازی علوم  در پايان بايد گفت كه ما همچنان اين نظريه را نسخه نهايى و كامل دينى

برای آن وارد كرد كه نيازمند اصـلاح و  توان مىگمان نقدهای ديگری را  دانيم و بى نمى

دينـى آنچه از اين نظريه درنظر ماست ظرفيت آن برای مباحث علـم . تكميل خواهد بود

بست نظری يـا عملـى قـرار نـداده و راه را بـرای  است كه متفكران و متوليان امر را در بن

  .گذارد پرداختن به اين مباحث باز مى

  گيری نتيجه

سـازد كـه توجـه بـه عـالم  دقت در ادبيات علم دينى اين نكته را به ذهن انسان متبادر مى

رين نقاط افتراق با علـم رايـج كنـونى ت فراماده در كنار بررسى عالم ماده يكى از محوری

شـمول، مـا را بـه  شناختى به عنـوان يـك اصـل جهان گرايى روش است؛ آنجا كه طبيعت
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نياز ديدن موضوعات مـورد مطالعـه در علـوم از  چيزی در تقابل با اين نكته و منقطع و بى

لم ماده بـا رو بررسى نسبت ميان عا همين از. گردد هر مفهوم و تبيين غيرمادی رهنمون مى

ای اسـت  عوالم ديگر و مطالعه و تأمل در سازوكار تأثير عوالم بالاتر در اين عـالم مسـئله

جـوادی آملـى از كسـانى اسـت  االلهّٰ  آيت . د راهگشای مباحث علم دينى باشدتوان مىكه 

خوبى تشخيص داده و بر مبنای تصويری كه از چگونگى ايـن  كه اين نقطه محوری را به

مراتبى ديدن  توجه به سلسله. سازند دهند، بنای نظريه خويش را استوار مى مىارتباط ارائه 

های طـرح مباحـث  عالم و ارتباط وثيق ميان عوالم مختلف از بالا به پايين، يكى از بزنگاه

علم دينى است كه اين مطلب به صورت مقدماتى در نظريه ايشان مـنعكس شـده اسـت؛ 

  .فصيل به اين مقدمه ورود نداشته باشندت هرچند ممكن است در متن نظريه به

 شناسـى شناسـى و معرفت شناسـى، دين اند مسئله را از سه منظر علم ايشان تلاش كرده

ــد؛ در علم ــانى فلســفه علــم معاصــر كوشــيده  شناســى مطــرح كنن كــه بنيادهــای  اند از مب

آن را  انتو مىو حتى  كند مىاش تفاوت چندانى با بنيادهای معرفتى علوم جديد ن معرفتى

پشتيبان نظری علوم رايج دانست، فاصـله بگيرنـد و بـر اسـاس مبـانى معرفتـى اسـلامى و 

ايشان بـا ورود تفصـيلى . شان را ارائه دهند  شناسى شناسى برگرفته از اين مبانى، علم هستى

مبتنـى بـر حكمـت  شناختى واقع با ارائه يك موضع معرفت و در  شناسى به مباحث معرفت

گيری از مباحـث  و با بهره  شناختى فيلسوفان غربى يى در قبال مواضع معرفتمتعاليه صدرا

بـه  كوشـند طرحـى از علـم دينـى مى و اصـول فقـه، )ويژه مبحث نبوت به(منطق، الهيات 

شهودی، تجريـدی، (و نيز مراتب مختلف علم  و نقل دست دهند كه در آن، نسبت عقل

فت آدمى تبيين شود تا راهكـاری معقـول متناسب با مراتب نظام آفرينش در معر) تجربى

بـر روی  و گشودن عرصـه عقـل و نقـل راهى مقبول برای تحول در مفهوم اجتهاد و نقشه

مهيا گردد؛ بدين شرط كه اين محصول به همـان ميـزان » علم دينى«همديگر برای توليد 

مختصر  به همين روی، در اين. است، برازندۀ صفت دينى نيز باشد بودن كه شايسته علمى

جـوادی از سـه منظـر  االلهّٰ  آيـتجايگاه عالم فراماده و عوامل فرامادی در نظريه علم دينى 

اولاً نشان داده شد كه نقطه ثقل نظريه ايشان در همين مسئله نهفته است؛ ثانياً : بررسى شد
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مستقيم بـه نقـش  ها به صورت مستقيم و غير سازی دانشگاه ايشان در ارائه راهكار اسلامى

مدی اين نظريـه در عرصـه رآتصوری كه از ناكا  ثالثاً   ل فراطبيعى اشاره كرده است؛عوام

توجهى به نقـش علـل فراطبيعـى و عـالم فرامـاده در  علوم انسانى پديد آمده، ناشى از بى

 .نگاه ايشان است
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  نظریه تعاملی معرفت دینی و علمی
  »علم دینی«آملی با مبحث  الله جوادی تبیین نسبت نظریۀ آیت

  *خانى محمد فتحعلى

  چكيده

دينـى تفـاوت مـاهوی دارد و   های علم االلهّٰ جوادی آملى بـا ديگـر نظريـه دينى آيت  نظريه علم

   تـوان آن را فرانظريـه كـه مى ای گونه های علم دينـى تأثيرگـذار اسـت؛ به حال بر نظريه عين در

بر يك مدعای اصلى، يك استدلال عـام و دو نتيجـه اين نظريه مشتمل . مرتبط با آنها دانست

دليل بر اين ادعا . مدعای اصلى اين است كه علم اگر علم باشد، دينى و الهى است. مهم است

متعلق علمِ حقيقىِ كاشف ) 1(بودن از واقع است كه عبارتند از  های مترتب بر كاشف ويژگى

علـم ) 3(حقيقـى الهـامى الهـى اسـت؛ علـم ) 2(از واقع، امری واقعى و لذا مخلوق خداست؛ 

علم حقيقى و معتبر بـا هـيچ علـم روشـمند . اش حجت دينى است  نمايى  حقيقى به اعتبار واقع

. های معتبر نبايد نتايج متعارضى داشته باشـند رو منابع و روش اين معتبری در تعارض نيست، از

ت شده است كه متون دينـى منـابع در اين نظريه با اتكا به تحليلى از جايگاه معرفتى وحى اثبا

هـای  نتيجه رجوع به آنها برای شناخت امور واقعى، بايد با نتايج روش در. معتبر معرفتى هستند

هـای  گرفتن نتايج ديگـر روش نظر دينى بدون در  رو فهم متون اين عقلى معتبر سازگار باشد، از

های عقلى معتبـر  از طريق روش معتبر شناختِ واقع، نامعتبر است؛ همچنين شناخت امور واقع

پس روش عقلى و نقلى در شـناخت . بدون ملاحظه نتايج روش نقلى، فاقد اعتبار كافى است

آوری روش نقلى و عقلى برقرار   اين رابطه فقط در فرض علم. واقع، رابطه تعاملى متقابل دارند

  . بل برقرار استنيست؛ بلكه حتى اگر هر دو مفيد ظنّ اطمينان آور باشند، رابطه متقا

  ها كليدواژه

  .علم دينى، معرفت دينى، وحى، روش نقلى، عقل

                                                            
 28/06/1398: پذيرشتاريخ   16/05/1398: تاريخ دريافت

  mfkhani@rihu.ac.ir     استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  *
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  مقدمه

  »علـم اسـلامى«، »علـم دينـى«هايى كه به موضوع  در نظريه» معرفت دينى«و » علم دينى«

  »علـم دينـى«. اند، با معانى مختلفـى بـه كـار رفتـه اسـت  پرداخته» علوم انسانى اسلامى«و 

رود، علمـى   به يك معنـا بـه كـار مـى» علم اسلامى«بان فارسى با كه در بيشتر موارد در ز

  است كه با علم سـكولار تفـاوت دارد و در تكـوين آن، معـارف دينـى بـه نـوعى نقـش

  عنوان هــای حاصــل از منــابع معتبــر شــناخت اســلام، بــه  ها بــه معرفت ايــن نظريــه. دارنــد

  ی در قلمــرو موضــوعات وپرداز  توانــد در ســطحى از نظريــه نگرنــد كــه مى  معــارفى مى

ويژه علوم انسانى به كار آيد و استناد به آن معارف، علومى را پديـد آورد  مسائل علوم به

. شناختى و نيز از حيث كاركرد، بديل علوم انسانى مدرن باشند  كه از حيث اعتبار معرفت

رخـى و در ب 1های علم اسلامى در تعيـين غايـت علـم، معارف اسلامى در برخى از نظريه

شـــناختى و   شـــناختى، ارزش  شــناختى، معرفت  هستى(ديگــر در ســـطح مبــانى فلســـفى 

. آينـد  های علمى بـه كـار مى  ها و گزاره و در برخى موارد در سطح نظريه) شناختى  انسان

های علم اسلامى، معـارف اسـلامى مـورد نظـر خـود را از متـون اسـلامى اسـتنباط  نظريه

هايى با اصالت فلسفى تعلق داشته باشد و يا حكمى  موضوعكنند؛ خواه اين معارف به  مى

ــاره موضــوع ــد را درب ــان كنن ــى بي ــه. های علم ــن نظري ــلامى در  اي ــارف اس ــش مع ها نق

هـای شـناخته   های فلسفه علم و با ارجاع به پارادايم پردازی علمى را با اتكا به نظريه  نظريه

به اين ترتيب، اتخاذ موضع در . كنند مىويژه علوم انسانى، تعيين و توجيه  شده در علوم به

. شناسـند  ای ضروری برای ارائه مـدل علـم اسـلامى مى  برخى مسائل فلسفه علم را مقدمه

دهـد كـه جايگـاه و   های علم اسلامى امكان مى پردازان نظريه  ها به نظريه گيری اين موضع

ضــوعات علــوم را پردازی در مو  گيــری از معــارف اســلامى بــرای نظريــه  چگــونگىِ بهره

  .تشريح و توجيه كنند

                                                            
ويژه در  بــه. گرا، پوزيتيويســتى، تفســيری و انتقــادی يكســان نيســت  های مختلــف طبيعــت  غايــت علــم در نظريــه. ١

ارهـايى نظيـر های انتقادی در علوم انسانى غايت علم نقـد وضـع موجـود مناسـبات اجتمـاعى براسـاس معي نظريه

 .عدالت است
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ايـن . جوادی آملى به معنای ديگری به كار رفتـه اسـت االلهّٰ  آيتدر نظريه » علم دينى«

د ديدگاه ايشان درباره علم دينى به معنای مـورد نظـر توان مىدارد كه  در پىمعنا لوازمى 

سـفه علمـى متـداول حـث فلبـه مبا البته ايشان اساسـاً . روشن سازد اجمال ديگران را نيز به

تفصيل  برایو  اند  های داخلى و خارجى مؤثر در توليد علم نپرداخته  ى مؤلفهبرای شناساي

  .اند  نظريه خود از اين جهت تلاشى نكرده

  عنوان وصف علم صائب  بودن به دينى

قيد دينى را همچـون وصـفى احتـرازی و بـه  ،ی مدعى علم دينى يا علم اسلامىها نظريه

بـا علـم  را های آن  برند كه به وجود علم دينى اذعان كنند و تفاوت  به كار مىاين منظور 

وصـف لازم » دينى«جوادی آملى،  االلهّٰ  آيتولى در نظريه علم دينى  ؛سكولار نشان دهند

علم جـز اسـلامى . صفت دينى هم با آن است ،ين معنا كه هرجا علم باشددب است؛ 1علم

جز پندار و خيال و بازی جهت گذران زندگى دنيا  ،نيست و آن دانش كه اسلامى نباشد

علم يا علوم اسلامى جهـت تمـايز «مانند ى هاي بيرتع. )27ص: »الـف«، 1388جوادی آملى، (نيست 

  .)همان(» آن از علوم غير اسلامى نيست

 گـرددتا معلـوم  ر تركيب مورد نظر ايشان معنا شودد» دينى« واژۀبنابراين لازم است 

: كننـد مىاراده » دينـى« واژۀايشان سه معنـا را از . دينى است ،علم باشد كه چرا علم اگر

علـم اگـر علـم باشـد دينـى «منظور ايشان از عبارت . »اسلامى«و  »مرتبط با دين«، »الهى«

با خداوند و دين حقى كه از سوی او به بشـر وحـى  است كه علم بما هو علمآن ، »است

بنابراين  ق اسلام است با اسلام نسبتى دارد؛دين حو چون  ، پيوند و نسبتى داردشده است

گيری از   اگر علمى بدون بهره ،به اين ترتيب .علم بما هو علم الهى، دينى و اسلامى است

                                                            
ای   گونـه بهرا » واقـع«در اصطلاح جديد منحصر نيست؛ ولى ايشان واژه » امور واقع«در اين نظريه به حوزه » علم«. ١

اسـت و هـم » های حقيقـى  هسـتى«برند كه شامل هر دو قلمرو است؛ يعنى واقع و واقعيـت هـم شـامل   به كار مى

اسـت و » صـائب« معـادل » مطابق بـا واقـع«يا » نمايانگر واقع و واقعيت«صود از ؛ بنابراين مق»های اعتباری  هستى«

 .معنايى كه هم شناخت امور واقع و هم شناخت امور ارزش را شامل است اشاره دارد به ويژگى علم به
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) بـودن صـائب(واسطه مطابقت آن بـا واقـع  معارف دينى حاصل شود، مشروط بر آنكه به

م بــا خداونــد و ديــن يعنــى پيونــدهای لاز ؛علــم خوانــدنش روا باشــد، علــم دينــى اســت

بـودن آن  ندهای ميان علم و خداوند كه دينـىانواع پيو. شده از سوی او را داراست وحى

  :را درپى دارد عبارتند از

ويژگـى علـم روشـنگری و نمايـانگری آن نسـبت بـه متعلـق  تـرين مهمنخستين و . 1

 التفـاتىعلـم دارای حيـث  ،ديگـربيان   به ؛علم همواره علم به چيزی است. خويش است

)Intentional( زمـانى . دهـد  را نشان مـى» معلومى«لذا همواره . الاضافه است   و امری ذات

شود علم را علم حقيقى و دارای ويژگى نمايـانگری دانسـت كـه متعلـق آن، موجـود   مى

» موجـود«. زيرا امر معدوم چيزی نيست تا علـم بـه آن تعلـق گيـرد نباشد؛ باشد و موهوم

أ هسـتى و مخلوقـات و مجعـولات قابل اطـلاق بـر مبـد صرفاً ) و اعتباریاعم از حقيقى (

يا خداست و يا فعل و يا قـول : معلوم علم از سه فرض خارج نيست ،به بيان ديگر اوست؛

پس علم به اعتبـار مـتعلقش در هـر حـال . زيرا جهان موجود چيزی جز اين سه نيست او؛

 .)85و 62، 61صص: 1389جوادی آملى، (نسبتى با خداوند دارد 
: همـان( اسـت یشناختى علم، علم موهبتى الهى و افاضـه خداونـد  بنابر مبانى هستى. 2

جنبـه اعـدادی دارد و  ،دهـيم  يى كه برای دستيابى به علم انجام مىها فعاليتهمه . )146ص

پيداسـت كـه فقـط علـم صـائب معلـول اراده . خداوند علـت حقيقـى تحقـق علـم اسـت

نمايانگر متعلـق خـود نيسـت،  واقع درولى  ،مان انسان علم استخداست و آنچه كه به گ

 .افاضه خداوند نيست
، 1388همـو، ( دهد، يعنى علم صائب حجت دينى است  علمى كه واقعيت را نشان مى. 3

فـرد عـالم اگـر مخـالف بـا مقتضـای . حجيت به معنای صحت احتجاج است ،)22ص: »ب«

د در توانـ مىبنـده خداونـد نيـز  .واهد كـردعليه او احتجاج خخداوند  ،علمش عمل كند

عمل به مقتضـای  ،بنابراين علم اگر علم است عذرآوردن به علم خود احتجاج كند؛ مقام

 . آن از نظر دين حجت است
  : حجيتِ شرعىِ يك يافتۀ ذهنى دو گونه است
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 بودن از واقع حجيت شرعىِ مستند به حجيت منطقى و كاشفـ 
آن  ىمنطقـ یت بـه معنـايـ، وامـدار حج)1از آن ىبخش در( ىاصول یت به معنايحج«

 یمعنـا(صـحت احتجـاج  ،)ىحجت منطقـ(اشف از واقع باشد ك ىليدل ىوقت ؛ زيرااست

ه از منظر منطق حجـت و ك ىن علميهم« .)113ص: 1389همو، (» را داراست) تيحج ىاصول

حجت خـدا  ،فن فقه و اصول فقه لحاظ بهبه واقع است، از منظر شرع مقدس  ىآگاه يۀما

هـم از نظـر  ىن علمـين چنـيبنـابرا ؛نـدكد طبق آن عمـل يبر بنده است و محققّ مزبور با

 ىنـيآور اسـت، د ه الـزامكـبودن   ىبودن، و هم از نظر حجت شرع ىنيقت عياشف حقك

ولار كند، پس علم هرگز سـكولار باشد و به آن اعتنا نكن علم سيهرچند عالمِ به ا است؛

 .)89ص :همان(» شود ىر مولاكست گرچه عالم سين
 حجيت شرعى مستند به علم اطمينانىـ 

هـای دانـش داروسـازی و   هايى از قبيل حجيت شـرعى عمـل بـه مقتضـای يافتـه  مثال

اسـت كـه    با اين فرض ارائه شـده ظاهر بهسازی   هواشناسى، صنايع هواپيماسازی و كشتى

ی فلسفه علـم ها نظريهمطابق  .)117-116ص: همـان( آور است  پشتوانه علمى آنها علمِ اطمينان

بنـابراين ظـنّ حاصـل از روش  ؛هـا همگـى ظنـّى اسـت  جديد مستندات علمى اين عرصه

اينكـه عمـل بـه  ،ديگربيان  به ؛است جوادی در حدّ اطمينان عرفى االلهّٰ  آيتعلمى از منظر 

ت، آور اسـ  مسـئوليت ىشـرعلحاظ  بهمقتضای آنها حجت شرعى است و مخالفت با آنها 

  . شناختى آنها ريشه دارد  در ارزش معرفت

و حجيـتِ ناشـى از  بـودن علـم موضـوع، افاضـى بـودن مخلوق   با توجه به سه ويژگى

كـه مخلـوق (علم يقينى روشمند، علـمِ حقيقـىِ صـائب بـه اعتبـار مـتعلقش  بودن كاشف

  و نيـز بـه اعتبـار حجيـت) كـه خـود خداونـد اسـت(علـّتش  و بـه اعتبـار) خداوند اسـت

. ، لاجـرم دينـى و الهـى اسـت)شده از سوی خداوند اسـت كه دين حق و نازل(اش   دينى

پـردازان   اين معنا از علم دينى با معنای مـورد نظـر نظريـه ميانپيداست كه تفاوت زيادی 

                                                            
ر داده اين قيد به اين منظور آمده است كه حجيت اصولى ظنون خاصه كه در آنها شارع ظن را به منزله قطع قـرا. ١

  .است خارج شود
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علمى است كه از منبع معرفتى دين در  ها نظريه ديگرعلم دينى در . علم دينى وجود دارد

دينـى بهـره و با علم غيردينى يا سـكولار كـه از متـون  ه استاز سطوح بهره برد سطحى

كـه  هنگـام تـا آنكلـى  طـور كه در اين نظريـه علـم بـه حالى در نبرده است، تفاوت دارد؛

چنانكه خواهيم ديد در اين نظريه گرچه وجـود علـم و  كاشف از واقع باشد دينى است؛

ر و بلكه واجد تحقق و اعتبار معرفتى كه بدون رجوع به متون دينى حاصل آيد قابل تصو

اعتبـار ) كتـاب و سـنتّ(بدون رجوع به متون دينـى ) discipline(   رشته علمىاست، هيچ 

  .نداردكافى 

  بودن علوم چگونگى احراز صائب

دريافـت كـه  تـوان مىبودن يك علم را احراز كرد؟ يعنى چگونه  صائب توان مىچگونه 

بـه مطابقـت يـك  تـوان مى؟ در صـورتى يك علم حصولى نمايانگر متعلق خويش است

و چـون  يقت معلوم بـر مـا نمايـان شـده باشـدعلم با متعلقش حكم كرد كه پيشاپيش حق

شمارد كـه روش   ناگزير علمى را معتبر و صائب مى ،چنين امكانى برای بشر عادی نيست

گىِ روش از اين ويژ ،جوادی االلهّٰ  آيتدر نظريه . يا راه دستيابى به آن مصون از خطا باشد

ايشان علـم را بـر حاصـل  .)113ص: همان( به معصوميت راه در كشف واقع تعبير شده است

اطـلاق ) تجريـدی، تجربـى و نـاب تجريـدی، نيمـه(های چهارگانـه عقـل   كاربست گونه

عقـل  .)28-27ص: همـان(آور يـا موجـب طمأنينـه باشـند   مشـروط بـر آنكـه يقـين كنند؛ مى

بـه ترتيـب فلسـفه،  دامكـو عقـل نـاب، هر عقـل تجربـى،  تجريـدی تجريدی، عقل نيمـه

معارف نقلى نيز . دهند  و شهود وحيانى و عرفانى را به دست مى ،رياضيات، علوم مختلف

  .های چهارگانه عقل است  حاصل تعاضد گونه

  علم حضوری و علم حصولى

واسـطۀ لفـظ، مفهـوم و  راه مسـتقيم كـه بى: شـود  كشف واقع بـه دو صـورت محقـق مـى

راه مسـتقيم راهـى . پـذيرد  مستقيم كه با اين وسايط صـورت مـى تدلال است و راه غيراس
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: »ب«، 1388، جـوادی آملـى( گيـرد است كه در آن عين معلوم عينى در اختيار عـالم قـرار مـى

راه با واسطه به هر راهى . ورد عقل ناب استاكه به شهود اختصاص دارد و ره )20-19ص

نوع واسـطه در دسـتاوردهای . واسطه بر عالمِ نمايان شودنى با شود كه معلوم عي  گفته مى

   تبع نـوع واسـطه احـراز ويژگـى تجربى متفاوت است و به و تجريدی عقل تجريدی، نيمه

بنابراين بايد  شود؛  بودن علم است، دارای درجات مختلف مى بودن كه شرط دينى صائب

بودن يا نبـودن نتـايج آنهـا را  ينىرا بررسى و د) علم صائب(آوری   ی مدعى علمها روش

و  رهان منطقـى، برهـان رياضـى، اسـتقرا و تمثيـلشهود وحيانى، شهود عرفانى، ب: سنجيد

  .روش نقلى

ــه ــا اســتفاده از آن  كنيم مــىاختصــار حاصــل ايــن ســنجش را مــرور  در اينجــا ب ــا ب ت

را نشـان  اهـ روش ديگـرميـان روش نقلـى و  ويژه بـه، ها روشبودن رابطه ميان اين  تعاملى

  . دهيم

يى ها روشيعنى  اند؛ ی مورد نظر در اين بحث به حوزه علوم حصولى مربوطها روش

ای   الاصول برای همه افراد بشر قابل تبعيـت اسـت و رعايـت ضـوابط آنهـا نتيجـه  كه على

ی مربوط بـه عقـل نـاب، يعنـى شـهود ها روش رو اين از دهد كه حجت منطقى است؛  مى

و همـو،  54ص: »الـف«، 1384همـو، (آورنـد   گرچه علم حضوری بـه بـار مـى ،وحيانى و عرفانى

زيرا شهود وحيـانى  ؛پذير برای بشر عادی نيستند  ولى علم روشمند دسترس ،)242ص: 1387

و شـهود  )223و  34صـص: 1389همو، ( و برای بشر عادی ناممكن است است 7معصوم ويژۀ

شيطانى  يا القايىست كه شهودی نفسانى عرفانىِ بشر عادی همواره در معرض اين خطر ا

 كند،را مشاهده  یزيمعصوم اگر چ غيرفرد  .)19ص: »ب«، 1388همو، ( را موجود عينى بپندارد

آن نفس خـود  ىست مبدأ فاعليز معلوم نيا منفصل و نيست در مثال متصل است يمعلوم ن

زان يـلازم اسـت بـا م رو ايـن آن؛ ازا مبـدأ برتـر از يا فرشته و يطان يا شياست گر  مشاهده

ا يـ«ميـزان معصـوم و تـرازوی مصـون از اشـتباه  .)176ص: 1389 ،همـو(شود  ىابيمعصوم ارز

يا وحى و كشف معصوم  ،)همـان(» دينما ىن ارائه مين را در پرتو بيه مبكبرهان قاطع است 

های شـهودی  راه سنجش درستى يافته. )21-20ص: »ب«، 1388همو، (پيامبر و حجت خداست 
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چ احتمـال خـلاف از لحـاظ يه هـكـاز معصـوم اسـت  ىنقل قطع«ا ميزان وحى معصوم، ب

  .)176ص: 1389همو، ( »نداردصدور، جهت صدور، دلالت بر مقصود، در آن راه 

تنهــايى  بــه) وحــى و شــهود عرفــانى(دســتاوردهای عقــل نــاب از يــك  بنــابراين هــيچ

رو در ادامـه بـه  اين از ه آورند؛ئب برای بشر عادی به همراند علمى روشمند و صاتوان مىن

  .پردازيم  ی غيرمستقيم كه علم حصولى نتيجه آنهاست مىها روشبررسى 

  های منطقى ذاتى  آور يا حجت  ی علم حصولى قطعها روش

داننـد و مقصـود از حجـت در   در علم منطق انواع حجـت را قيـاس، اسـتقرا و تمثيـل مـى

بنـابراين حجيـت منطقـى بـه  ؛)112ص: 1389همـو، (اسـت » اشف از واقعك« ،اصطلاح منطق

خواهد بود و هرگاه دليلى را حجت بدانيم، آن را كاشف از واقع » كشف از واقع«معنای 

. د ذاتـى يـا غيرذاتـى باشـدتوانـ مىشناختىِ يك دليـل   حجيت منطقى يا روش. ايم  دانسته

حجيـت ذاتـىِ رو  ايـن ؛ ازقطع اسـت ژۀشف واقع ويكيعنى  ؛حجيتِ ذاتى ويژه قطع است

ی هـا روشدر تمـامى . از آنِ روشى است كه قطع آور باشـد تنهاشناختى   منطقى يا روش

هرجا در نتايج استفاده از يك رو  اين ؛ ازعلم يا كشف از واقع هستيم در پىِ علم حصولى 

آن روش واجـد حجيـت منطقـى  ،وجـود دارد ـ يعنـى قطـع منطقـى ـ روش نشانه كشف

ولـى  ؛دانيم  ه مستقل روش مزبور باشد، حجيت روش را ذاتى مىاگر اين قطع نتيج. است

 ىنيازمنـد مكملـ بـودن آور  و برای قطـع آور نباشد  قطع تنهايى بهاز يك روش  پيرویاگر 

 ،ی علـم حصـولىها روشدر ميان . خوانيم  حجيت منطقى آن روش را غيرذاتى مى ،باشد

اش بـدون نيـاز بـه   اسـت كـه نتيجـهای   گونـه و صـورت بـهاستدلال برهانى به جهت ماده 

ل يـاصـل برهـان و دل ىسكحجيت برهان ذاتى است و اگر رو  اين ؛ ازمكمل، قطعى است

 شـف واقـع نـداردك یبه سو ىچ راهيه بشر هكگفته است  واقع در ،قاطع را معصوم نداند

ی و مانند هر علم صائب ديگر نتيجه برهان علم صائب است ،به اين ترتيب. )113ص: همان(

خـدا  به اعتبار صدقش كه نشان از افاضـۀ اوست و ۀاينكه معلومش خدا يا آفريد  اعتبار به 

 ،اش كه حاصل تأييد دين حـق نسـبت بـه اوسـت  حجيت شرعى ۀواسط بودن اوست، و به
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 لحاظ بـهاسـتدلال رياضـى هـم ماننـد برهـان منطقـى . علمى الهى، دينى و اسلامى اسـت

، جـوادی آملـى( االلهّٰ است  ضوعش مخلوق خدا و فقير الىآور است و مو  صورت منطقى قطع

بنابراين نتايج استدلال رياضى هر سـه پيونـد  ؛)26-25ص: »الـف«، 1388و همو،  30ص: »ب«، 1388

  . لازم را با خداوند و دين حق داراست و لذا علم دينى است

. بـودن حجيـت منطقـى آنهاسـت ذاتـى ،برهان منطقى و رياضى بودن ويژگى كاشف

  ؛ی علم حصـولى بـرخلاف روش برهـانى و رياضـى حجـت ذاتـى نيسـتندها روشيگر د

  ى و؛ ماننــد عقــل تجربــى و روش اســتقرايآوری آنهــا نيازمنــد مكمــل اســت  يعنــى قطــع

آورد و حجت منطقى است كه بـه قيـاس   در صورتى علم صائب به بارمى تنهاتمثيلى كه 

آن به كمك قياس خفى بـه علـم  و نتيجۀ )113ص: 1389همو، ( برگردد) اقترانى يا استثنايى(

ا يـ ىد دائمـتوانـ مىن ىامراتفاق«ه كن مضمون يبه ا ىعقل یا يعنى مقدمه ؛يقينى بدل شود

: همـان(ای يقينى از سنخ مجرباّت به دست دهـد  و نتيجه گرددمه يبه آن ضم» باشد یثركا

ن علمـى افاضـه چنـي. آمده، علم صائب است دست البته در اين صورت علم به .)27-26ص

الهـى و دينـى رو  ايـن ؛ ازخداوند و حجت الهى است و موضوع آن نيز آفريده خداسـت

  . است

رجـوع بـه در كه  صورتى در .پردازيم مىعلم حاصل از نقل قطعى  در ادامه به بررسى

  دلالـت بـر مقصـود و چ احتمـال خـلاف از لحـاظ صـدور، جهـت صـدوريمتون دينى ه

 بودن كاشـفريشه اصلى . )98ص: »الـف«، 1386همو، ( آور است  علم نداشته باشد، راهدر آنها 

هـای عقـل نيـز در   گونـهديگـر  ؛ ولـىاست) شهود وحيانى(روش نقلى قطعى، عقل ناب 

عقل برهانى و تجربى در تشخيص قطعيت سـند و نيـز . )96ص: همان( اعتبار آن نقش دارند

در نقـل » متن با واقعيـت خـارجى مطابقت معنای«تبيين  در فهم معنای متن و همچنين در

هـای مختلـف عقـل   گونه همكاریِ تا علمى را نتيجه دهند كه از  كنند مىقطعى همكاری 

آن ط سندی و دلالـى قل قطعى نيز در صورتى كه همه شراين ؛ بنابراينحاصل شده است

 االلهّٰ  تآيـنتيجه علم دينى به معنای مورد نظـر  آورد و در  علم صائب به بار مى ،فراهم باشد

  .جوادی است
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  ی مربوط به تعارض عقل و نقلها نظريهانواع 

آنها علم صـائب و دينـى اسـت، اكنـون  هايى كه نتيجۀ روشانواع  پس از معرفى اجمالىِ 

ــايج ايــن   مــى ــان نت ــا حجيــت ايــن  هــا روشپرســيم كــه رابطــه مي   هــا روشچيســت؟ آي

ــا هــم دارنــد،) حتــى تعــارض(كــه نتــايج آنهــا را فــارغ از نســبتى  كنــد مى اقتضــا   كــه ب

» حقيقت مضاعف«ای انجاميد كه آن را   به نظريه های ميانه سدهدر بپذيريم؟ اين پرسش، 

)Double truth (نسبت  های ميانه سدهنظريه حقيقت مضاعف كه به ابن رشديان  .خواندند

و اصـل اسـتحاله اجتمـاع نقيضـين را منكـر  كنـد مىدهند، يگـانگى حقيقـت را نفـى   مى

تعارض عقـل و وحـى تعلـق دارد و بـر آن اسـت كـه نتـايج  مسئلهاين نظريه به . شود  مى

ــى ــون دين ــايج  ،حاصــل از مت ــدهــا روشحقيقتــى مســتقل و متمــايز از نت  ؛ی عقلــى دارن

ديگـر عقـل و  بيان بـه؛ هر دو معتبرند ،كه حتى اگر اين دو با هم متعارض شدند ای  گونه به

 جشان همزمـان و در عـرض هـم معتبـر هسـتندنقل دو حجت مستقل از يكديگرند و نتاي

  .)77-57ص: 1389 ،يوسفيان: نك(

حجيـت يكـى از ايـن دو را انكـار  ،كه به هنگام تعـارض هستنديى ها نظريهدر مقابل 

  : كند مى

 .گيرند  عقل گرايان افراطى در تعارض عقل و نقل همواره جانب عقل را مىـ 
همـواره جانـب شـرع را  ،رض عقل و نقـلگرايان يا ظاهرگرايان افراطى در تعا  نصـ 

 .گيرند  مى
ای معرفتى است كه بدون عـدول از نتـايج  نظريه تعاملى معرفت دينى و علمى، نظريه

آنكه به نفى اصل عـدم تنـاقض  بى شمارد؛  روش نقلى يا عقلى هر دو را همزمان معتبر مى

اسـت، و در عـين حـال  شناسـى  معرفـت جايگاه نظريه تعاملى اصـالتاً  ؛ بنابراينشود دچار

  .شود  ی تعارض عقل و وحى محسوب مىها نظريهنظريه چهارم از 

بررسىِ توضيح اين نظريه مقتضى شناخت بيشتری از روش نقلى است كه در ادامه به 

  . پردازيم  آن مى
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  روش نقلى عام و خاص

ك عنوان عامى است كه بر تمامى مواردی كه منبع شناخت ما گزارشى از ي ،روش نقلى

هرگـاه فيلسـوف يـا  شود؛ برای مثال  مستقيمِ اصيل باشد، اطلاق مى شناخت مستقيم يا غير

، اعتمـاد دهدحقيقتى را كشف كند و آن را گزارش  ،دانشمند به روش برهانى يا تجربى

به گزارش او برای شناختِ موضوع مورد تحقيـق وی، اسـتفاده از روش نقلـى بـه معنـای 

گيـری از روش نقلـى بـه ايـن معنـا، زنـدگى انسـان مختـل  شك بدون بهره بى. عام است

؛ ولـى ايـم  ايم در حقيقـت از طريـق نقـل دريافتـه  بسياری از آنچه را كه آموخته. شود  مى

روش . سـازد  ها را عقلانـى مـى  بسياری در دسترس ماست كه اعتماد به اين نقل های قرينه

يى هـا روشتفسـيری همـان بخـش . بخش تفسيری و بخش شناختى: نقلى دو بخش دارد

نظـر «اخـذِ  كننـدۀ توجيه ،و بخـش شـناختى انجامـد است كه به شناخت مراد گوينده مى

   .است» شناخت نسبت به آن موضوع«منزله  به» گوينده درباره يك موضوع

مقتضـى  ،در بخش تفسيری، اطمينان به اصل صدور گزارش و فهـم معنـای گـزارش

 هـا، روشكـارگيری ايـن  بـه نتيجـۀ. فسير متن اسـتشناسى و علم تسند ماننديى ها روش

. بوده و به زبـان و قلـم او جـاری شـده اسـت گرشناخت چيزی است كه در ذهن گزارش

از جملـه  ؛اسـت نيازمنـد قـرائن ،از آنچه كه بيان داشته گرشناخت مقصود و مراد گزارش

و  گرارشـافـزون بـر آگـاهى نسـبت بـه زبـان، شـناختى اسـت كـه مـا از گز ها، قرينهاين 

  . های او داريم ها و انگيزه  ايىتوان ها،  آگاهى

دربـاره  هدر بخش شناختى برای داوری دربارۀ درستى يا نادرستى آنچـه كـه گوينـد

از جملـه  اينها نيازمند قرائن ديگـری هسـتيم؛يك موضوع گزارش كرده است، افزون بر 

ى كه بـه نحـو موجـه هاي علوم و شناخت ديگرهماهنگى و سازگاری محتوای گزارش با 

ای باشـد كـه بتـوانيم خـود   گونـه بهرو هرگاه موضـوع گـزارش   اين از ؛ايم  تحصيل كرده

از طريق مشـاهده و آزمـون، مـدعای آن گـزارش را ارزيـابى كنـيم،  مستقيم، مثلاً  طور به

ما خلاف مـدعای  اعتماد ما به گزارش مزبور مشروط به اين است كه نتيجه سنجش خود

شود كه بـه   مى سبببودن سنجش مستقيم  دشواری و پرهزينه مانندطى شراي. دمزبور نباش
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بـر ی نظـام دانـايى بشـر ها بخشبسياری از . جای سنجش مستقيم به گزارش اعتماد كنيم

بــا ايــن فــرض كــه شــناخت مســتقيمِ آنهــا،  ولــى اســت؛يافتــه مبتنــى  روش نقلــى ســامان

بـه تناسـب ميـزان آگـاهى و تسـلط  ،تپـذير اسـ هـا امكـان  صول برای همه انسـانالأ على

 ،درستى آنچه كه او گـزارش كـرده اسـت بر موضوع مورد گزارش، اعتماد به گرگزارش

  .متفاوت خواهد بود

ای كسـب علـم واسطه بـر توان روش نقلى را روشى با مى گفته با توجه به مطالب پيش

ی هـا روشق برای انسـان از طريـ ى دانست كه شناخت آنهاهاي حصولى نسبت به موضوع

بيـان ديگـر روش بـه  ممكن است؛ 1)عقل تجريدی، نيمه تجريدی، تجربى و ناب(عقلى 

  . است) خدا، فعل خدا و قول خدا(برای شناخت جهان هستى    واسطهنقلى روشى با

بايد نسبت به موضـوع  ،شود  كه در روش نقلى به آن رجوع مى گریمرجع يا گزارش

د خداوند عالم مطلـق باشـد توان مىچنين مرجعى . باشدمورد پرسش، عالمِ و قابل اعتماد 

آشكار اسـت كـه  ؛ بنابرايندانشمندان و فيلسوفان همچونيا هر عالم قابل اعتماد ديگری 

در اختيار خداوند است و خداوند از طريـق عقـل راهـى  تنهادرباره هر آنچه كه علمِ آن 

ن به خداونـد رجـوع كـرد؛ امـا در توا است، تنها مىبرای علم به آن برای بشر قرار نداده 

توان به هر عالمِ قابل اعتمـادی  مواردی كه بشر راه علم به آنها را دارد، در روش نقلى مى

   2.خواه خداوند يا انسان باشد: رجوع كرد

. واسـطه وحـى قابـل تحقـق اسـت رجوع انسان به خداوند به عنوان عالم مطلق تنها به

 شود؛  لهى اختصاص دارد و برای بشر عادی محقق نمىا ، يعنى انبيایوحى به برگزيدگان

ولى گزارش متن وحيانى در اختيار انسان است تا با فهم آن بـه محتـوای وحـى دسـترس 

بـه پيـامبر تلاشى است برای شناخت آنچه  ،هر تلاشى برای فهم متن وحيانى. داشته باشد

فهم خـود پيـامبر از هدف دستيابى به فهمى معادل  وحى شده است؛ تلاشى كه هرچند با

                                                            
ای است كه با رجوع به منابع وحيـانى دربـاره   ، روش نقلى»روش عقلى برخاسته از عقل ناب«در اينجا مقصود از . ١

 .كند  های علوم تحقيق مى موضوع
 .شود  روش نقلى به معنای عام، شامل موارد مراجعه به خداوند نيز مى. ٢
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كـه  حـالى ل خطـا در فهـم بشـر عـادی وجـود دارد؛ دراحتمـا ،گيـرد  اين متن صورت مى

 یاز محتـوا كىحـا واژگـانبـه  یبشر عاد. معصوم از همين الفاظ فهمى خطاناپذير دارد

قـت آن محتـوا و يدارد؛ نه حق ىاست دسترس ىن وحيز عين واژگانن يه خود اك ىانيوح

خواه به منظور شـناخت  ،رجوع به متن وحيانى .)33ص: 1389دی آملـى، جوا( ىانيمضمون وح

شناخت اموری باشد كـه بشـر از ا هدف نزد خداست يا ب تنهاموضوعى باشد كه علم آن 

روش نقلـى بـه معنـای  ،د به آن شـناخت حاصـل كنـدتوان مىطرق عادی كسب معرفت 

  .است خاص

بررسـى  تـوان مىر دو سـاحت خـاص را د معنای شناختى روش نقلى به ارزش معرفت

خـاص بـه روش  معنـای برای سهولت اشـاره بـه ايـن دو سـاحت، از روش نقلـى بـه. دكر

دو عنـوان روش اسـتنباطى محـض و  بـانتيجـه بحـث را  در ؛استنباطى تعبير خواهيم كـرد

روش  ماننـدروش استنباطى تعاملى از حيث منـابع، . گيريم  روش استنباطى تعاملى پى مى

از منبـع عقلـى نيـز بهـره  ،بر استفاده از متون وحيانى افزونيعنى  ؛طلح استاجتهادی مص

از حيث هـدف بـا روش اجتهـادی فقهـى تفـاوت  ،البته روش استنباطى تعاملى. گيرد  مى

كـه  حـالى در ؛هدف روش اجتهادی مصطلح دستيابى به حجت شرعى اسـت. مهمى دارد

  .ستكشف يا شناخت واقع ا ،هدف روش استنباطى تعاملى

  روش استنباطى محض

رجوع به متون وحيانى برای شناخت احكامى است كـه علـم آن  ،روش استنباطى محض

تسامح امـور تعبـدی  آنها را به توان مىاين امور يا احكام كه . اختيار خداوند استدر  تنها

: همـان( هـايى از خداشناسـى در محـدوده ذات و صـفاتِ ذاتِ خداونـد به ساحت ،خواند

 )433ص: 1372؛ امـام خمينـى، 59ص: همان( و تشريعات الهى در عبادات احوال قيامت ،)57-56ص

  . ى و معاملى اختصاص داردتشريعات مربوط به امور مدنى، جزايهايى از   و قسمت

روشن است كه علم حاصل از روش استنباطى محـض در مـوارد فـوق، علمـى دينـى بـا 

ت؛ يعنى به اقتضای حجيت روش آن، مطابق االلهّٰ جوادی اس اوصاف مورد نظر در نظريه آيت
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بودنش الهام الهى اسـت و بـه  با واقع است؛ به اقتضای موضوعش الهى است، به اعتبار صائب

افزون بر اين، چنين علمى علم دينى يـا . اش حجت شرعى است  شناختى جهت اعتبار معرفت

  . نيز هست» نى استعلمى كه منبع شناخت آن متن دينى يا وحيا«معرفت دينى به معنایِ 

در فرضى است كه متن وحيانى  ،تمامى آنچه درباره روش استنباطى محض گفته شد

ای باشد كه نتيجه استنباط، علم به مـراد و   گونه از حيث صدور، جهت صدور و دلالت به

خـوانيم و در   مـى نقـل قطعـىروش استنباطى واجد اين شـرايط را . مقصود خداوند باشد

  .آور مقايسه خواهيم كرد  نىّ يا روش استنباطى ظنّ آينده با نقل ظ

  روش استنباطى تعاملى

كـه عقـل  هايى نسبت به موضـوع وحيانى برای كسب علم های نجواز عقلى رجوع به مت

نخست اثبات اينكه موضوع مورد : بستگى داردبشر عادی به آن دسترس دارد، بر دو امر 

شـناختى نتـايج   شـناختى و روش  ه معرفـتدوم توجيـ ؛مطالعه در قلمرو وحى و دين است

  . رجوع به متون وحيانى

 آنشرط لازم برای آنكه وحى را منبع معرفتى بـرای شـناخت يـك موضـوع بـدانيم 

تنهـا راه شـناخت قلمـرو وحـى . موضوع در قلمرو وحى قـرار داشـته باشـدآن است كه 

دهـد كـه   ن مـىيعنى خود وحى با ورود به قلمروهای مختلف نشـا ؛رجوع به وحى است

چنانكه گفته شـد  ؛با رجوع به وحى به دست آورد توان مىعلم به چه نوع موضوعاتى را 

با رجوع بـه كتـاب و  ؛ بنابراينتنها راه بشر عادی برای اطلاع از وحى، متنِ وحيانى است

بـدان پرداختـه  هـا نهايى كه در ايـن مت و شناسايى موضوع )47ص: 1389جوادی آملى، (سنت 

پـس از شناسـايى قلمـرو . )98-92ص: 1384بسـتان، (شـود   قلمرو وحى معلـوم مـى ،تشده اس

مـتن دينـى را بـه  تـوان مىگنجـد   وحى، در خصوص هر موضوعى كه در اين قلمرو مـى

عنوان منبعى معرفتى برای شناخت آن موضوع برگزيد و جهت كسب علم به آن رجـوع 

يعنى نتايج  ای وحيانى ثابت شده باشد؛ه نزايى رجوع به مت  مشروط بر آنكه معرفت كرد؛

  . شناختى شده باشد  رجوع به متون وحيانى توجيه معرفت
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  ختى روش استنباطى تعاملى شنا معرفتتوجيه 

كشـف مـراد  ،گفته شد هدفِ مرحله يا بخش تفسـيریِ روش اسـتنباطى تر پيشكه  چنان

نظـر گوينـده دربـاره  ش ازالاصول به چيزی بي  در اين مرحله علىرو  اين ؛ ازگوينده است

ختى شـنا معرفتتـا در بخـش شـناختى، ارزش  ؛ بنـابراينبريم  نمى  يك موضوع خاص پى

محصول رجوع  ،فلسفه و علوم اثبات نشود های روش برای شناخت موضوع اين ده ازاستفا

ق يهمه حقـا مشاهدۀعبارت است از  ىآسمان ىوح« .شود  نمى» علم«به آن مشمول عنوان 

ز يـو ن یله علـم حضـوريبـه وسـ .مؤثر اسـت ىات معقول انسانين حيه در تأمك ىو معارف

مبـدأ «و چـون  ىامل آنها بعد از تنزل به صورت مفهوم و مسموع با علم حصولك كادرا

م يعلم محض داشته، در حر ىه بر سراسر هستكاست  یپروردگار ىآسمان ىوح» ىفاعل

م و ي، فرشـته علـىاله ىوح يكز پيو نان و غفلت يعلم حضرتش نه جهل راه دارد، نه نس

ه اصـل كـ یزيـن چيبنـابرا ،اسـت 9امبريـآن قلـب معصـوم پ» ىمبدأ قابل«ن است و يام

بـه  یزيـسـت چين نكمم ىعنياست؛  ىنيقيز يبودن او ن قتيباشد، حق ىبودن او قطع ىوح

ن مطلب يا. ن احتمال خلاف درباره او داده شوديتر كوچكباشد و  ىاله ىطور قطع وح

انت آن از هـر گونـه اشـتباه و خـلاف اسـت، عقـل يو صـ ىه عبارت از عصمت وحك را

جـوادی آملـى، (» دارد ىب، اسـتدلال قطعـكيا تريل ياز راه تحل ىات اوّليهيبد يۀپا بر ىفلسف

  .)96ص: »الف«، 1386

بـا  7وحى مواجهـه حضـوری معصـوم. وحى منبع يقينى و خطاناپذيرِ معرفت است

وم بـرای بشـر عـادی معصـ گيری از وحى بدون واسـطۀ  بهرهرو  ناي ؛ ازعين واقعيت است

برای  ؛ بنابرايناز محتوای وحى است 7وحيانى گزارش معصوم های نمت. ناممكن است

اقسـام  ديگـر ،و در ايـن مراجعـه كنيم مـىوحيانى رجوع  های نز وحى، به متگيری ا  بهره

 ماننـدای   مبـادی: كنند مىتأمين  رای شناسايى متن وحيانى و فهم آنعقل مبادی لازم را ب

بـه صـاحبان وحـى و  ها نخاصه، خطاناپذيری وحى، اسناد مت اقامه برهان بر نبوت عامه و

  .تلقى و تفسير صواب از متن

تفاوت علم روشمند حصولى  مانند ،تفاوت رجوع به متن كتاب و سنت با خود وحى
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احتمـال خطـا  ،)اسـت كه وحى مصداقى از آن(در علم حضوری . با علم حضوری است

حتـى اگـر بـه  ،)كه روش استنباطى مصـداقى از آن اسـت(ولى علم حصولى  ؛راه ندارد

ى از ايـن احتمـال ناشـ. روشى خطاناپذير حاصل آيد، احتمـال بـروز خطـا در آن هسـت

؛ بنابراين ط روش است كه با معصوميت روش منافاتى ندارداحتمال اشتباه در تطبيق شراي

زاست كه بنياد آن علـم   روشى معتبر و معرفت ،دينى برای كشف واقع های نرجوع به مت

لازم بـه تأكيـد اسـت كـه هـدف روش اسـتنباطى . حضوری حاصل از واقعه وحى است

در . بـه حجـت شـرعى دسـتيابىامور واقعى است و نـه صـرف  ازكسب معرفت  ،تعاملى

همين نكتـه بـه اثبـات  نيز گذشت،متون دينى برای معرفت  بودن استدلالى كه به نفع منبع

 لحاظ بــهامــور واقعــى  ازرســيد كــه رجــوع بــه متــون دينــى بــه منظــور كســب معرفــت 

متون دينـى بـرای موضـوعات  بودن در منبعتفاوت  ترين مهم. شناختى موجه است معرفت

در . بسـيار اهميـت داردجـوادی  االلهّٰ  آيـتنظريـه فهـم كـه در  تعبـدی اسـت تعبدی و غير

ديگـر كـه در  حـالى در ؛دينـى منبـع معرفتـى انحصـاری اسـتتعبدی، مـتن  های موضوع

 ديگـرچنين انحصاری وجود ندارد و منبع دينى يكى از منابع معرفتى در كنار  ها موضوع

معرفتى به سازگاری و عدم تعـارض  شناختى هر يافتۀ  كه اعتبار معرفت آنجا از. منابع است

از منابع معرفتى معتبر  های هر كدام  يافته است، اعتباروابسته های معرفتى   يافته ديگرآن با 

به اين ترتيـب در روش . بستگى داردمنابع  ديگرای معارض در همان منبع يا   يافته نبودبه 

روش  به همين دليل های عقل فهميده شود؛  متن دينى در پرتو يافته بايد ،استنباطى تعاملى

يعنـى در روش  ؛  خـوانيم  مـى تعـاملىغيرتعبـدی را  های استنباطى برای شـناخت موضـوع

شناخت موضوع مورد «و نيز » فهم مراد خداوند«ی عقلانى، ها روشاستنباطى بدون ياری 

   .شود  محقق نمى» مطالعه

  : سه نكته مهم روشن شد ،درباره روش استنباطى تعاملى گفته مطالب پيشبنابر 

 رو ايـن ؛ ازاست علم صائب در پىِ روشى عقلى است كه  ،روش استنباطى تعاملى) 1(

  مه منابع معرفتى را به كار گيرد؛بايد هلذا ناگزير بايد از تناقض مصون باشد و 

داشـتن  نظر از جملـه در ،شناختىِ روشِ اسـتنباطى تعـاملى  با رعايت ضوابط روش) 2(
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 آيـد كـه لزومـاً   شناختى لازم حاصل مـى معرفت همه منابع معرفتى، علم صائبى با پشتوانۀ

علمـى اسـت كـه واجـد  ؛ زيـرا موضـوعش واقعـى و مخلـوق خداسـت؛ستعلم دينى ا

  . و حجت شرعى نيز هست الهام الهى است رو اين ؛ ازشناختى است حجيت معرفت

 روش اسـتنباطى تعـاملى متفـاوت اسـت؛ نقش عقل در روش استنباطى محض با )3(

موضـوع مـورد وم درباره فلسفه و علدستاوردهای  ،كه در روش استنباطى تعاملى حالى در

تنهـا منبـع شـناخت  چـونفهم متن هستند، در روش اسـتنباطى محـض های  مطالعه، قرينه

تـا آن دسـتاوردی ندارنـد  های ديگر منـابع در شـناخت موضـوعوحيانى است،  های نمت

البته قواعد عـام عقلـى ماننـد . تعبدی الزام شود های گيری آنها در شناخت موضوع كار به

  . دينى مربوط به امور تعبدی نيز هست های نى برای فهم متل عدم تناقض، قرائناص

  ی عقلىها روشرابطه متقابل روش استنباطى تعاملى و 

سـازگای باورهـای معرفتـى، رابطـه مـتن  جـوادی بـه حكـم ضـرورتِ  االلهّٰ  آيتدر نظريه 

 متقابـلای   رابطـه ـبودن يكى برای ديگـری  از حيث قرينهـ  منابع معرفتى ديگروحيانى و 

ی فلسفى و علمى نيـز بايـد جانـب ها روشدر اخذ نتايج  رو اين از. )94ص: 1389همو، ( تاس

های عقلـى   های موجود در متون وحيانى را نگه داشت و از بروز تعارض ميان يافته  آموزه

در فهم متن دينى و كسـب معرفـت از آن، بايـد  كه گونه يعنى همان ؛دكرو نقلى اجتناب 

لوم را در نظر داشت، در پژوهش فلسفى و علمى نيـز بايـد افـزون بـر های فلسفه و ع  يافته

هـای كتـاب و سـنت را نيـز در نظـر داشـت و از بـروز   ی عقلى، آموزهها روشپيروی از 

رابطـه متقابـل از هـر  جوادی آملى به اين االلهّٰ  آيتدر نظريه . پرهيز كردتعارض ميان آنها 

  :دو سو تصريح شده است

 ىنيمعرفت د: دينى و كشف محتوای اسلام گفته شده استدر خصوص فهم متون ـ 

و ) است 8و سنتّ معصومان ىبر وح كىه متك( ىمحصول سنجش و تعامل دانش نقل

و  ىصرف بـه دانـش نقلـ یاكه با اتكن معنا ياست؛ به ا) ع آنيوس یبه معنا( ىدانش عقل

 یه مقتضـاكـبل ؛كـردن ياملاً معـكـاسـلام را  یمحتوا توان مىتاب و سنت، نكمراجعه به 
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ن هـر يـند مجموع ابراي ىنيد به حساب آورد و معرفت ديز بايرا ن ىعقل و معارف عقلان

گيرد كه همـه منـابع   شناخت اسلام زمانى شكل مى«. )184ص: انهمـ(دو سنخ معرفت است 

كنـيم، ... ابتدا بايد همه قرآن را بررسـى « .»معرفتى آن در كنار هم و با هم ملحوظ شوند

ختى ديـن شـنا معرفتو اگر به شـأن عقـل در بعـد ... بعد به سراغ روايات برويم  در رتبه

-72ص: همـان(» دهى فهم از دين مورد اعتنا قرار گيـرد بايد سهم عقل در شكل ،توجه شود

هر  یدستاوردهان دو منبع يعنى نقل و عقل و سنجش ين بدون مراجعه به ايفهم از د .)73

 .)106ص: نهما(ست يسّر نيگر ميديكدو با 
يك از دو  كه روش اصلى آن استنباطى به هيچ ـدر خصوص معرفت عقلى و علمى ـ 

 شـناخت منـابع وحيـانى را منبعـى بـرای كـه تـا زمانىنيـز  ـ معنای محض و تعاملى نيست

ى، پـژوهش عقلـى يم بدون ملاحظه دسـتاوردهای متنـتوان مىن ،علوم بدانيم های موضوع

 ى،از دو منبـع معرفتـ كـدام  چيزيـرا هـ ؛ا تمام شده بدانيمعلوم ر های خود درباره موضوع

اعـم از ـ  ىعقل برهان .)85ص: همان(د را ندارد يقدرت احاطه به تمام آنچه هست و آنچه با

نـد و مطالـب ك ىهجرت م یبه مطلب نظر ىهيو بد ىاوّل یه از مبادك یديو تجر ىتجرب

 یازين ىب...  یهرگز دعوا ،)84ص: همان(د ينما ىروشن م ىهيبد یرا با ارجاع به مباد ىعلم

لازم است از هيچ منبع معرفتـى غفلـت نشـود تـا اگـر « .)94ص :همان(از نقل معتبر را ندارد 

در صـدد رفـع تعـارض  ،از تأييد آن استفاده گـردد و اگـر معـارض بـود ،دليل مؤيد بود

  .)29 - 28ص: »ب«، 1388جوادی آملى، (» دو دليل برآمد ميانسطحى و ابتدايى 

  كشف قطعى و ظنىّ

اين فـرض بحـث شـدند  اب ،شان سخن گفته شد  آوری  يى كه از علمها روشتاكنون همه 

عقـل  رو برهـان، رياضـيات، ايـن از ه نحو ذاتى يا غيرذاتـى يقـين باشـد؛وردشان باكه ره

 طهايى روشمند كه به شـرط رعايـت شـراي راهتجربى و روش استنباطى همگى به عنوان 

آورنـد، پذيرفتـه شـدند و   آور به بـاور مـى  يقينى و كشف قطعى يا علم اطمينانعلم آنها، 

كه  حالى در د؛نشو  دينى محسوب مى ،تبع آنها مشمول عنوان علم است و به نتايج رو اين از
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د توان مىنزيرا  م عقل ناب از اين مجموعه خارج شد؛شهود عرفانى به عنوان يكى از اقسا

روش تجربى و روش نقلىِ متكى به شـهود . آور باشد  شمند علمو به صورت رو تنهايى به

ر و مفيـد آو  ط خاصى يقينتنها در شراي، )يعنى روش استنباطى محض و تعاملى(وحيانى 

نى تأمين است كه زما ،ط به ترتيب در خصوص روش تجربىآن شراي. علم صائب هستند

ط شـرايآن ش اسـتنباطى در خصوص رو و استدلال استقرايى مقرون به قياس خفى باشد

نـه در علـوم تجربـىِ موجـود قيـاس خفـى . محقـق اسـت» روش استنباطى قطعى«در  تنها

همواره وجود دارد و نـه در روش اسـتنباطىِ موجـود همـواره نسـبت بـه صـدور، جهـت 

بطـه تعـاملى روش علـوم بايـد دربـاره را ؛ بنابراينصدور و دلالتِ دليل قطع حاصل است

  .ستنباطى موجود بحثى تكميلى انجام گيردو روش ا تجربى موجود

  های علوم تجربى ارزش معرفتى يافته

قيـاس  بـادهـد كـه   قطعى به دسـت مـى در صورتى نتيجۀعقل تجربى  ،كه گفته شد چنان

هميشـه  ،اين تتميم و تكميل روش تجربـى. شود و به برهان بازگشت كند پشتيبانىخفى 

هـای علـوم تجربـى رايـج محـرز نيسـت،  دنِ يافتـهبو رو علمِ صائب اين از شود؛  محقق نمى

  تـايعنـى  ؛های عقل تجربى حجـت دينـى هسـتند  يافته جوادی االلهّٰ  آيتحال به نظر  عين در

) معذّر(از نظر شرع ترتيب اثر دادن به آنها جايز  ،آور باشد طمأنينههای آن  كه يافته زمانى

  . است) منجّز(و در مواردی واجب 

  آور طمأنينه های بودن يافته حجت

جــوادی را  االلهّٰ  آيــتدر اصــطلاح » ظــنّ «و » اطمينــان عرفــى«، »اطمينــان«، »قطــع«مراتــب 

 پيـاپىِ  يقـين حاصـل از تجربـه يـا مشـاهدۀ) 2( ؛يقـين منطقـى) 1(بـه ترتيـب بـا  توان مى

انـدك  های مشـاهدهدر عين وجود پياپى  های مشاهدهرجحان حاصل از ) 3( ؛ناشده نقض

های مخـالف  پياپى در عين وجود مشـاهده های حاصل از مشاهده رجحان) 4(و  مخالف؛

  . دادتطبيق  زياد
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  يقين منطقى  قطع

  ناشده يقين حاصل از تجربه يا مشاهده پياپى نقض  اطمينان

  اطمينان عرفى
های  های پياپى در عين وجود مشاهده رجحان حاصل از مشاهده

  اندك مخالف

  ظنّ 
های  در عين وجود مشاهده های پياپى رجحان حاصل از مشاهده

  مخالف زياد

  

گرچـه احتمـال  ،در مـوارد اطمينـان .، احتمـال خـلاف وجـود نـدارددر قطع منطقـى

، در اطمينـان عرفـى. مشاهده نشده اسـت نيزهيچ موردی از خلاف  ،خلاف منتفى نيست

د هسـتند ها بيشتر مشاهدهشود و در ظنّ،   مخالف ديده مى های معدودی از مشاهده و  مؤيـ

ی ها نظريـهدر علـوم تجربـى معاصـر قـوانين و . نسبت زياد است بهموارد مشاهده خلاف 

بيشتر با كه  نهمچناای در حد تجربه مقرون به قياس خفى ندارند،   پشتوانه همواره ،تجربى

مشمول  گاههای علم تجربىِ موجود  ؛ بنابراين يافتهاند  بدون نقض تأييد نشده های مشاهده

حـال در فلسـفه علـم  عـين در. هستند» ظنّ «مشمول عنوان  گاهىو » ان عرفىاطمين«عنوان 

بـه هـا در زنـدگى عملـى   كارگيری اين يافته شوند و به  ها معتبر قلمداد مى  جديد اين يافته

ــت ــيش موفقي ــور     در پ ــرل ام ــى و كنت ــد مىبين ــب . انجام ــن ترتي ــه اي ــوان مىب ــت  ت حجي

زايـى ظنـّى و كارآمـدی   ای از معرفـت  را بر آميـزه های علوم تجربى  ختى يافتهشنا معرفت

  .عينى مبتنى دانست

  های روش استنباطى ارزش معرفتى يافته

  نقل قطعى) الف

گاه به تناسب موضوعى كـه  آن. كند مىقول خداوند را كشف  ،نقل قطعى در درجه اول

ول زيـرا قـ كنـد؛ مىدر قول خداوند از آن سخن رفته اسـت، كشـف از آن موضـوع نيـز 
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 وحى مواجهه پيامبر با حقيقت عينى ،كه گفته شد است و چنان خداوند گزارشى از وحى

 ؛ بنـابراينعلـمِ حضـوریِ يقينـى و خطاناپـذير اسـت ،ورد علمى آناره ،رو اين ازاست و 

 و چ احتمال خلاف از لحاظ صدور، جهت صدوريهرگاه بتوان از طريق نقل قطعى كه ه

بـا  واقـع دربه آنچه كه وحى شده است دسـت يـابيم،  ،ارددر آن راه ند مقصوددلالت بر 

علـم حضـوری . ايـم  دسـت يافتـه 7شـده بـرای معصـوم واسطه به علم حضوری حاصل

 رو ايـن ازمصون از خطاسـت،  ،كه به او وحى شده است هايى به همه موضوع 7معصوم

قينـى بـه علـم ي ،شـويم آگـاهالصـدور آن وحـى   اگر به روش استنباطى از گزارش قطعى

 لحاظ بـهگذارد كه هم   يعنى نقل قطعى، علمى را در اختيار بشر عادی مى ايم؛  دست يافته

الهـى و دينـى  ه جهـت حجيـت آن،معلمّش و هم ب لحاظ بهموضوعش، هم  بودن مخلوق

روشى معصوم  لحاظ بهروشى حصولى برای كشف واقع است كه  ،نقل قطعى البته .است

های نقل قطعى خطا  در تطبيق ملاك مصداقى،  لحاظ به گرچه ممكن است مستنبطِ ؛است

در اسـتدلال برهـانى نيـز كه  همچنان بعدها در علم خود تجديد نظر كند؛ نتيجه كند و در

 شـناختى  روش لحاظ بـه، نقـل قطعـى های پيشين مطابق اصطلاح. وضعيت وجود دارد اين

  .كاشف قطعى از واقع است

  نقل ظنىّ) ب

روش اسـتنباطى قطعـى، . عـى و ظنـّى فاصـله مهمـى وجـود داردميان روش اسـتنباطى قط

افراد عصر نزول قرآن و  همچونطى دسترس ندارد، در شراي 7محققى را كه به معصوم

 انمردمـ. ولى روش استنباطى ظنىّ چنين توانى را ندارد دهد؛ قرار مى 7حضور معصوم

واسـطه  را بـىكه معارف وحيانى موجود در كلام معصوم  همين 7عصر حضور معصوم

دريافت كنند، نسبت به مفاد سخن معصوم درباره موضوع مـورد سـخن معرفـت حاصـل 

ولى كسانى كه در عصر  شناختى وحى دارد؛ معرفتى كه تكيه بر جايگاه معرفت كنند؛ مى

صدور، جهـت صـدور و دلالـت  دربارۀند توان مىن حضورِ معصوم نيستند، در همه موارد 

  . دمتن دينى، يقين حاصل كنن
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تصـور كـرد  تـوان مىدر روش استنباطى محض و در خصوص امور و احكام تعبدی 

يعنـى دلائلـى يقينـى  دهـد؛حجيت را كه خود شارع برخى از ظنون يا ظنّ به طور مطلق 

بـه  ،دسترسى به علـم نبودط اشد كه شارع همين ظنون را در شرايگواه اين ب واقامه شود 

گونه ظنون را كه واجـد مـتمم جعـل و  اصول ايندر علم . باشد كردهعنوان حجت جعل 

 ؛قائم مقام و جانشين علم اسـت» علمى«. خوانند مى» علم«دربرابر » علمى«كشف هستند، 

به اين معناست كه عمل به مقضـای » علم«نسبت به » علمى«جانشينى . آور نيست ولى علم

 های اخت موضـوعهای متعارف بشری بـرای شـن روشكه  آنجا از. آن معذّر و منجّز است

فقـه كـه هـدفش  همچوندانشى  ،تعبدی وجود ندارد و يگانه راه شناخت آنها نقل است

، )30ص: همـان() كه قـول خداونـد اسـت(شناخت حجّت الهى است، هم از لحاظ موضوع 

اين علـم  بر علم دينى است و افزون و هم از جهت مبدأ الهام، هم از لحاظ حجيت شرعى

  .ز هستمستنبط از متن دينى ني

عـادی  هـای راهتعبدی كـه از  امّا در روش استنباطى تعاملى و در خصوص احكام غير

شـارع از آن  در اختيـار چـون وجـود و ماهيـت آنهـاكسب معرفت قابل شناخت هستند، 

وجود آنها را  ،، هرچند شارع از آن جهت كه خالق استباشد مىجهت كه شارع است ن

تصور كرد كه شارع چيزی جز علم  توان مىدی نبرخلاف امور تعب ،تحقق بخشيده است

گونـه  كـه در اين رو تـا زمـانى ايـن ؛ ازقـرار دهـد ها منزلۀ شـناخت آن موضـوع يقينى را به

در صـورتى تنهـا  كنيم، مىزا رجوع  ی معرفتها روش، به هدف كسب علم به ها موضوع

بدانيم كه مراجعه  هايى به چنين موضوعيم محصول رجوع به متون وحيانى را علم توان مى

وجـود مـتمم  ،ديگر در امور تكـوينىبيان به  ؛ما از قبيل استفاده از روش نقل قطعى باشد

  . جعل و كشف فاقد معناست

، شـارع خـود برخـى از ظنـون را هرگاه شناخت قطعى احكام شـرعى ممكـن نباشـد

حجيـت شـرعى ظنـون خاصـه ناشـى از حجيـت . شناخت قطعى قـرار داده اسـت منزلۀ به

احكام شرعى نيز شارع اطمينان عرفـى  های البته در خصوص موضوع. طقى آنها نيستمن

 ها بـه وجـود آن موضـوعكـه هرگـاه  ای گونه به ۀ علم به آنها مقرر فرموده است؛منزل را به

بـه نظـر . نيـز برقـرار خواهـد بـود ها ، احكام شرعى آن موضوعاطمينان عرفى داشته باشد
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خاصه نسبت به احكام شرعى و اطمينان عرفـى نسـبت  عى ظنونحجيت شر ميان رسد مى

د ناشى از توان مىحجيت شرعى ظنون خاصه ن. احكام تفاوتى وجود دارد های به موضوع

، اطمينان عرفى حجيت شرعىولى  ؛زيرا حجيت منطقى ندارند ؛حجيت منطقى آنها باشد

حجيــت  .د ناشــى از حجيــت منطقــى آنهــا باشــدتوانــ مىاحكــام  های نســبت بــه موضــوع

هـای علـوم تجربـى  شـناختى يافتـه حجيت معرفتهمچون شناختى اطمينان عرفى   معرفت

كـه ايننتيجـه . زايى ظنـّى و كارآمـدی عينـى مبتنـى اسـت  ای از معرفت است كه بر آميزه

ای هستند كه بـه   دارای حجيت شرعى ها يا اطمينان عرفى در شناخت موضوعظنون قوی 

كـه در  گونـه منابع عقلـى و نقلـى همان ؛ بنابراينجاع استشناختى قابل ار  حجيت معرفت

زا بودنشان رابطه تعاملى دارند و بايـد همـواره بـا   مراتب قطع و اطمينان، به استناد معرفت

رابطـه  رو ايـن ازآوری عرفى نيز بايد سازگار باشند و   در مرتبه اطمينان ،هم سازگار باشند

  .تعاملى متقابل دارند

  كشف ظنىّ حاصل از علوم تجربى و نقل ظنىّرابطه متقابل 

نسبت به يك آموزه ايجاد ظـن  ،علوم های نباطى ظنىّ در مقام شناخت موضوعروش است

زمـانى . كنـد مىبلكه نسبت به صدور يك آموزه از مبـدأ وحيـانى ايجـاد ظـن  كند؛ مىن

ز علـوم علـم حاصـل كـرد كـه ا های دربـارۀ موضـوعبا رجوع به كتاب و سنت  توان مى

  :استدلال منطقى ذيل پيروی كرده باشيم

  Pگاه  آن Pاگر خدا گفته باشد 

  Pخدا گفته است 

  Pپس 

  :ها به صورت ذيل است صورت منطقى استدلال ،لكن در روش ظنىّ نقلى

  Pگاه  آن Pاگر خدا گفته باشد 

  Pاحتمال خدا گفته است به

  Pاحتمال  به
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 Pاحتمـال  ،Pنكـه خـدا گفتـه باشـد آيا متناسب با افزايش احتمال اي، در اين صورت

  ؟يابد مىافزايش 

  منـابع ابع نقلـى نيسـت؛ بلكـهتحـت تـأثير منـ تنهـا Pزيـرا احتمـال  ؛پاسخ منفى است

بـالا  Pاحتمال اينكـه خـدا گفتـه باشـد  بسا رو چه اين ؛ ازاثرگذارند Pعقلى نيز در احتمال 

اسـت، ظـنّ  1دكـه حاصـل يـك پـژوهش عقلـى روشـمن)  - P )Pو ظنّ به نقـيض  باشد

كـه از منبـع  Pظنّ به  ،حال وقتى اين دو در كنار هم قرار گيرند عين تری باشد، در ضعيف

ديگر ظنّ حاصل از هـر يـك از دو روش بيان به  وحيانى حاصل شده بود تضعيف شود؛

، چيـزی اسـت و هنگـامى كـه در كنـار هـم قـرار لو خلىّ و طبعه وتنهايى  بهنقلى و عقلى 

گفـت كـه ايـن دو ظـنّ را بـا هـم مقايسـه  تـوان مىنرو  ايـن ؛ ازی اسـتگيرند چيز ديگر

بـه حـال  ،زيرا اين دو ظنّ وقتى در كنار هم قرار گيرنـد ؛گزينيم  و اقوی را برمى كنيم مى

  . مانند  خود باقى نمى

اين تأثير متقابل ظنون به رابطه تعاملى علم يقينـى اسـتنباطى و عقلـى شـبيه اسـت كـه 

د توانـ مىن تنهايى بـهدر آنجا گفته شد كـه هـم روش اسـتنباطى . ده شدتوضيح دا تر پيش

 های لم به مراد شارع و علـم بـه موضـوعاعم از ع(داشتن نتايج عقلى، به علم  نظر بدون در

دانـيم، روش   كه متون وحيانى را منبع علم و شـناخت مـى و هم تا زمانى بينجامد) تكوينى

) تكـوينى های علم بـه موضـوع(تواند به علم  مىن عقلى بدون ملاحظه مفاد متون وحيانى

بايـد گفـت ظنـون  آورنـد،  كه روش عقلى و استنباطى هردو ظنّ نيز  جا اين در .شود منجر

اگـر بـه تبعيـت از  رو اين ازاين دو روش در تعامل با يكديگر ظرفيت دگرگونى دارند و 

بـع وحيـانى و عقلـى را در بايـد من ،فلسفه علم جديد برای ظنّ اعتبار معرفتى قائل شـويم

  . تعامل با يكديگر قرار دهيم تا ظنّ معتبری حاصل آيد

  گيری  نتيجه

جوادی آملى مبحثى متفاوت از مباحـث مطـرح در  االلهّٰ  آيتعلم دينى به مفهوم مورد نظر 

                                                            
  .است Pاصل، روش مناسب برای ارزيابى   ريعنى به روشى صورت گرفته است كه د. ١
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را  ها نظريـهمهـم مـرتبط بـا آن  ولى يـك مبنـا و يـك نتيجـۀی علم دينى است، ها نظريه

  :دربردارد

بودن متون وحيـانى  های علم دينى همانا اعتقاد به منبع نظريهای مهم مؤثر در مبن) الف

و توجيـه  شـناختى وحـى  علـوم، از طريـق تبيـين شـأن معرفت های برای شناخت موضوع

  .شناختى نتايج روش نقلى قطعى است  معرفت

ا رابطـه گذارد، همانـ  های علم دينى تأثير مى ای كه از نظريۀ ايشان بر نظريه  نتيجه) ب

متقابل علم ناشى از روش تجربى مقرون به قياس خفى و علـم مسـتنبط از متـون دينـى از 

يك سو و نيز رابطه متقابل و متعامل ظنّ يا اطمينان دربارۀ نتـايج علـوم و ظـنّ حاصـل از 

 .رجوع به متون وحيانى از سوی ديگر است
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  آملیالله جوادی بندی سازوکار حداقلی نظریه آیتصورت

  بندی علومبرای تقسیم
  *ذوالفقار ناصری
  **سيدجابر نيكو

  ***رضا منصفى سروندانىمحمد

  چكيده
های گوناگونى مطرح شده است؛ برخى علوم را بـه منظور حل نزاع ميان علم و دين، نظريهبه

بـر اند و ديگرانى با تأكيد اند و دستاورد علوم را يكسره مردود خواندهنفع دين مصادره كرده
آميز كه گروه سومى نيز از تعامـل مسـالمتاند؛ درحالىروش تجربى، دين را به كناری نهاده

ّٰه جوادی آملى در زمينۀ علم دينـى بـه دو اند. در اين ميان، آيتميان علم و دين سخن گفته الل
شـناختى، هستى لحاظبـهالـأمر و اند: گاهى در مقام توصيف نفسپردازی كردهصورت نظريه

شناختى، علـوم را لحاظ معرفتداند و گاه بهعلوم را به شرط مطابقت با واقع، دينى مى ىتمام
سـازی علـوم های اين نظريـه را در اسلامىكند. اين مقاله، ملاكبه دينى و غيردينى تقسيم مى

 اين نظريه چه لـوازمىدهد كه بردن آنها به ملاك موضوع نشان مىكند و با تأويلبررسى مى
رسد با تنظيم تواند در ساماندهى علوم موفق عمل كند. به نظر مىرای علوم دارد و چگونه مىب

توان نتيجه گرفت ، مىهای رقيبهايى تحليلى از متن مكتوب ايشان و مقايسه با نظريهاستدلال
كند يا مثابه نگاهى الهياتى، آنها را تقسيم مىكه نظريۀ يادشده با نگاه به واقعيت علوم جديد به

كه با ايـن فـرض دهد؛ چنانبندی علوم به دست مىهای جديدی برای تقسيمكم ملاكدست
  در نظر گرفت. و غيراسلامى توان مبنايى حداقلى برای تقسيم علوم به اسلامىمى

  هاكليدواژه
ّٰهآيت،نزاع علم و دين، روش تجربى، علم دينى   جوادی آملى. الل
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  مقدمه

،  علـم اسـلامى) شـود مطـرح مى  جهان اسلامى كه در زيست چنان آن(های علم دينى يا  نظريه

دهنـد و احيانـاً   كنش علم و ديـن را كـانون توجـه خـود قـرار مى هم هايى هستند كه بر نظريه

االلهّٰ جوادی آملى از معدود  آيت. دهند  لحاظ دينى ارائه مى هايى برای برساختن علوم به حل راه

  پردازی كـرده بندی آن نظريـه ست كـه در بـاب علـوم و تقسـيما  فيلسوفان و متألهان اسلامى

طرح در حـال پيگيـری اسـت و  مثابه يك كلان سازی علوم، به  ازآنجاكه رويۀ اسلامى. است

های زيادی در اين زمينه صورت گرفته است، نظريۀ ايشان را بايد نقطـۀ عزيمـت ايـن  جنبش

ص دين اسلام به علوم بشری پرداختـه حركت به شمار آورد كه به وجه توصيفى از منظر خا

  . اين مقاله در پى آن است كه لوازم حداقلى اين نظريه را در مواجهه با علوم بيان كند. است

ــازمى كشــمكش ميــان علــم و ديــن، دســت . گردد  كم بــه ســدۀ شــانزدهم مــيلادی ب

ادره ای علوم را بـه نفـع ديـن مصـ ی گوناگونى مطرح شده است؛ عدهها نظريهباره  اين در

كه برخى ديگر با تأكيد بر  اند، درحالى اند و دستاورد علوم را يكسره مردود خوانده كرده

اند و گروه سومى نيـز از  و با توجه به دستاوردهای آن، دين را كنار گذاشته  روش علمى

  .اند آميز ميان علم و دين سخن گفته تعامل مسالمت

ثری، كديدگاه حدا: مده وجود داردبر اين اساس در نسبت علم و دين سه رويكرد ع

ه كـثری دربردارندۀ اين نگاه است كگفت ديدگاه حدا توان مىاجمال  به. حداقلى و ميانه

هـای خـود دينـى باشـد؛ امـا در ديـدگاه  ها و ويژگى د در همــه جنبـهتوانـ مىعلـم  كيـ

ه تفاوت ك شود؛ چنان مترين تأثير در ارتباط ميان علم و دين در نظر گرفته مىكحداقلى، 

ای تحـت عنـوان  شـود و اساسـاً اضـافه دينى لحـاظ نمى ماهوی ميان علم دينى و علم غير

منـدیِ علـم از  ه با نظـر بـه قلمـرو بهرهكديدگاه سوم . دانند را برای علم مهمل مى» دينى«

در ايـن ديـدگاه، هرچنـد بـه گسـتردگى نظريـه . دين مطرح شده، ديــدگاه ميانـه اسـت

شـود؛ در مقايسـه بـا ديـدگاه حـداقلى،  قـّق علـم دينى مطرح نمىـان تحكثری، امكحـدا

. جسـتجو كـرد تـوان مىدامنه بيشتری از تعاملات دين و علم را در پيدايش چنين دانشى 

  . )3ص: 1380گلشنى، (
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جوادی آملى، لازم است  االلهّٰ  آيتشدن لوازم نظريۀ علم اسلامى در نظريه  برای روشن

هـای  ز نظريـه ايشـان صـورت گيـرد و بـه مـدد تعريفبندی روشن و متمـايزی ا صورت

های آن  ايشان، جايگاه، كـاركرد و اسـتلزام دو در نگاه  موجود از دين و علم و نسبت اين

بندی  نهايـت مـلاك تقسـيم مشـخص گـردد و در  ی علم اسـلامىها نظريهنسبت به ديگر 

  .ايشان روشن گردد

ها و  احب نظريـه، محتـوای اسـتدلالدر اين مقاله با رجوع به منابع در دسـترس از صـ

ی رقيـب، وجـه قـوت و ها نظريـهو بـا درنظرگـرفتن  كنيم مـىانداز ايشان را انتـزاع  چشم

های آن را تبيـين و تنسـيق  دهيم و در نهايـت حـداقل اسـتلزام  كاركرد آن را توضيح مـى

ر پيشـينۀ پردازيم و بـا تقريـ  برای اين كار نخست به تعريف مفاهيم كاربردی مى. كنيم مى

بخشى به سـاختار  سپس با وضوح. كنيم مىاين مباحث، جايگاه نظريۀ مزبور را بازشناسى 

ملاك نظريۀ مزبور برای تقسيم علوم، موضوع علوم  ترين مهميابيم كه  ها، درمى استدلال

لحاظ موضوع و نه متافيزيك يـا دانشـمند  علوم موجود را به توان مىاست كه به مدد آن 

متافيزيك و دانشمند هر دو در مواجهه با موضوع علم واجـد صـفت  واقع در. تقسيم كرد

رو كانون اصلى نظريۀ مزبور همان موضوع علم است كه بايد وجوه  شوند؛ ازاين دينى مى

در اين ميـان، جايگـاه تقسـيم علـوم را در مناسـبات علمـى . مختلف اين ادعا روشن شود

بنای نگاهى جديد به علوم است كـه  ر، سنگدهيم كه اين كا دهيم و نشان مى توضيح مى

گاه و شرط لازم تأسيس علـوم نيـز باشـد؛ هرچنـد تـاكنون كـار شـايان  د عزيمتتوان مى

  .توجهى در اين زمينه صورت نگرفته است

زدگى علمى مسـلمانان معاصـر و  در اين مقاله بر آن نيستيم تا دريابيم كه علت بحران

شناسى آنها در علم چه بوده  گذشته چيست، يا اينكه روشافتـادن از ميـراث اسلامى  دور

خواهيم مجموعۀ كـاملى    همچنين نمى. است كه نتوانسته با علوم تجربى غربى همراه شود

چـارچوب . تفصيل بررسى كنـيم های اين نظريه را به ها، نتايج و يا حتى تناقض از استلزام

اين  دريابيم كه  كند مىه به ما كمك واقع آن بخش از نظريه ايشان است ك بررسى ما، در

های غالب مسـلمانان نگاشـته شـده، واجـد امـور انتزاعـى و  مثابه آنچه در فلسفه نظريه، به
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و   صرفاً عقلانى نيست؛ بلكه محتوای آن بر علوم تجربى امـروزی ماننـد فيزيـك، شـيمى

بـرای هـايى فلسـفى  كم ملاك حتى رياضى و علوم انسـانى قابـل تطبيـق اسـت يـا دسـت

دهد؛ به بيان ديگر توجه ما به آن بخش از طـرح ايشـان اسـت  بازشناسى آنها به دست مى

بخشـى و شـمول آن بـه  ويژه جنبـۀ معرفت های نهفته در اسـلام، بـه كه با توجه به واقعيت

  . شود پژوهش و علوم طبيعى مربوط مى

لوم بيان خواهيم سازی ع  در ادامه لوازم و كاركردهای حداقلى نظريه را برای اسلامى

كه ملاك مزبور گسترۀ تمام وجوه يك علـم  كنيم مىكرد و با نقد ملاك موضوع، بيان 

گيرد؛ زيـرا ممكـن اسـت قصـديت دانشـمند يـا متافيزيـك او پنهـان باشـد و  نمى بر را در

رو فهمـى از فروكـاهش  های دينى يا غيردينى موضوع را بر ما پديدار نكنـد؛ ازايـن سويه

وجــوه مفــروض در علــوم را بــه موضــوع  ندی وجــود دارد كــه تمــامى ب مــلاك تقســيم

جوادی آملـى در نظريـۀ خـويش انجـام  االلهّٰ  آيتكاهد و اين دقيقاً كاری است كه  فرومى

  . داده است

  »علم دينى«  بررسى مفهومى. 1

در آغاز نيازمنديم به مدد تعريف و اعتبارات صاحب نظريه، منظور ايشـان را از واژگـان 

  . دريابيم» علم دينى«تبع از تركيب  و به» دين« و» علم«

شـناخت خـدا و تبيـين : جوادی عبـارت اسـت از االلهّٰ  آيت از نگاه » دين« :تعريف دين

كـه دسـتاوردهای روش نقلـى در  در ايـن نگـاه همچنان. اسما، صـفات و افعـال خداونـد

شـود  مى قل حاصلوسيله ع آيد، آنچه به  آوردن قول خداوند علم دينى به شمار مى دست به

در . )37ص: 1395جوادی آملـى، (شود  دارد نيز علم دينى تلقى مى  و پرده از اسرار خلقت برمى

ای از عقايـد، اخـلاق، قـوانين و  ديـن مجموعـه«دهـد،    ايشان ارائه مى تعريف ديگری كه 

حقوقى است كه از ناحيه خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شـده اسـت؛ پـس 

  .)19ص: همان(» صنوع و مجعول الهى استدين م

شـناختىِ ديـن و بعـد  بعـد هستى: اند جوادی دربارۀ دو بعُد از دين توجه داده االلهّٰ  آيت
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بـه بـاور ايشـان، هسـتى ديـن عبـارت اسـت از . معرفت درجـه اول و درجـه دوم از ديـن

لـق اراده ای از عقايد، اخلاق و قوانين فقهى و حقوقى كه برای هدايت بشر، متع مجموعه

و علم ازلى پروردگار است و عقل انسان عادی و عقول كامل در تعيين محتوای آن هيچ 

دين در بعد هستى، موجودی حقيقى و خارجى است ك خدا آن را ايجـاد . نقشى ندارند

نيست؛ به عبارت ديگر بعد هستى ديـن  9كرده و در دسترس هيچ كس حتى نبى اكرم

  .)50-39ص: همان(نيست مكشوف كسى 

شـود كـه مصـون از خطـا بـوده و از نـوع  بعد معرفتى گاهى توسط وحـى محقـق مى

. كنـد مىمعرفت درجه اول است؛ گاهى نيز توسط نقـل و عقـل بشـر عـادی تحقـق پيـدا 

صورت، دين به معنای مجموعه از عقايد اخلاق و قوانين فقهى و حقوقى است كه  اين در

، بـا باشـد مىاست، نه حقيقى و چون حصولى  اين بعد اعتباری. فهد بشر عادی از دين مى

  .)56و 50صص: همان(خطا همراه است 

و » Science«معـادل فارسـى بـرای واژه   علـم در يـك تعريـف عمـومى :تعريف علم

»knowledge « اســت)Online dictionary Webster, 2009( . واژهScience  بــه معنــای اقــدام

مند دانش اسـت كـه در قالـب تفسـيرهای  مند در جهت توسعه و سازماندهى هدف قاعده

االلهّٰ  حال تعريـف آيـت اين با. گيرد  هايى درباره جهان صورت مى بينى قابل آزمايش و پيش

  : جوادی آملى از علم چنين است

مراد از عقل خصـوص . اش علم است مطلق دستاورد عقل با تقسيمات چهارگانه

دهد نيسـت؛  ا نشان مىعقل تجريدی محض كه در فلسفه و براهين نظری خود ر

تجريـدی كـه  بلكه گسترۀ آن عقـل تجربـى را كـه در علـوم تجربـى، عقـل نيمه

آيـد نيـز در بـر   دار رياضيات و عقل ناب كـه از عهـده عرفـان نظـری برمى عهده

 .)25ص :1395جوادی آملى، (گيرد  مى

را در ) (Knowledgeگونه كه مشخص است، ايشان در تعريف علم، مطلق دانـش  آن

شـود؛ بنـابراين تعريـف ايشـان دامنـۀ  نيـز مى) Science(ظر دارد كه شامل علوم تجربـى ن

علم در اين مفهوم كلـى، شـامل هـر گيرد؛ به بيان ديگر   مى بر ها را در ای از دانش  گسترده
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است؛ اعم از اينكـه مربـوط بـه حـوزۀ   ها، روابط و غيره نوع آگاهى نسبت به اشيا، پديده

  . د يا مربوط به علوم متافيزكى و ماورای طبيعىمادی و طبيعى باش

حقيقـت و هسـتى علـم كـه : گردد سى رتواند از دو بعد بر علم نيز مىاز سوی ديگر، 

و بعُد معرفتى علم كـه در آن عقـل ابـزاری  )48ص: 1386، جوادی آملى(كاشف از واقع است 

عدم مطابقـت آن برای كشف واقع است؛ بعد معرفتى علم از خطا مصون نيست و امكان 

گفته، به تبيين و تقرير نظريۀ علم اسـلامى از منظـر  با توضيحات پيش. با واقع وجود دارد

  .پردازيم بندی علوم بر اساس موضوع مى االلهّٰ جوادی با نگاه به تقسيم آيت

  جوادی آملى االلهّٰ  آيتتقرير نظريه علم اسلامى از نظر . 2

ادعـا كـرد كـه بـه بـاور ايشـان  تـوان مى جـوادی آملـى االلهّٰ  آيـتبا بررسى آثار مكتـوب 

صراحت در آثار  هرچند اين تمايز به ،شناسى آن است شناسى علم متمايز از معرفت هستى

  علـوم اسـلامى  تمامى«: گويد  مى شریعت در آینۀ معرفـتايشان در كتاب . او هويدا نيست

و   مىنــداريم تــا ســؤال شــود كــه تفــاوت ميــان فيزيــك اســلا  اســت و علــم غيراســلامى

حقيقـت «: كند مىوی ادعای خود را چنين مستدل . )117ص: همـان(» در چيست  غيراسلامى

علم كشف واقعيت و حقيقت است و واقعيت يا فعل خداسـت و يـا قـول خـدا؛ بنـابراين 

جـوادی (» كه تفسيير قول خداوند دينى است، تفسير فعل او نيز دينـى خواهـد بـود همچنان

  .)144ص: 1395آملى، 

  :نويسد ىاو م

كه حقيقت آن كشف   دينى سخن گفت؛ زيرا علمى از علم دينى و غير توان مىن

  حقيقت و واقعيت است و واقعيت نيز يا قول خداست و يا فعل خدا، پـس علمـى

در . طبيعى دينـى خواهـد بـود طور به كند مىاين حقيقت و واقعيت را كشف   كه

و تفسـير درسـت باشـد، بـه  تفسير قول خداوند سبحان اگر وهم و حدس نباشـد

شود؛ هرچنـد صـاحب ايـن فهـم بـه مسـلمان و  تقسيم نمى  و غيراسلامى  اسلامى

  .)144ص: همان(غيرمسلمان تقسيم شود 
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شناسـى علـم  جوادی آملى با ايـن بيـان در صـدد تبيـين هستى االلهّٰ  آيت رسد مىبه نظر 

بـا ايـن . انگـارد دا مىالأمـر، تمـام عـالم را فعـل خـ گـرفتن نفس نظر او بـا در. دينى است

دانشمند نخواهد بود و بـه صـورت مسـتقل و بـا  ها و مقاصد نيترويكرد، علم ديگر تابع 

گفـت  تـوان مىاينكه حقيقت آن كشف واقع است، دينى خواهد بـود؛ بنـابراين  توجه به 

 .عالم چه ملحد باشد چه موحد، دانش او در صورت كشف حقيقت، دينى خواهد بود
دهـد،  رچه تبيينى از حقيقت علـم اسـت و هسـتى علـم را توضـيح مىاين رويكرد اگ

د ملاكى به دست دهد كه بتوانيم علم را از غيرعلم بازشناسم و به تبـع آن دينـى توان مىن

الأمـر بـرای مـا ممكـن نيسـت و ايـن  را از غيردينى تفكيك كنيم؛ زيرا دسترسى به نفس

ن ايشان تا اينجا بيان حقيقتى از حقـايق البته سخ. الأمر گفته شده است سخن ناظر به نفس

  .فايدۀ نظری دارد جهان بوده و صرفاً 

صراحت علـم را بـه دينـى و غيردينـى تقسـيم  جوادی آملى به االلهّٰ  آيتاز سوی ديگر 

طرف نداريم؛ بلكه علم از دو حال خـارج  به باور ايشان، چيزی به عنوان علم بى. كند مى

كـه علـوم  كنـد مىشان مدعای خويش را چنين مستدل اي. يا الهى است يا الحادی: نيست

اند، تـابع فلسـفه  های مضـاف های علـم كـه فلسـفه های خويش هستند و فلسـفه تابع فلسفه

كـه ذيلـش   باشند؛ بنابراين اگر فلسفه مطلق الهى باشد، به پيروی از آن، علـومى مطلق مى

ادی بـود، علـوم ذيـل آن نيـز اند نيز الهى خواهد بود، اما اگر اين فلسفه الحـ شكل گرفته

ــود  ــد ب ــه، متافيزيــك در الهــى و  .)129ص: همــان(الحــادی خواهن ــاور صــاحب نظري ــه ب ب

متافيزيك الهى مستلزم اين است كه دانشـمند جهـان . شدن علوم تأثيرگذار است الحادی

رو بـرای آن منشـأ و  ايـن را كه موضوع مطالعه و كاوش اوسـت، خلقـت خـدا ببينـد و از

شود دانشمند موضـوع علـم خـود را  باشد، ولى متافيزيك الحادی موجب مى غايتى قائل

طرفانـه دنبـال  طبيعت بريده از مبدأ و معاد انگاشته و موضوع علم خود را بـه صـورت بى

  .كند

ايشان چيزی جز كشف واقع نيست و واقع، فعل خداسـت؛  پس حقيقت علم در نگاه 

 رسـد مىبه نظـر . نى و غيردينى بودن علم نيستاما اين در تضاد با گفتۀ ايشان مبنى بر دي

شـناختى  معرفت لحاظ بـهبندی خـاص خـود، علـوم را  جوادی آملـى بـا صـورت االلهّٰ  آيت
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، سراسر دينـى خواهـد بـود، امـا آنچـه دينـى يـا واقع دربررسى كرده است؛ بنابراين علم 

يشان مطـرح ا  هايى كه بسته به ملاك  است و معرفت علمى  غيردينى است، معرفت علمى

جـوادی در  االلهّٰ  آيت گفت نظريه توان مىسان  بدين. د دينى يا غيردينى باشدتوان مى،  كرده

  .دهد حيطه عمل، ملاكى برای تقسيم علوم به دينى و غيردينى ارائه مى

نى نظريـه مبتنـى اسـت واين تفكيك به همۀ نقدهايى كه بر تعارض و ناسازگاری در

ايـن نظريـه، علـوم موجـود بـه سـبب برخـورداری از   ، دربه باور منتقـدان. دهد پاسخ مى

اند و چـون در  های هستى، معيوب تلقـى شـده های باطل و غفلت از مبـانى و غايت فلسفه

پروردگار از دست رفتـه، اثـری   با  علوم موجود، عنوان خـلقت ربـوده شـده و ارتباط آن

بـر پايـۀ ايـن . )١٣٠ص: »الـف«، ١٣٨٨جـوادی آملـى، (نخواهد داشــت  بودن در معلوم از اسلامى

؛ امـا از كند مىن  كه هست، حكايت تلقـى، علـم اسـلامى نيسـت؛ زيرا از فعـل خـدا چنان

سوی ديگر، بر اساس اين مبنا، علم ذاتاً دينى است؛ زيـرا كاشـف از فعـل خداسـت و از 

يـل تكيـه بـر بـه دل  موجـود  ، علـوم از سوی ديگـر. اين جهت اسلامى و غيراسلامى ندارد

جوادی آملـى در عبــارتى  االلهّٰ  آيتكه  است؛ همچنان  دچـار الحـاد شـده  باطل  های   فلسفه

آن بـخش از علوم كه صائب و مطـابق بــا واقــع اســت، «: گـويد ناظر بر اين مطلب مـى

  اما پرسش اساسى در اينجا آن اسـت كـه .)١٤٤ص: همان(» است  شـرعى  و حجـت  اسـلامى

اقع، اعم از محسوس نـيست؟ و اسـاساً در اينــجا كشـف از واقـع صـورت نگرفتـه و  مگر

آنجـا : بسا در پاسخ گفته شود چه. كه هـست، به چنگ نيامده است است؛ زيرا واقع چنان

از ايـن . دانـد، از لحـاظ ثبوت و واقـع اسـت جوادی آملى علـم را دينـى مـى االلهّٰ  آيتكه 

و از الحـاد و نقـص آن  كنـد مىرا تخطئـه   علـم  كـه  آنجـا جـهت، علم ذاتاً دينى است و

گرفتن از  در مقام اثبات است و از ايـن حيــث، علــوم بــه دليــل رنـگ  گويد، سخن مى

اصـلاح هستند، اما اين پاسخ نيـز اساسـاً بـه موضـوع   ، نـيازمند الحادی های باطل و  فلسفه

  : شود؛ زيرا مورد مناقشه مربوط نمى

  الأمر و مقام ثبـوت، اساسـاً علـم، نـه دينـى اسـت، نـه اسـلامى؛ بـه ـاظ نفساز لحـ. ١

الأمر، نفس واقعيـت خـارجى وجـود دارد، نــه علــم و  تر در خـارج و نفس  دقيق  عبارت

اگرچــه واقـع، فــعل خـداســت، فعـل خـدا متصّـف بـه دينـى و . واقـع  از  حكايـتگـری
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» اسـلامى«و » دينـى«غـير از » الهـى«شود و  مى» الهـى«ولى متصّف بـه   شود، نمى  اسلامى

  ؛ )دوم ذكر شد  اشكال  كه در چنان(است 

بحـث   و نيـز  و معرفـت  محل نزاع در بحث علم دينى چيست؟ اسـاساً بــحث علـم. 2

  ، ســخنى اينكه واقـع، فعـل الهـى اسـت. علم دينى، نـاظر بـه مقـام اثبات است، نه ثـبوت

  نـزاع  و عارفـان اسـلامى بـه آن تصـريح دارنـد و اســاساً مــحل اسـت كـه همـه حكمـا

بحث در اين است كه راه توليد علـم دينـى چيسـت و مـلاك آن كـدام اســت؟ .  نيست

، نـاظر بـه مقـام اثبـات اسـت؛ به عبـارت ديگـر، نـزاع علـم دينـى و  مـباحـث  ايـن  هـمـه

ى مربــوط بــه حــوزۀ علـم و معرفـت و جنبـۀ هر عـلم و تــوليد علـم دينــ  بودن  الحادی 

كردن بحـث از محـور اصـلى خـود،  اســت و خـارج  ثــبوت  حكايتگری انسان از مــقام

  . )1395شهركى،  دانش(است   خروج از محل نزاع

دليـل اول قابـل تأمـل اسـت؛ . هيچ يك از دو دليل منتقد وارد نيسـت رسد مىبه نظر 

، »ديـن«شـناختى  شناختى و هستى ميان دو بعد معرفتبر تفكيك  زيرا جوادی آملى افزون

به باور جـوادی . گذارد نيز تفاوت مى» علم«شناختى  شناختى و هستى ميان جهات معرفت

آشكار است كه او با اين بيـان سـعى در . دهد آملى، علم اگر علم باشد، واقع را نشان مى

شناختىِ علـم در  به بعد هستىالأمری علم دارد؛ به عبارت ديگر منتقد  ترسيم ماهيت نفس

با توجه به اين مطلب، دليـل دوم منتقـد . جوادی آملى توجه نكرده است االلهّٰ  آيتديدگاه 

شـناختى  شـناختى و هستى نيز وارد نيست؛ زيرا حداقل كـاركرد تفكيـك جهـات معرفت

علم دينى، رفع تعارض درونى نظريه است كه در اين امر موفق است؛ اما اينكـه آيـا ايـن 

  .ظريه به توليد علم دينى خواهد انجاميد يا نه، مسئله ديگری استن

هـای  اكنون با بررسى اجمالى جايگاه تقسيم علوم در تـاريخ تفكـر و بررسـى ملاك

يم اهميت كار ايشان را ارزيـابى كنـيم كـه توان مىجوادی آملى در تقسيم علوم،  االلهّٰ  آيت

  .است ايشان تا چه اندازه با ادبيات بحث مرتبط  ملاك

  جايگاه تقسيم علوم. 3

بندی كـرد و بـر اسـاس مـلاك  كلى ارسطو نخستين كسى بود كه دانش را تقسـيم طور به
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در جهان اسلام، علوم . غايت آنها را به سه دستۀ علوم نظری، عملى و توليدی تقسيم كرد

عرفـان،  یبـه معنـا ىعيو مابعـدالطب ىنـيافـزوده شـد و معرفـت د ىميبه علوم قد ىاسلام

علوم بـا تـلاش مسـلمانان در سـدۀ سـوم  یبند ميسرآغاز تقس. ردكدا ين سطح را پيالاترب

  .كنِدی آغازگر اين جريان در جهان اسلام بود. هجری همراه بود

های علمى را تقسيم كرد و علوم را براساس سـودمندی،  فارابى برخلاف ارسطو رشته

ری تقسيم كـرد كـه علـوم ابـزاری به دو بخش علوم ابزاری كه علوم نافع و علوم غيرابزا

الصـفا نيـز  اخوان. شامل زبان و منطق، و علوم غيرابزاری شامل علوم نظری و عملى است

كه در آغاز علوم را به دو دسته صنايع علمى  همچون ارسطو علوم را تقسيم كردند؛ چنان

؛ امـا شـد و صنايع عملى تقسيم كردند كه صنايع عملى شامل حفاّری، نجّاری و غيـره مى

. شـوند صنايع علمى به سه دسته، علوم رياضى، علـوم شـرعى و علـوم فلسـفى تقسـيم مى

در . شـود خود علوم فلسفى شامل چهار قسم، رياضيات، طبيعيات، الهيات و منطقيات مى

تر از جايگاه اين  الصفا، جايگاه نفس، سياست، منطق و اخلاق متفاوت بندی اخوان تقسيم

است و ملاك آنان در تقسيم علوم بيشتر حـول محـور غايـت  مسائل نزد حكمای مشايى

نخســت در رويكــرد : ســينا در تقســيم علــوم دو نــوع رويكــرد دارد علــوم اســت؛ امــا ابن

پردازد با اين تفاوت كه وی تنها علوم فلسفى  تبع ارسطو به تقسيم علوم مى ارسطويى و به

ســينا در تقســيم  ابن. ســتســينا ديــدگاه شخصــى او رويكــرد دوم ابن. كنــد مىرا تقســيم 

و براساس آن علوم را به  كند مىهای علمى را تقسيم  ابتكاری خويش همانند فارابى رشته

بـدين صـورت او امـور عامـه را از . كنـد مىدو دسته علوم حكمى و غيرحكمـى تقسـيم 

سينا در حكمت عملى نيز صناعت شارعه را  ابن. كند مىالهيات بالمعنى الاخص تفكيك 

د و به اين صورت، تقسيمى رباعى در هر دو قسم حكمت نظری و عملـى انجـام وارد كر

بر دو ملاك غايـت و موضـوع، علـوم را از حيـث دوام و كـارايى نيـز  سينا افزون ابن. داد

  . كوشد علوم بيشتری را در نظريۀ خويش پوشش دهد رو مى ؛ ازاينكند مىتقسيم 

ه بر اساس آن، كخورد  لوم به چشم مىاز ع یبند ميتقس ىنيز نوع ىات اسلاميدر روا

شـوند؛  ى؛ زيـرا علـوم واجـد مراتـب مـكند مىت علم به طور بنيادی تغيير يف و ماهيتعر

تنها  ز نـهيـدادن آنهـا ن اديـو  یريبودن خارج و فراگ رۀ علمياز علوم از دا یاريكه بس چنان
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علوم نخست به دو رو در تفكر شيعى  شود؛ ازاين ه گاه مذموم و حرام مىكرممدوح، بليغ

 ىالعلم فـ«ابد يه در قلب راه ك ىن نگاه، علميدر ا. اند م شدهيتقس» رنافعيغ«و » نافع«دسته 

ه به زبان محـدود باشـد و عمـل و ك ىشود علم نافع است و علم ىو به عمل منته» القلب

  .)379ص: 1ق، ج1418ديماطى، (شود  رنافع دانسته مىينداشته باشد، علم غ ىاطاعت را در پ

بـه شـمار  ىعلوم اسـلام یها یبند ها و طبقه فين توصياز بهتر ىيك خلدون مقدمّه ابن

 ىليتحل یف شده، حاويتأل ىخ اسلامين دوره تاريتر ان فعاّليه در پاكتاب كن يا. رود ىم

 يكه سراسر كاست  ىافكر و تجربه دانشمند و مورّخ موشكه نشانگر تفكاز علوم است 

خـود، بـه فنـون گونـاگون  یبنـد ميخلدون در تقس ابن. رده استخ را بررسى كيدوره تار

از جمله هنرـ توجه كرده  شده ـ  و مطالعه مى ىان مسلمانان بررسيه در گذشته مك ىاسلام

  . )54 - 53ص: 1359نصر، (است 

احتمال با نظر به اهميت تقسـيم علـوم و لـزوم حـل مبـاحثى  جوادی آملى، به االلهّٰ  آيت

حـال نـافع هسـتند، علـوم را بـه دينـى و  عين دينـى و در از علـوم غير مانند اينكـه بسـياری

اكنــون بايــد دريــابيم كــه مــلاك محصــل ايشــان بــرای ايــن . انــد غيردينــى تقســيم كرده

  دربارۀ علم دينى در چيست؟ ها نظريهبندی و وجه رجحان آن به ديگر  تقسيم

  جوادی آملى االلهّٰ  آيتهای تقسيم علوم به دينى و غيردينى از منظر  ملاك. 4

آيد سه مقولۀ متافيزيك علم، عـالم و موضـوع علـم،  كه از سخنان ايشان برمى گونه همان

نقش محوری در ملاك ارزيابى علوم و تقسيم آنها به دينـى و غيردينـى دارنـد؛ بـه بيـان 

انجامـد و متافيزيـك  كـه متافيزيـك الهـى بـه علـم الهـى مى كند مىديگر ايشان تصريح 

در متافيزيك الهـى، چـون عـالم مبـدأ و مقصـدی دارد و جهـان . الحادیالحادی به علم 

پـردازد دينـى  شود، علمى كـه بـه بررسـى مخلـوق خـدا مى طبيعت مخلوق خدا تلقى مى

از سوی ديگر دانشمند موحد چون ورای كاوش خود علـت فـاعلى و علـت . خواهد بود

يعنـى اگـر موضـوع كـاوش  ، علم او دينى اسـت؛كند مىبيند و آنها را لحاظ  غايى را مى

  . شود دانشمند خلقت لحاظ شود، علم او دينى مى

روش نيـز  لحاظ بـهجـوادی علـم  االلهّٰ  آيـت با اين حال برخى بر اين باورند كه از نگـاه
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و   توسـعه روش علمـى رسـد مى، ولـى بـه نظـر )254ص: 1393پارسـانيا، (د دينى باشـد توان مى

  به عنـوان روش علمـى،) ل تجريدی و محضبه معنای عق(برشمردن روش نقلى و عقلى 

، روش تجربـى )به معنای تجربـى(خروج از ادبيات بحث است؛ زيرا روش معتبر در علم 

ای از فيلسوفان علم، دو مقـام در  كم بنا بر نظر عده البته بايد توجه داشت كه دست. است

و مقـام توجيـه  )Intuition(مقـام شـهود : نقش دارنـد  ی علمىها نظريهگيری  فرايند شكل

)Reasoning .(شـود،  در مرحله توجيه تنها روش معتبر روش تجربى و حسـى شـناخته مى

  :نويسد من در اين زمينه مى ليدی. د مبدأ شهود باشدتوان مىاما در مرحله شهود هر چيزی 

ايـن نكتـه توجـه داد كـه منـابع الهـام  بـود كـه بـه   پوپر از نخستين فيلسوفان علم

د متنـوع و مختلـف باشـند؛ توان مىبندی يك نظريه  هنگام صورتدانشمندان در 

به باور وی منعـى . های مذهبى و غيره ازجمه باورهای متافيزيكى، رؤياها، آموزه

كدام از اين منابع وجود ندارد؛ زيرا منابع علىّ يك فرضيه، بـه جايگـاه  برای هيچ

شـمندان بـه كـار نـوع تفكـر و تصـوراتى كـه دان. آن فرضيه در علم ربطى ندارد

اين معنـا  ای از قواعد نيست؛ به  بندی يا تحويل به مجموعه گيرند قابل صورت مى

از سـوی ديگـر علـم از . تر اسـت به هنر نزديك رسد مىرغم آنچه به نظر   علم به

در هـر بحـث . شود متمايز است اين دليل كه مورد آزمون تجربى واقع مى هنر به 

پوپر معتقد بود كه وظيفـه فلسـفه علـم تحليـل . ست، آزمايش داور نهايى ا علمى

اينكـه  بـه وسـيله مشـاهده و تجربـه اسـت؛ نـه   ی علمـىها نظريـهمنطقى آزمـون 

  .(ladyman, 2002: p.75)توصيقى برای چگونگى ايجاد آنها ارائه كند 

از نقـل و وحـى بـه عنـوان منـابع الهـام  توان مىكه پيداست در مرحله توجيه  گونه  آن

  ی علمـىها نظريـهد به عنوان روش كشـف توان مىاين معنا نقل و عقل  فت؛ به كمك گر

كـه بتـوان در   ها و تبديل آن به يك گزاره علمى اين فرضيه مطرح شوند؛ اما برای توجيه 

  . الاذهانى از آن سخن گفت، تنها روش معتبر روش تجربى است به نحو بين  جامعه علمى

؛ برای مثال تبديل كند مىنقش اساسى ايفا   ی علمىها نظريهگيری  البته عقل در شكل

های همسان، ولى متكثر به يك گـزاره كلـى، تنهـا توسـط عقـل ممكـن  ای از تجربه پاره

هـای جزئـى بـه  های جزئى است و تبـديل گزاره خواهد بود؛ زيرا حس تنها مُعَدی گزاره
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نقـش عقـل در گونـه ايفـای  گـردد؛ امـا اين يك قضيه كلـّى بـا كمـك عقـل ممكـن مى

دادن آن بـه عنـوان  به معنای استفاده از روش عقلى و قـرار  ی علمى،ها نظريهگيری  شكل

جـوادی اگرچـه علـوم  االلهّٰ  آيـتسـان  بدين. نيست  ی علمىها نظريهداور نهايى در توجيه 

كـه بايـد از نقـل و عقـل نيـز در  كند مىداند، پيشنهاد  تجربى را دستاورد عقل تجربى مى

منـدی از نقـل، وحـى و عقـل در مقـام  جربى بهره برد و ايـن بـه معنـای بهرهكنار روش ت

گردآوری و شهود است؛ بنابراين ايشان روشى غير از روش تجربى را در علـوم تجربـى 

  .داند معتبر نمى

موضـوع «سازی علـوم را در مـلاك   هر سه ملاك اسلامى توان مىبه نظر نگارندگان 

شمردن موضوع علم است  نتيجۀ متافيزيك الهى، خلقتخلاصه كرد؛ زيرا از طرفى » علم

از . شـود بيند، علم او دينـى مى و عالم نيز از آن جهت كه موضوع علم خود را خلقت مى

هـای تقسـيم علـوم اسـت؛  دو، يكـى از ملاك سوی ديگـر موضـوع علـم بـه خـلاف آن

ما يبحـث « انديشد موضوع علم را مى  كه خود ايشان كه در سنت فلسفى اسلامى همچنان

دانـد  دانسته و به تبع آن تمايز علـوم را بـه تمـايز موضـوعات مى» فيه عن عوارضه الذاتيه

  .)260ص: 1393جوادی آملى، (

او دريافتـه اسـت كـه . جوادی آملى به موضوع علم بسيار اهميت دارد االلهّٰ  آيتتوجه 

خوبى نشان  ن بهايشا. سازی علوم، تغيير در موضوع علوم است گام برای اسلامى ترين مهم

ابتـدا و انتهـا  دهد علوم موجـود، جهـان خـارج را همچـون يـك مـردار و طبيعتـى بى مى

» خلقـت«های درسى بـه واژه  در كتاب» طبيعت«دهد واژه  رو پيشنهاد مى پندارد؛ ازاين مى

های كـاركردی ايـن واژه،  آموزان و دانشجويان با عطف توجه به جنبه تغيير يابد تا دانش

بـه جـای » خلقـت«كارگيری واژه  البته برخى منتقدان بـه. دينى جهان را دريابند های جنبه

جـوادی  االلهّٰ  آيـتبـه بـاور آنهـا . دانند وجه مى و بى )1393گلشنى، (ضروری  را غير» طبيعت«

بــه كـاربرده » خـلقــت«، اصــطلاح »طبيعــت«واژه   جـای  بـه كند مىآملى بارها توصيه 

  ؛ بـرخلاف شود مبادی عاليه ملاحظـه نمى  ء با ت، نسبت شىشود؛ چون در اصطلاح طبيع

اين در حالى است كـه در .  شود به مبادی عاليه لحاظ مى  در آن استناد  كـه  مفهوم خـلقت

مبــادی   ، مـفهوم طـبيعت در نسـبت بــا در تمدن اسـلامى  اتفاق دانشمندان به آثــار قريب
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خـواص و آثـار طبيعـت   آنها از  گرفته شده است و اگردر نـظر   آن  عاليه و فاعل و غايت

نبـوده اسـت كـه آثــار   و هرگز چنين  ء بـوده اسـت گفتنـد، از لحاظ مرتبه شى سخن مى

اذن   بــه  آثـار و افعـال طبيعـت را  آنهـا تمـام. نـباشد  مـسـتقل مـسـتند  عـلـت  طـبيعـت بـه

: دانــد  مـى  تعـالى رد طبيعـت را به تسـخير حقسينا، عملك دانستند؛ برای مثال ابن بـاری مى

ـــخير البـاری« ـــة بتس ـــة الملهم ــى الطبيع ـــالى فه ــينا ابن(» تـع ــه  اين. )٣٠٨ص: 4، ج ٢٠٠٥،  س گون

شواهد فراوانى هم دارد، بيانگر آن اسـت كــه افـعال طبيعـت در اصـطلاح   اسـتنادها كـه

  بــر  تأكيـد  صـورت،  در ايــن. ـت اســتفاعل و دارای غاي  از  متون تمدن اسلامى، ناشى

  .)1395دانش شهركى، (وجهى نـدارد » خلقـت»  با»  طبيعت«جـايگزينى واژه 

» طبيعـت«در پاسخ بايد گفت درست است كـه دانشـمندان مسـلمان همـواره از واژه 

واقـع مرادشـان همـان مفهـوم خلقـت بـود، امـا در دوران علـوم  اند، ولى در استفاده كرده

بر ايـن  توان مىرو ن ازاينسبكبار از علت فاعلى و علت غايى است؛ » طبيعت«واژه جديد 

در آن غيرضـرور و يـا » طبيعـت«به جـای » خلقت«كارگيری واژه  نظريه انتقاد كرد كه به

  .ناكارامد است

  د ملاك تمايز علوم باشد؟توان مىموضوع چگونه . 5

وادی بـرای تمـايز علـم دينـى از علـم جـ االلهّٰ  آيـت ملاك نظريه ترين مهمكه گفتيم،  چنان

كه دانشمند با توجـه بـه متافيزيـك الهـى، جهـان را در  دينى، موضوع آنهاست؛ چنان غير

شـود و از سـوی  های او خلقـت مى دهد و موضـوع بررسـى عداد مخلوقات الهى قرار مى

را  اش جهان را طبيعـت انگاشـته و آن ديگر، دانشمند ملحد با توجه به متافيزيك الحادی

  . گيرد  چنان موجودی مرده و بدون غايت در نظر مى

اين داوری در باب علم اگرچه راهى برای تقسيم علـوم بـه دينـى و غيردينـى اسـت، 

. دهـد شناسيم به دسـت نمى مى  ملاك محصلىّ برای تمايز آنچه ما به عنوان گزاره علمى

قضاوت خـود داخـل  اين ملاك در صورتى مفيد است كه ما اولاً شخص دانشمند را در

او آگـاه باشـيم؛ بـه بيـان ديگـر در صـورتى گـزاره و يـا  هـا و مقاصـد نيتكنيم؛ ثانياً از 

پرداز را بـه عنـوان موحـد بشناسـيم و  ای برای ما دينى خواهد بود كه ما اولاً نظريه فرضيه
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  .ثانياً بدانيم او خلقت را موضوع كاوش خود قرار داده است

در بازشـناختن علـم  تـوان مىمسئله در ملاك ارزيابى نظريـه،  گرفتنِ اين دو نظر با در

اين ملاك در مورد آنها سـاكت اسـت؛   دينى از علم غيردينى مواردی را فرض كرد كه

دو   موردی را فرض كرد كه نسبت به يك پديـده بـه صـورت علمـى توان مىبرای مثال 

با اين فرض، اگر . ندارد كه يكى بر ديگری تفوق چنان پردازی شده است؛ آن گونه نظريه

 هـا و مقاصـد دسترسـى از نيتپردازها دسترسى نداشته باشيم و يا در صـورت  ما به نظريه

د دينـى و توانـ مىها ساكت خواهد بود و ن آنها آگاه نباشيم، اين نظريه در باب آن فرضيه

 .يا غيردينى بودن يكى يا هر دو را نشان دهد

  یجواد االلهّٰ  آيتهای نظريه  مزيت. 6

جوادی  االلهّٰ  آيتيابيم كه نظريه  مى گرفتن ادبيات مباحث مرتبط با تقسيم علوم در نظر با در

سازی علوم افزون بر اينكه ملاكى برای تقسيم  ی مشهور در باب اسلامىها نظريهنسبت به 

شناسـد؛ بـر خـلاف صـاحب نظريـه  دهد، تمـامى علـوم را بـه رسـميت مى علوم ارائه مى

جنبشى فكری از حدود دو . داند كه علوم غربى را غيراسلامى مى» سازی معرفت اسلامى«

سدۀ پيش آغاز شده و طـرفداران بنامى از جمله اســماعيل راجــى الفــاروقى در جهـان 

شناسـى فرهنـگ و تمـدن  اسلام دارد كه با عنايـت بـه ميـراث علمـى مسـلمانان و آسيب

فاروقى بر . ن و سنت تأكيد دارندمسلمانان معاصر، بر تأسيس روشى مبتنى و ملهم از قرآ

مندی عالم و تبعيت آن از نظام علـّى و معلـولى، يعنـى نظـامى كـه  هايى مانند نظام آموزه

طبيعت به صورت مطلق و بـدون هـيچ خللـى بـر اسـاس آن آفريـده شـده اسـت، اشـاره 

  .)120ص :1384فاروقى، ( كند مى

تـوجهى امـت  نخست، بى: داند فاروقى بحران مسلمانان معاصر را ناشى از دو چيز مى

اش؛ دوم تأثيرپذيری علوم معاصر مسلمانان از مبـانى و  اسلامى به ميراث تاريخى و علمى

به باور او علوم غربى در بافت غربى و با اهداف آنهـا توليـد و . شناسى علوم غربيان روش

  .)Al-Faruqi,1989: p.14(رو با مبانى و اصول اسلامى تضاد دارد  توسعه يافته است؛ ازاين
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. سازی علوم نظريـه فرهنگسـتان اسـت ی مشهور دربارۀ اسلامىها نظريهيكى ديگر از 

منيرالدين سـيد ترين شـارح نظريـه پرداز فرهنگسـتان و برجسـته نظريه ترين مهمميرباقری، 

پردازی  حسينى، بر اين باور است كه در تلقى فيلسـوفان اسـلامى فراينـد ادراك و نظريـه

و معتقـد  كنـد مىاو عنصر فاعليـت را در تحليـل علـم وارد . ای دارد پيچيدهعلمى فرايند 

به باور او نوع اراده انسان بر نوع . ری علم نقش اساسى دارديگ اراده فاعل در شكل: است

شود؛ بلكه به حـق و باطـل  علم متصف به صدق و كذب نمى. فهم او از جهان تأثير دارد

و اراده معطـوف بـه ) دينـى(وف به حق به علـم حـق رو اراده معط شود؛ ازاين متصف مى

  .)184 - 183ص: 1389موحد ابطحى، (انجامد  مى) غيردينى(باطل به علم باطل 

؛ كنـد مىاين نظريه، علوم شكل گرفته توسط يك داشمند ملحد را غيـر دينـى تلقـى 

 افـزون. رو بسياری از علوم جديد به باور نظريه پردازان فرهنگستان غير دينى اسـت ازاين

معطوف به خداوند و تقسيم علوم بر اساس آن خارج از ادبيات  دۀعلم بر ارا ءبر اين، ابتنا

  .بحث است

. گرايان اسـت سازی علوم نظريـه سـنت ی مهم در باب اسلامىها نظريهيكى ديگر از 

ايـن علـم بـه معنــای . كننـد مىدينـى مطـرح  آنهـا علـم مقـدس را در تقابـل بـا علـوم غير

بـه . الطبيعه بر طبيعت و عالم انسـانى اسـت يعه نيست؛ بلكه به معنای اطلاق مابعدالطب مابعد

ها و اصـول علم دينـى  دينى در اين است كه ريشـه باور آنها، تفاوت علم دينى با علم غير

شـناختى ايـن  مبنـای معرفت. )25ص: 1379نصـر، (در مابعدالطبيعه يا علم مقدس واقـع اسـت 

ـه شــهود خودبسـنده اسـت و بـه تبيــين و كـتجربه نيســت؛ بل علم، مشاهده، آزمايش و

ه فراتـر از كـعلم قدسى مابعدالطبيعـه سـنتى بـه معنـايى اسـت . تفسير و توجيه نياز ندارد

ه بخش اصلى آن از وحى نضـج گرفتــه و بــر اديــان مبتنــى كها  فلسـفه بوده و از سنتّ

مــت مابعــدالطبيعى كصــعودی حوی شئون علم قدسـى را بعُـد . شود اسـت حاصل مى

دانند و برای  گرايان علوم جديد را سراسر معيوب مى سنت. )141ص: 1383شوئون، (دانـد  مـى

در ايـن نظريـه، . شد از وضعيت كنونى راهى جـز بازگشـت بـه سـنت قائـل نيسـتند برون

اگرچه روش علوم ملاكى برای تقسيم آنها به دينـى و غيردينـى اسـت، روش پيشـنهادی 

  . سازد مىنها برای علم دينى، تمامى علوم تجربى را از دايره علم دينى خارج آ
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كم بـه  دسـت توان مىی مشهور در باب علم اسلامى ها نظريهبا توجه به مرور اجمالى 

. ی رقيـب اشـاره كـردها نظريـهجوادی آملى نسبت بـه  االلهّٰ  آيتدو ويژگى و امتياز نظريه 

دارد  شناسـد و بيـان مـى علوم جديـد را بـه رسـميت مى اول اينكه نظريه ايشان بسياری از

دوم آنكه در اين نظريـه . برای رسيدن به علم اسلامى نيازی به تأسيس علوم جديد نيست

شـود كـه در ادامـه سـنت فكـری فيلسـوفان  ملاك محصلى برای تقسـيم علـوم ارائـه مى

  .اسلامى است

  گيری نتيجه

ای در فلسفه علم نيسـت؛ زيـرا فلسـفۀ علـم  يهنظريه علم دينى آيت االلهّٰ جوادی آملى نظر

ی علـم دينـى سـازوكاری ها نظريـهدانشى پسينى و تابع سازوكار علوم است، ولى بيشـتر 

از سوی ديگر اين نظريه، توليـد علمـى . دهند سازی علوم ارائه مى پيشينى را برای اسلامى

كه صاحب  گونه همان؛ كند مىمتفاوتى از آنچه كه در جهان معاصر وجود دارد پيشنهاد ن

شناسد و علم دينى را چيزی غير  نظريه علوم موجود را با روش و نتايجشان به رسميت مى

مبنايى برای تقسـيم علـوم  توان مىكم  اين نظريه را دست. داند از همين علوم موجود نمى

شود و به همـين  شناسى و تأسيس علوم نمى قرار داد؛ هرچند به صورت كامل وارد روش

  .كند مىاه بسنده جايگ
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  علم دینی بررسی مدل تأسیسی دربارۀ
  *منصور نصيری

  چكيده

» مـدل تأسيسـى«دكتر خسرو باقری درباره علم دينى، مدل مورد نظـر خـود را بـا عنـوان 

در اين مقاله، اين ديدگاه . اصلى ما بررسى مدل تأسيسى است دغدغۀ. مطرح كرده است

. ايـم لى به نقد آن پرداختهايم و سپس در ده مورد اص را در پنج بخش اصلى معرفى كرده

بنـا، بـا  لحاظ بـهلحـاظ مبنـا و خـواه  از نظر نگارنده، نتيجه آنكه مدل تأسيسـى، خـواه بـه

نگاه سـياه و سـفيد بـه : ناظرند بهبرخى از اين اشكالات . ای مواجه است اشكالات عمده

ى، پيامد های دين معرفت ديگرشناسى، تعيين سه منطقه در دين، رابطه معرفت دينى با  علم

يـا » متافيزيـك دينـى«شـده از متـون دينـى، طـرح عنـوان  شدن خطای فرضيه ارائه روشن

با توجه بـه . ، و ادعای تأثير دين در دو قلمرو كشف و داوری»متافيزيك برآمده از دين«

ای برای رسيدن بـه  شود كه اين مدل هيچ گام تازه ايم، روشن مى نقدهايى كه ذكر كرده

  .د برداردتوان مىنى نهدف توليد علم دي

  ها كليدواژه

  .، خسرو باقریمعرفت دينىشناسى،  علم دينى، مدل تأسيسى، علم

                                                            
 28/06/1398: تاريخ پذيرش  23/03/1398: تاريخ دريافت

  nasirimansour@ut.ac.ir  دانشيار دانشگاه تهران، برديس فارابى *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
 1398، تابستان )94پياپى (سال بيست و چهارم، شماره دوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 2, Summer, 2019 
  118-89صفحه
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  مقدمه

  توان گفت مواجهه و حساسيت جدی مسـلمانان بـه علـم مـدرن، بـه سـدۀ نـوزدهم و مى

ـــازمى ـــه يـــك رخـــداد ب ـــه ايجـــاد نخســـتين واكنش. گردد ب   هـــای رخـــدادی كـــه ب

در سـال  )Ernest Renan (1823-1892)(ارنست رنان : انجاميدانديشمندان مسلمان به علم مدرن 

تبيـين ديـدگاه  يـا، »اسـلام و علـم«، طى سخنرانى مشهورش در سـوربن بـا عنـوان 1883

كشفيات علمى و نيز ناتوانى آنها در تفكـر  پوزيتويستى خود، به نقد ناتوانى مسلمانان در

آميز قلمـداد  سـخنرانى را تـوهينآن زمـان، ايـن  انديشمندان مسـلمان در. عقلى پرداخت

  .)Bruno, 2003: p.465(كردند 

ها ازآنِ برخى متفكران مسلمان با پيشاهنگىِ سيدجمال الدين افغـانى  نخستين واكنش

ديـن را  ن علـم ومياشكافى  تأكيد كردند اسلام هرگزكه  بود) 1897-1838] (اسدآبادی[

 ای از طـولانى ب كاتوليـك، دورۀويژه مـذه بهكه مسيحيت،  درحالى است؛ تجربه نكرده

» علـم اسـلامى« آنها استدلال كردند كه علم مدرن چيزی جز. علم را داشته است نزاع با

 توسـعه يافـت و ها رشد و عباسى ها و عصرخلافت اموی اينها در پيش از نيست كه بسيار

ُ   به درنهايت بـه غـرب  منـوزده سدۀاسپانيای  ن درنامسلما های باكت هايى از من ترجمهي

علـم  اين متفكران كه جنبش تجـددگرايى را بنيـان نهادنـد، اصـولاً در نظر از. منتقل شد

پذيرفتــه نيســت  زمينــه  ايــن آنچــه درو  )ibid(نادرســتى وجــود نــدارد  نقطــۀ هــيچ خطــا و

های  ديدگاهدر دانشمندان ضد دين  كه فيلسوفان غربى و هايى است انحراف ها و اعوجاج

اسـاس ايـن ديـدگاه، علـم  بـر. انـد كردهعلم تحميل  بر خود  گرايانه مادی پوزيتويستى و

نگری  وحـدت«نـوعى بر درواقع اين متفكران  .ندارداسلامى  غربى و واحد است وامری 

علـم  زمان، تأملات متفكران مسلمان درگذشت  با اماكردند؛  مىتأكيد » معرفتى يا علمى

ايـده  تـدريج بهكـه  آنجا تا .تری پيدا شد تهای متفاو ديدگاه شد و تر جزئى و مدرن بيشتر

ماننــد كســانى  ســازی علــم مطــرح شــد و اســلامى، اسلامى بســتر در ســازی علــم و دينى

سـال  را در» كـردن معرفـت اسـلامى«اصـطلاح  بار نخستينبرای  محمد نقيب العطاس سيد

  اســماعيل فــاروقىو بعــدها كســانى همچــون  )Al-Attas, 1993: نــك( نــدمطــرح كرد 1978
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 ,.Nasr, 1978; idem., 1981; idem., 1993; idem: نك(حسين نصر  سيد و نيز دكتر )Faruqi, 1982: نك(

1996; idem., 2010( به اين طرح روی آوردند  جد به)47-42ص: 1389لگنهاوسن، : نك(.  

های  البته اين مسئله به همين منوال باقى نماند و برخى متفكران ضـرورت طـرح مـدل

در چند دهه اخير در كشور ما، ايران نيز . وليد علم دينى را مطرح كردندمشخصى برای ت

شـده در ايـن  تـوان از ميـان مباحـث مختلـف مطرح تر مطرح شد كـه مى اين بحث جدی

هايى مانند  استنباط كرد؛ مدل) اسلامى(هايى را برای توليد يا ايجاد علم دينى  زمينه، مدل

عنـوانى اسـت كـه » مدل تأسيسـى«. لوم موجودمدل استنتاجى و مدل تهذيب و تكميل ع

تـوان در برخـى  البته مى. دكترخسرو باقری برای پيشنهاد خود در اين باره برگزيده است

مقصود از مـدل . هايى به اين ديدگاه يافت از مباحث كسانى همچون دكتر نصر نيز اشاره

در پرتو قدرت  تأسيسى اين است كه علم دينى، همچون هر نوع تلاش علمى ديگر، بايد

های خاص خود، از يك سو و گير و دار تـلاش تجربـى از سـوی  فرض بخشى پيش الهام

های علمى  در مدل تأسيسى، بر الگوپذيریِ فرضيه. )250ص: 1382باقری، (تكوين يابد   ديگر،

با اين مفهوم، بـه ايـن سـخن دكتـر نصـرتوجه . شود های دينى تأكيد مى از مبانى و آموزه

تقد است علت اصلى ضرورت نقد علم جديد از منظر اسلامى، اين است كـه كنيد كه مع

  حـال، بـااين. )11ص: 1386نصـر، (بينى خاصى مبتنى است  علم جديد بر نظام ارزشى و جهان

عنوان پيشنهادی  تأْسيسى بههای مدل  ويژگى لوازم و به بيان مبانى وتفصيل  به باقری دكتر

بخـش مطـرح  چهـار درخـود را مـدل تأسيسـى وی . زدپـردا توليد علم دينـى مى دربارۀ

  :كند مى

  فرايند تكوين علم دينى؛ امكان و. 1

  شناختى علم دينى؛ توجيه علم. 2

  شناختى علم دينى؛ توجيه دين. 3

  .متافيزيكى انديشه اسلامى های فرض پيش. 4

اين  به فرايند اجرایبخش چهارم  اين مدل و مبانى دفاع ازبيشتر به  سوم و دومبخش 

اين مقالـه، بـه اصـل  توجه به اينكه در با. شود مربوط مى مباحث اسلامى يكى از مدل در
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خواهيم  لوازم آن متمركز اساس مدل تأسيسى و بودن توليد علم دينى بر مطلوب امكان و

محـوری هسـتند مطـرح  ايشانمدل  وی را كه در مباحثسه بخش نخست ادامه  شد، در

  .گذاريم رسى آن را به مجال ديگری وامىبر بخش چهارم و و كنيم مى

  فرايند تكوين علم دينى امكان و. 1

گفتن از علـم دينـى و چگـونگى علـم  كوشد امكان سـخن اين بخش مى آقای باقری در

زمينـه، مقصـود از مــدل   ايـن توضـيحات وی در. دينـى در مـدل تأسيسـى را تبيـين كنــد

علـوم انسـانى (گفتن از علـم دينـى  نوی امكان سـخ. سازد تأسيسى را نيز بهتر روشن مى

منزلـۀ پشـتوانه  هايى از انديشه اسـلامى را به داند كه بتوان پاره گرو اين مى را در) اسلامى

كنـد كـه  در اينجـا وی تأكيـد مى. متافيزيكى برای تحقيق در علـوم انسـانى لحـاظ كـرد

فـوذ عميـق ها در مراحل مختلفِ گسـترش يـك نظريـه علمـى ن پشتوانۀ متافيزيكى نظريه

توان نظريۀ علمـى را بـه نحـوی بـا مسـمّى، بـه پشـتوانه متـافيزيكى آن  مى  دارند؛ بنابراين

جريان تكوين رشته يا  های اسلامى بتوانند چنين نفوذی را در اگر انديشه. منتسب دانست

تـوان آن را بـه  هايى از علوم انسانى داشته باشند، به دليـل همـين نفـوذ محتـوايى مى رشته

علـم دينـى بـه ايـن معنـا، . سلامى منتسب ساخت و از علوم انسانى اسلامى دم زدصفت ا

آيـد كـه  دسـت مى  گونه بـه اين يكپارچگى بدين. ای خواهد داشت موجوديت يكپارچه

گـــاه بـــا الهـــام ازآنهـــا،  شـــوند وآن فـــرض اخـــذ مى منزلـــۀ پيش هـــای دينـــى، به تلقى

طبع ميـان  پذيرد كـه بـه اعى صورت مىهايى در مورد مسائل روانى يا اجتم پردازی فرضيه

ها  پـس از آنكـه فرضـيه. های دينـى، تناسـب وجـود خواهـد داشـت ها با تلقى اين فرضيه

رسـد كـه اگـر شـواهد كـافى بـرای آنهـا  تكوين يافتند، نوبت آزمون تجربى آنها فرا مى

ى ها از يـك سـو علمـ ايـن يافتـه. انـد ها علمى توان گفت كه ايـن يافتـه وجود داشت، مى

زيـرا بـه (و از سـوی ديگـر، دينـى هسـتند ) انـد زيـرا از بوتـۀ تجربـه بيـرون آمده(هستند 

همگـن  همچنـين يكپارچـه و .)251- 250ص: 1382بـاقری، () های دينى تعلق دارند فرض پيش

سرانجام آنكه از اين اتهام  اند و فرض معينى پيش رفته ها در پرتو پيش هستند؛ زيرا فرضيه
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انـد، بـه دورنـد؛ زيـرا آنچـه كـه بـه آزمـون گرفتـه  ون و تجربـه گرفتهكه دين را به آزمـ

های  نـه خـود ايـده ؛انـد  های دينـى الهـام گرفتـه ايده است كه از» های ما فرضيه«شود،  مى

  .دينى

 های متـافيزيكى قابـل تصـور توجه به پشتوانه با فرايند تكوين علوم انسانى اسلامى نيز

مراحـل  های اسـلامى، در              انديشـه متافيزيكى برگرفته از های است؛ به اين نحو كه پشتوانه

ــه شــوند ــه كارگرفت ــاگون فعاليــت علمــى ب ــه  ؛گون ــان ب   های مضــمونديگــر، هرگــاه بي

  الگوهـايى بـرای گـزينش مسـئله، انتخـاب مفـاهيم وماننـد مراحلى  متافيزيكى بتوانند در

ــژوهش  ــرح پ ــئله، ط ــم مس ــيه(فه ــين، فرض ــبك تبي ــامل س ــق زی وپردا ش   ،)روش تحقي

ــرد  مى، فراينــدی شــكل باشــند تفســير، تأثيرگــذار بينــى و انجــام مشــاهده، پيش   كــهگي

بـدين قـرار، فراينـد  .های اسلامى خواهد بـود انديشه هايى متناسب با محصول آن، دانش

  علـوم انسـانى معاصراسـت؛ديگـر تكوين علوم انسانى اسـلامى، هماننـد فراينـد تكـوين 

محتـوای ايـن فراينـد  گردد كه بـر ای برمى های متافيزيكى نوع پشتوانهه آنها بتفاوت تنها 

 نـوع علـم تجربـى در علـومى از منزلـۀ كـه به آنجا تا علوم انسانى اسلامى. گذارد مى تأثير

 كـه صـفت اسـلامى را بـا آنجـا  تـا چنين فرايندی تكوين يابند و نظرگرفته شوند، بايد در

 مبتنـىانديشـه اسـلامى بر باشند كه داشته  ای ه متافيزيكىخود به همراه دارند، بايد پشتوان

  .)251ص: همان(د نباش

بيش هماننـد  و علوم انسانى معاصر، كم دراين ديدگاه، تفاوت علوم انسانى اسلامى، با

عرصـه علـوم انسـانى وجـود دارد؛  ی رقيـب درها نظريـهاكنون ميان  تفاوتى است كه هم

 ها نظريهكه اين  طور همان. گرايانه شناخت گرايانه و انسان  ی رفتارگرايانه،ها همانند نظريه

مبـانى  بر اند، علوم انسانى اسلامى نيز مبانى متافيزيكى گوناگونى تكيه زده ها و پشتوانه بر

هـايى  مراحـل بسـط خـويش، ويژگى حسـب آنهـا، در بر و دارندمتافيزيكى معينى تكيه 

چنـين فضـايى  لوم انسانى اسلامى را دروی معتقد است كه بايد هويت ع. داشتد نخواه

خواهـد بـه  ای كه مى حوزه هم قرابت آن با غرابت آن كاسته شود و تا هم از«تصوركرد 

  .)همان(» آن تعلق گيرد، يعنى حوزه علوم انسانى، مشخص شود
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  مبانى مدل تأسيسى. 2

اثبـات مبنـای  بيـان و )الـف :پردازيم مىمدل تأسيسى  مهم در به دو مرحله بسيار در ادامه

  .شناختىِ آن اثبات مبانى دين بيان و )ب شناختى اين مدل؛ علم

  شناختى  مبنای علم) الف

 دهـد و دو دسـته كلـى جـای مى شناسـى را در هـای علم باقری رويكردها يا روايت دكتر

 1.دهـد مى شناختى مدل تأسيسى قرار آن را مبنای علم و گزيند برمىخود رويكرد دوم را 

  :باقری اين دو روايت عبارتند از دكتر كرد يا به تعبيراين دو روي

  شناسى پوزيتويستى روايت علم. 1

: های اصلى زير برخورداراست ها مدافع آن هستند، از ويژگى اين روايت كه پوزيتويست

؛ )و تقدم مشاهده بر نظريـه(انفكاك مشاهده و نظريه ) 2(انفكاك علم و متافيزيك؛ ) 1(

 .)26-20ص: همان(های كشف و داوری  انفكاك حوزه) 4(ارزش؛ انفكاك واقع و ) 3(

 پوزيتويستى شناسى پسا روايت علم. 2

دارای ويـزدم مـدافع آن هسـتند،  لاكـاتوش وهمچـون كـوهن، اين روايت كـه كسـانى 

  :باشد مى های اصلى زير ويژگى

  تنيدگى علم و متافيزيك درهم) 1(

 جـدايى علـم وۀ بـاردرها  پوزيتويسـتعلـم، ايـن ديـدگاه  از پوزيتويستى پساروايت 

به اين ترتيب، فيلسوفان علمـى . پذيرد نمىرا قاطع ميان اين دو  مرزو اعتقاد به متافيزيك 

فراينـد كشـف  د بـرتوانـ مىتنهـا متافيزيـك  ظهوريافتند كه معتقد شدند نـه پوپرهمچون 

 .تپذيرنيس گذارد، بلكه اساساً بدون آن، اكتشاف علمى امكان علمى تأثير
يـا » پـارادايم«مفهـوم زمينـه  ايـن در  وی. خـورد به چشـم مى كوهن نيز اين نگاه، در

                                                            
 .61-16ص: 1382باقری، : منظور آشنايى تفصيلى با اين دو روايت،  نك به. ١
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 نظـر كوهن سه معنـا بـرای الگـو در ،ماسترمنبه باور . الگوی كلان علمى را مطرح كرد

روش جديد نگريسـتن  های متافيزيكى و نظرپردازی(الگوهای متافيزيكى  .1: داشته است

 ازجمعـى علمـى كـه  هـای تبـه عاد الگوهای ناظر(شناختى  الگوهای جامعه .2؛ )به اشيا

 منزلـۀ به(ای  الگوهـای سـازه .3؛ )انـد دادهمسـائل تشـكيل  مواجهه موفق بـا دانشمندان در

ابـزاری مناسـب بـرای ايـن  گردانـد و دستگاهى كه حـل معماهـا را بـرای مـا ممكـن مى

 كنـد مىرا تأييـد  اين امـر» های پژوهشى برنامه«طرح اصطلاح  با لاكاتوش نيز ).كاراست

  .است علم تأثيرگذار كه متافيزيك بر

  تأثيرگذاری متافيزيك بر علم) 2(

های پژوهشى وی و  های لاكاتوش و برنامه دكتر باقری دراين باره نيز بيشتر از ديدگاه

دانشـمند در . بـرد بخشى ايجابى بهـره مى بخشى سلبى و الهام هايى مانند الهام نيز اصطلاح

بخشى برنامـه  هسته سخت، به كمك الهام با چالش علمى خود به جای ترديد در مواجهه

های كمكـى جديـدی  كنـد و يـا فرضـيه كاری مى های كمكى را دست پژوهشى، فرضيه

ــداع مى ــب، الهام اب ــن ترتي ــه اي ــد و ب ــود را در كن ــافيزيكى خ ــابى نقــش مت  بخشــى ايج

نقش آن اسـت كـه ملهـم از هسـته  بودن اين علت متافيزيكى. كند پردازی بازی مى نظريه

د حـاكم بـر مشـاهده و سخت است و به جای آنكه حاصل مشاهده و تجربـه باشـد، خـو

های متافيزيكى بر علم، در همه مراحل گسترش نظريه،  تأثيرگذاری ديدگاه. تجربه است

يعنى مرحله گزينش مسئله؛ انتخاب مفاهيم و الگوها بـرای فهـم مسـئله؛ طـرح پـژوهش؛ 

  .بينى قابل توجه است انجام مشاهده و ناكامى نظريه در پيش

  تنيدگى علم و ارزش درهم) 3(

الگوهـای كـلان  از بيـان ايـن مطلـب كـه فعاليـت علمـى دانشـمندان متـأثر با كوهن

ارزش را فـراهم  تلازم علم و دربارۀ های تأثيرگذار ديدگاه ، يكى ازباشد مى) ها پارادايم(

لاری . شـود فرهنگـى نگريسـته مى ای انسـانى و پديـده مثابـۀ اسـاس، علـم به اين بر. كرد

علـم  سـه بخـش در ، ازبـرد بهره مىعلم  در» ژوهشىهای پ سنت«اصطلاح  لائودن كه از

. نظريه يا مدعيات تجربى .3شناسى؛  روش .2شناسى؛  اهداف يا ارزش .1: گويد سخن مى
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ين معنـا كـه دگـذارد؛ بـ مى تـأثير دو بخش ديگـر شناسى بر وی، اهداف يا ارزش نظر از

 جربى هماهنگى برقرارهای ت نظريه يا داعيه با و كند مىشناسى فراهم  توجيهى برای روش

 .طرفه است طرفه نيست، بلكه دو اين تأثيرگذاری يك البته. كند مى
  درهم تنيدگى مشاهده و نظريه) 4(

مشـاهده آنهـا،  و واقـع امـوراز گفـتن  سـخن پوزيتويسـتى از علـم، روايـت پسامطابق 

 پـذير مكاننظريـه ا فارغ از مشاهده محض و است و بار نظريه يا نظريه از بار همواره گران

 سپس بسـياری ديگـر برد و كار نوروود هنسن بهبار  نخستينرا » بار نظريه«اصطلاح . نيست

كوهن معتقد ؛ برای مثال آن سخن گفتند از لائودن نيز و همچون پوپر، كوهن، لاكاتوش

 بـا شـود و گونـه خاصـى ديـده مى معـين، جهـان بـه هـای فرض پيشداشـتن  است كـه بـا

بـه پـارادايم،  در تغييـر. شود گونه ديگری نگريسته مى ای به مشاهده تغييرآنها، همان امور

 ای نيـز هـای مشـاهده اسـاس آن حتـى دريافت شود كه بر مىمنجر كلى  و عيار تمام تغيير

  .شوند دگرگون مى

 عدم تعينّ نظريه توسط مشاهده و آزمون) 5(

 ها پيشرفت علم از طريق رقابت نظريه) 6(

. كنـد مىاسـتفاده  برخـى ديگـر های لاكـاتوش و ديـدگاه از زاينجا ني باقری در دكتر

آنچـه كـه باعـث  سـت وها نظريه ای از نظريـه، بلكـه رشـته  برنامه پژوهشى نه يـك تـك

ای رقيـب اسـت  بلكه نظريه كننده، های ابطال شود، نه واقعيت كنارگذاشتن يك نظريه مى

بـه  البتـه وی. كنـد مى  لى جلوهنظريه قب از بينى توانمندتر پيش حيث قدرت تبيين و كه از

  .)61-27ص: همان(كند  مىاشاره نيز بودن پيشرفت علم  انباشتى مخالفت فايرابند وكوهن با

 تأثير علم بر متافيزيك) 7(

) از علـم پوزيتويسـتى روايت پسا(رويكرد دوم  باقری از همچنان كه اشاره شد، دكتر

كوشـد  گزينـد و مى برمىديـدگاه خـود  شـناختى عنوان مبنای علم وآن را به كند مىدفاع 

  ايـن زمينـه ايـن اسـت نخسـتين نكتـه در. اجرا كندمدل تأسيسى  بررا  نتايج مبنای مزبور

ــا  پوزيتويســتى پساشناســى  علم كــه در ــاتي ــد اثب   گرايى افراطــى كــه گرا، مشــاهده مابع
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ــات در ــدگاه اثب ــر دي ــد مى گرايى ب ــا. شــود شــود، رد مى آن تأكي ــان كــه ب   دقــت همچن

ـــاهده و درهم« دو ويژگـــىِ  رد ـــدگى مش ـــه تني ـــط« و» نظري ـــه توس ـــين نظري ـــدم تع   ع

  گفـت كـه علـم حاصـل مشـاهده محـض تـوان مىشـود، ن روشـن مى» آزمون مشاهده و

پردازی  نظريـه نظـرورزی و آنچـه كـه دانشـمندان را در درواقـع. هاست مبرای واقعيت و

  دارنــد اختيــار كــه در ای اســت فرهنگــى ، تكيــه آنهــا بــه خزانــه فكــری وكنــد مىيــاری 

  . )253 - 252ص: همان(

 منزلـۀ علم دينى، به از گفتن ود، سخننظرپردازی روشن ش ارتباط ميان مشاهده و اگر

اين اساس، داعيه علم دينى اين است كه نوع نگـرش دينـى  بر. گردد مىپذير  امكانعلم، 

سـازد كـه  ىمسـبك فكـری مشخصـى را بـرای انسـان فـراهم  جهان، زمينـه و به انسان و

علـم  بدين قرار، لازمه توليـد. شود مى يرتفس گونه خاصى فهم و پرتو آن به در ها مشاهده

جهـان، زمينـه آن را فـراهم آورد كـه  دينى اين خواهد بود كه نگرش دينـى بـه انسـان و

باكفايـت  امكان تفسـير نيز قلمروهای علمى صورت گيرد و آن در مشاهداتى متناسب با

توجـه بـه ويژگـى  آنكه بـا نكته ديگر .شواهد مخالف به دست آيد و ديگر های مشاهده

های فرهنگـى انسـان  سـرمايهديگـر بـه  علـم هرچـه بيشـتر ،»رزشا تنيدگى علم و درهم«

 رود و ميـان مـى از ارزش  تقابـل تـام علـم ومبنى بـر گرايان  اثباتايدۀ  شود و نزديك مى

 بـار هستند، بلكـه ارزش بار تنها نظريه نهی علمى، ها فعاليت و ها شود كه مشاهده روشن مى

آن ايـن خواهـد  لازمـۀ گردد و مىپذير  امكانعلم دينى  گفتن از هم سخن باز ؛هستند نيز

 چـه نـوع آداب و هـا و گـذاری دينـى، چـه اولويت ترجيح بود كه ببينيم نظـام ارزشـى و

  .كند مىگری فراهم  رسومى را برای انديشه

روشـن » الگوهـای علمـى و ها نظريـهطريق رقابت  لم ازپيشرفت ع«باتوجه به ويژگى 

واحـدی بـرای پيشـرفت نـدارد، بلكـه الگوهـای  مشـخص و تنها مسير شود كه علم نه مى

اين امر، همچنـان كـه فايرابنـد . كنند مىرقابت  يكديگر عرصه آن با گوناگون فكری در

 غالب علـم نيـز ری ورسم جا راه و ، مستلزم آن است كه حتى باورزد مىبرآن تأكيد  نيز

هـايى نهفتـه باشـد كـه باعـث  منـزوی، قابليت بسـا دريـك الگـوی غريـب و چه .درافتند
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 گيری دردستاوردهای چشم راه جديدی با شود ورسم غالب مى شدن راه وشكستهدرهم
  .)254 - 253(همان: صهد نمىما  اختيار علم در

های ما ، ممكن است يافته»تأثير علم بر متافيزيك«نكته ديگر اينكه با توجه به ويژگى 
در علم باعث ابطال مبنای متافيزيكى دينى گـردد. دكتـر بـاقری بـا درك ايـن خطـر، در 

آن  ها ازهای عـالمِ اسـت؛ يعنـى فرضـيهشود فرضيهكه آنچه ابطال مىپاسخ معتقد است 
هـای دينـى، جهت كه به عالمِ مربوط است، نه ازآن جهت كه به منبع الهام، يعنـى آموزه

بـه معنـای ابطـال تجربـىِ  ارتباط دارد. همچنـين بايـد دانسـت كـه ابطـال تجربـىِ فرضـيه
علم دينى در صورت عدم تحقق، «اساس،  . بر اين)255(همان: صهای آن نيست فرضپيش

   .)116: ص1391(باقری، » اثر اصلى خود، يعنى دلالت به خدا را نقض نخواهد كرد

  شناختىمبنای دينب) 

در رويكردهـای » گويىگزيـده«شناختى مـدل تأسيسـى علـم دينـى، رويكـرد مبنای دين
را بيـان كـرده اسـت شناسى است. بر اساس اين رويكرد، دين نه همه حقـايق هسـتى دين

(برخلاف رويكرد دائرة المعارفى) و نه كاملاً صامت اسـت (بـر خلـاف رويكـرد قـبض و 
گوی اسـت؛ نـه از هـر دری سـخن بسط و رويكرد هرمنـوتيكى). درواقـع، ديـن گزيـده

  .)151-150: ص1382(همو، پوشد گويد و نه ازگفتن همه سخنان چشم مىمى
گفتن درباره هرگونه معرفتى نيسـت؛ بلكـه سخن داربراساس اين رويكرد، دين عهده

» هدايت انسان به ساحت ربـوبى«سخن معينى برای گفتن دارد. سخن و پيام اصلى قرآن، 
های فردی و است؛ به بيان ديگر، شناساندن قدر و منزلت خدا به انسان و ارائه دستورعمل

ايـن اسـاس، قـرآن  اجتماعى، برای پيمودن راه خدا و تقـرب بـه او كـار ديـن اسـت. بـر
كنـد. هرچنـد گـاه بـرای تبيـين هـدايت و ذكـر همواره غرض اصلى خود را پيگيری مى

شـود؛ ولـى ای از حقـايق مربـوط بـه هسـتى يـا انسـان مطـرح مىموانع حصول آن، پـاره
رو قـرآن يـا بـه مسـائل ديگـر بازگشت اين معارف به همان غـرض اصـلى اسـت؛ ازايـن

اقتضـای مـوردی بـه آن اشـاره كـرده اسـت. ايـن ويژگـى نپرداخته يا به قدر ضرورت و 
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آيا قرآن نيازهای آدمى را «كند كه  گويى، در پاسخ به اين پرسش به ما كمك مى گزيده

درواقـع، آن دسـته از نيازهـای » دهد يا در مقيـاس حـداكثر؟ داقل پاسخ مىدر مقياس ح

آن  اند و انسان كه موضوع غرض اصلى قرآن هستند، در مقياس حداكثر پاسخ داده شـده

اند يا اساساً مـورد اشـاره نيـز  اختصار اشاره شده دسته كه در حيطه غرض اصلى نباشد، به

يـا  مسـئلهرويكرد، ارائه ديدگاه درباره  اين رو در زاينا ؛)541-156ص: همان(اند  قرار نگرفته

چيـزی نيسـت  تكوين علم دينى نيـز شود و ضروری محسوب نمى علم، هرگز مسائلى از

هـم تـلاش  اگـر. نقص دين قلمداد شـود منزلۀ عهده دين باشد تا عدم تحقق آن به كه بر

د توانـ مىديـن  سـدر مى برای آن اسـت كـه بـه نظـر  شود كه علم دينى تأسيس شود، مى

دادن  مقصود اصلى خود، يعنى هدايت به ساحت ربوبى، بـرای شـكل دادن انجام بر افزون

 تكيــه بــر بــا  ايــن كــار،. هــايى داشــته باشــد قابليت هــا و توانايى هــای علمــى نيــز بــه نظام

  .دهد مىشود كه دين ارائه  ای انجام مى های متافيزيكى فرض پيش

 بلكه انديشـمندان و ؛ای نيست گويى، رويكرد ناشناخته باقری، رويكرد گزيده نظر از

 علامـه طباطبـايى معتقـد اسـت كـه مقصـود از ؛ مثلاً اند مفسران مسلمان به آن معتقد بوده

امين . »شود همه چيزهايى است كه به هدايت انسان مربوط مى )89: نحـل(» تبياناً لكل شىء«

گويى اشـاره كـرده  ه رويكـرد گزيـدهبـه نـوعى بـدائرة المعارف الاسلامیة خولى نيز در 

مسئله اصلى در قرآن، طرح مسائل اعتقادی و دينى اسـت و طـرح «: نويسد وی مى. است

انـد  پيـامبران بـرای ايـن نيامده. های خارج از آن بيرون از اهداف و پيام قرآن است بحث

ه آن تواننـد بـ كننـد و خـود مى لحاظ عقلـى آن را درك مى كه مسائلى را بگويند كه بـه

باقری، در بيان دليل اين رويكرد، به نقدهای وارد . )165ص  :1375ايـازی، : نك(» مقصد برسند

كند و معتقـد اسـت كـه نقـدهای مربـوط بـه جنبـه عقلـى  بر رويكردهای ديگر اشاره مى

گويى و نقـدهای مربـوط بـه جنبـه  های ديگر، بسان پشتيبان عقلـى نظريـه گزيـده ديدگاه

  .شوند نقلى آن قلمداد مىنقلى، بسان پشتيبان 

همچنـان كـه از آيـات قـرآن . گويى اشاره كرده است به باور وی قرآن نيز به گزيده

های الهى، آن بوده است كه هدايتى  آيد هدف خداوند از نزول قرآن و ديگر كتاب برمى
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ا «: را به انسان ارائه دهد كه بتواند در پرتو آن، راهى به ساحت ربوبى بگشايد فإَِم َ ِ ي َ أْت نكم ي

 ن یَ فمََن تبَعَِ هُدَا یهُدً  ىم  َ ْ فلاََ خَوْفٌ عَل َ هِمْ وَلاَ هُمْ ي اين هـدايت تنهـا از . )38: بقره(» حْزَنوُنَ ي

: تواند بدون ياری خدا و با استمداد از عقل خود به آن برسـد سوی خداست و انسان نمى

ُ وَ « ُ كمْ وَ يزَكي ُ عَلمُكمُ الكْتاَبَ وَالحِْكمَةَ وَ ي ا لـَمْ تكَونـُواْ تعَْلمَُـونَ ي مُكم منـك( )151: بقـره(» عَل :

  .)153-151ص: 1382باقری، 

  گويى رويكرد گزيده معرفت دينى در های دين و ويژگى. 3

ــن و ــرای دي ــاقری ب ــى در دكترب ــت دين ــده معرف ــرد گزي ــايى را  ويژگى ،گويى رويك ه

مقـام بازسـازی  دانـد كـه وی در پيشـنهادی مى ها را متناسب با اين ويژگى و رداشم برمى

  :ها عبارتند از اين ويژگى. كند مىبسط مطرح  نظريه قبض و

  وجود سه منطقه درمتون دينى) 1(

ويژه قرآن بيان شـده،  گويى، آنچه كه در متون دينى اسلام و به براساس نظريه گزيده

منطقـه . 3نى؛ منطقـه ميـا. 2منطقه مركـزی؛ . 1: شود به يك اعتبار به سه منطقه تقسيم مى

  .)177-160ص: همان(مرزی 

. هــای اساســى ديــن اســت آموزه ۀمنطقــه اول، منطقــه مركــزی اســت كــه دربردارنــد

. احكـام دينـى هسـتند هـا و هـا، اعتقـادات، ارزش های اساسـى ديـن، همـان آموزه آموزه

بـرای  بودن دين به آنهـا وابسـته اسـت؛ دين دارد و اين منطقه قرار محتوای اصلى دين در

ذِ «: فرمايـد مى قـرآن ثال وقتىم ِ  یتبَـَارَك الـ   »رٌ يءٍ قـَدِ ىْ كـل شَـ ىدِهِ المُْلـْك وَهُـوَ عَلـَيـَب

  .اين يك آموزه اساسى است ،)1: ملك(

  ايــن مطالــب،. گيــرد منطقــه دوم، منطقــه ميــانى اســت كــه مطالــب جــانبى را دربرمى

  هـا تحكـيم آن آموزه تبيـين و بلكـه بـه منظـور های اساسى ديـن نيسـتند؛ آموزه شمار در

  های اساسـى ديـن يـا سـخنى كـه به تناسب آموزه  همچنان كه گذشت، شوند؛ مطرح مى

  .گيـرد مى حقـايق هسـتى مـورد اشـاره قـرار ای از پـاره  دين برای گفتن برگزيـده اسـت،

  ديـن اسـت آمـوزه يـا سـخن مـورد نظـر متناسـب بـا البته ايـن اشـاره همـواره محـدود و
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  خَلَــقَ سَــبعَْ  یالــذِ «: فرمايــد همــان ســوره مى دروقتــى مــثلاً  ود؛شــ تفصــيل بيــان نمى به و

  شناسـى ستاره پـى ارائـه تفصـيلى مسـائل نجـوم و ايـن آيـه در ،)3: ملـك(» سَمَاوَاتٍ طبِاَقـًا

  روايـى و فرمـان بيـان يگـانگى و(چـارچوب سـخن اصـلى قـرآن  بلكـه فقـط در نيست؛

مـنظم  درپـى و طبقـه پـى  به صورت هفت راها  كه خدا آسمان كند مى، اشاره )خدا تدبير

سـخنى گفتـه جزئيات هفـت آسـمان دربارۀ  اينجا اشاره ضمنى است و در .آفريده است

  .شود نمى

دنيـای  اين منطقه قلمرو مشترك ميـان متـون دينـى و. منطقه سوم، منطقه مرزی است

 بــانــوع عقــل ســليم همــراه  باورهــايى از ايــن منطقــه دربردارنــدۀ. ديــن اســتمخاطبــان 

توسـل بـه  بـا باورهای عمومى مـردم و تكيه بر اين منطقه، با در. های عقلى است استدلال

 مـورد دفـاع قـرار  هـای اساسـى مربـوط بـه منطقـه اول، ها، حقانيت آموزه برخى استدلال

ا ترََ «: خوانيم سوره مى اينادامه  برای مثال، در گيرد؛ مى حْمَنِ مِن تفَـَاوُتٍ  ىفِ  یم خَلقِْ الر

َ كثمُ ارْجعِِ البْصََرَ  .مِن فطُُورٍ  یفاَرْجعِِ البْصََرَ هَلْ ترََ  ت ر ْ همچنـان كـه روشـن . )4-3: ملك(» نِ ي

 اطراف خود دقت كننـد و در های آفرينش و پديده خواهد در مردم مى اينجا از است در

 ا دربينند، بـه ايـن نتيجـه برسـند كـه يگـانگى خـد هماهنگى مى مندی و آنها نظام در اگر

  .هستى، پذيرفتنى است تدبير روايى و فرمان

  بودن دين ناطق) 2(

 كنـد؛ مىسـوم همچـون زبـان گويـای ديـن عمـل  گويى، منطقـۀ رويكرد گزيـده در

بى مطال متون دينى، دربردارندۀ دوم در های اول و منطقه. رو دين همواره ناطق است ازاين

های  شـيوه عقـل سـليم و تكيـه بـر امـا منطقـه سـوم بـا شـود؛ است كه مورد نزاع واقع مى

 هـای دينـى، از استدلالى مورد قبول آن، همچـون بـرزخ يـا منطقـه مشـترك ميـان آموزه

ايـن جهـت منطقـه  ايـن بـرزخ از. ديگـر اسـت ازسوی باورهای غيردينى مردم و سو يك

محتوای اصلى  و دار زبانى فكری ميان دنيای مردم غيردين شود كه هم مشترك ناميده مى

ها  منطقه مشترك ناميدن اين قسـمت، بيـانگرآن اسـت كـه انسـان. سازد ا فراهم مىدين ر

دين اين حلقـه  مواجهه با ممكن است بتوانند پيش از خودعقل  فهم عمومى و با خود نيز
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ايـن حلقـه  شـود و قدم مى چنين نكنند، دين خود پيشهم  اما اگر ؛اتصالى را فراهم كنند

نقـش  .كنـد مىهای اساسى خود را تبيـين  آموزه ،مك آنبه ك و كند مىاتصال را ايجاد 

 تـرين مهمچنـد عنـوان فرعـى  بـاقری زيـر رو دكتـر مهم است؛ ازايـن منطقه مرزی بسيار

  : ها عبارتند از اين نقش. كند مىهای آن را بيان  نقش

  تبيين ضرورت وجود دين؛. 1

  دين؛ های اساسى مورد نظر آموزه  تبيين. 2

  های باطل فكری؛ بنيان ايجاد تزلزل در. 3

  . )162-156ص: همان(های فكری رقيبان  پاسخ به چالش. 4

  های معرفت دينى فرض پيش تأثيرگذاری دين بر) 3(

ديـن بـه مبـارزه بـا تصـوير ماترياليسـتى يـا   باتوجه به نقش منطقۀ سـوم متـون دينـى،

  و معرفت دينى رو همواره ظهور دين پردازد؛ ازهمين آميز درباره جهان و انسان مى شرك

  .)255ص: همان(خيز بوده است  طوفان

  های بشری گرايانه ملايم ميان معرفت دينى با معرفت حاكميت رابطه كل) 4(

ای از  هـای بشـری هماننـد روابـط ميـان مجموعـه رابطه ميان معرفت دينـى بـا معرفت

ى ارتبـاطى آنكه ميـان آنهـا راهـ های معرفتى، درعين جزيره در اين شبه. هاست جزيره شبه

ــى هريــك از ــا كانون برقراراســت، ول ــد و درعين آنه ــتقلى دارن ــای مس آنكــه برخــى  ه

هـای  روابط معرفـت دينـى بـا معرفت. ها همجوارند، برخى ديگر از هم دورند جزيره شبه

ــل تصوراســت ــنج حالــت قاب ــه؛ . 1: بشــری در پ هــای  طــرد معرفت. 2اشــتراك در زمين

فلسـفى و عرفـانى همگـون بـرای تعميـق معرفـت هـای  كارگيری معرفت به. 3ناهمگون؛ 

دهى بـه  جهـت. 5های علمى بـرای تفصـيل معرفـت دينـى؛  كارگيری معرفت به. 4دينى؛ 

  .)175-172ص: همان(عرفانى و علمى   های فلسفى، معرفت

  وگو و تفاهم فزاينده ميان اديان گفت) 5(

  آيـد نـده فـراهم مىگو و تفـاهم فزاي و در اين رويكرد، ميان اديـان نيـز امكـان گفـت

  بر اسـاس برداشـت دكتـر بـاقری از علـم دينـى، پيونـد ميـان علـم دينـى و. )175ص: همان(
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  هـای علـم در فرض هـای بنيـادی ديـن، بسـان پيش دين، به اين صورت اسـت كـه آموزه

آنهـا،  گرفتن از هـا و بـا الهـام فرض دانشـمند بـا تكيـه بـر ايـن پيش. شـوند گرفتـه مى نظر

ها، دو بعـد  ايـن فرضـيه. كنـد رباره موضوع مورد تحقيق خود فـراهم مىهايى را د فرضيه

ديگر، برآينـد پـردازش  انـد و از سـوی هـای دينـى الهـام يافته آموزه سـو از از يك  :دارند

ها درعرصـه تجربـه و كـاربرد بتواننـد ويژگـى تبيـين،  هرگاه اين فرضـيه. دانشمند هستند

ــم  بينــى و پيش ــرل را داشــته باشــند، عل ــان شــكل دينــى دركنت ــود جري   گيری خواهــد ب

  .)257 - 256ص: همان(

  مدل تأسيسى های تأسيس علم دينى در شرط پيش. 4

  :است های زير تحقق شرط گرو تحقق علم دينى در و ظهوربه باور دكتر باقری 

فـراوان باشـند  علم تجربى، چندان غنـى و از قلمرو مورد نظر های دينى، در آموزه. 1

  فرض آن علم بهره برد؛ عنوان پيش ا بهكه بتوان ازآنه

علم  هايى در جهت قلمرو فرضيه» بندی رتصو«شده برای  های آماده فرض پيش از. 2

مـواد  بسـا چهها ايـن اسـت كـه  فرضـيه» صـورت« دليل تأكيد بـر. مورد نظراستفاده كنيم

ورتى كـم لازم اسـت صـ های ما راه يابند، ولى دست منابع گوناگون به فرضيه مختلفى از

  ه باشد؛يافت های دينى الهام آموزه شود، از اين مواد افكنده مى كه بر

 هـا و بينى هـا، پيش نها، شواهدی برای تبيي زدن اين فرضيه محك مقام آزمون و در. 3

  دست آيد؛ يافته ازآنها به های نشئت كنترل

 ای در يهحدی باشد كه بتوان نظر به شواهد، در های مستظهر گونه فرضيه اين شمار. 4

  . علم شكل داد مورد موضوع مورد مطالعه در

آن را علـم  تـوان مىبـاقری  دكتـر نظـر علمى است كـه از ۀای دربردارند چنين نظريه

 ۀمعناسـت كـه نظريـه علمـى، صـبغ ينداينجا ب بودن علم در دينى  وی، نظر از. دينى ناميد

ت يافتـه اسـت های دينى نشئ آموزه های برگرفته از فرض پيش ای كه از صبغه  دينى دارد؛

  .)257ص: 1382باقری، (
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  مدل تأسيسى مراحل توليد علم دينى در. 5

توليـد علـم دينـى، برای گفت  توان مى ،مدل تأسيسى گفته دربارۀ مطالب پيش تأمل در با

  :پيموده شود مراحل زيربايد 

  ؛شناسايى سه منطقه دين: مرحله اول

  ؛تهگف های پيش شرط پيش احراز: مرحله دوم

  ؛معارف دينى حدس يا فرضيه مبتنى بر: مرحله سوم

  .داوری تجربى فرضيه پيشنهادی: مرحله چهارم

  مدل تأسيسى یدانق. 6

اجمال به برخى  در ادامه به. نقد مدل تأسيسى مطرح كرد در توان مىمتعددی را  های هتنك

  :پردازيم مىاين نكات  از

  شناختى مدل تأسيسى  نقد مبتنى برعلم) الف

مبـانى  قابل توجـه دربـارۀ نكته. شناختى مدل تأسيسى است قد نخست درباره مبنای علمن

دو رويكـرد  مطـرح در عناصـر بـاقری بـا دكتـراسـت كـه  آنشناسى مدل تأسيسـى  علم

معنا كـه  يندسفيد برخورد كرده است؛ ب پوزيتويستى به صورت سياه وپسا پوزيتويستى و

كـه  درحالى آن؛ پوزيتويستىپساسوی  يا در واست علم سوی پوزيتويستى  هركس يا در

لوازم رويكرد يا روايـت دوم،  عين پذيرش برخى از فيلسوفان علم، در امروزه بسياری از

مقـام عمـل ملتـزم  كـم در دسـت ،)پوزيتويسـتى(لـوازم روايـت اول  به برخى ازهمچنان 

هـا  ارزش انند ومقام عمل داوری را جدا ازكشف بد كوشند در هستند؛ به اين معنا كه مى

معيارهـای  روز كوشـند هـر ها مى همـه شـاخه دانشمندان در. داوری دخالت ندهند را در

ايـن نظـر،  از و ملاحظه كنند؛ كشف ها نظريهارزيابى  بين الاذهانى بيشتری را در عينى و

 لحـاظ فلسـفى بپـذيريم كـه انسـان در هرچنـد بـه. مغالطه شده است باقری به نوعى دچار

 همگــاناجتمــاعى نيســت،  هــای محيطــى، فرهنگــى و ارزش خــود فــارغ ازهــای  داوری

محافـل علـم،  امـروزه در. شـود های غيرعينـى پرهيـز گذاری ارزش پذيرند كه بايد از مى
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توجـه بـه  ايـن واقـع خـارجى بـا. تجربـه اسـت ها، واقع خارجى و محك سنجش فرضيه

های غيرعينى حـاكم  ارزش ،ها ارزيابى فرضيه شود كه در اين مى از  قدرتى كه دارد، مانع

فرضيه يك دانشمند مسيحى به  برابر دانشمند متعصب يهودی در بسا چهشود؛ برای مثال، 

دينـى  هـای فرهنگـى و دادن ارزش دخالـت بـا اجتماعى مقاومت كند و دلايل فرهنگى و

چنانچـه فرضـيه  روشن است كـه ايـن مقاومـت مـوقتى اسـت و ولىخود آن را رد كند، 

عرصه علـم حـاكم خواهـد  محكمه تجربه سربلند بيرون آيد، بر محك و واند ازبت مزبور

جامعـه علمـى، بـه  ين رخ داد وشود درباره اينشت است كه گفته مىاين، همان اتفاقى . شد

مقاومـت ) بـودن بـه دليـل يهـودی(ين نظريه اينشـت برابر دليل غلبه اعضای مسيحى آن در

نـاگزيرآن را  همگـان بـه ق آمـد ويوی فـا ظريـۀرفـت ن مى كـه انتظـار كرد؛ امـا همچنـان

  .واقعيت نبود تطابق با محكمه تجربه و پيروزی آن در دليل اين امر، چيزی جز. پذيرفتند

انـد كـه دسـتيابى قطعـى بـه  گرا پذيرفته واقـع همـه فيلسـوفان علـمِ  البته امروزه، تقريباً 

ايـن توضـيح  بـا. ولى تقرب به حقيقـت مـورد پـذيرش اسـت ؛نيست پذير حقيقت امكان

نيسـتند،  يكـديگر قابـل تفكيـك از ارزش كـاملاً  كه به صرف اينكـه واقـع و شدروشن 

ارزيـابى  هاسـت و كاملاً تحـت سـيطره ارزش ها نظريهنتيجه گرفت كه ارزيابى  توان مىن

. جـاری اسـت علوم، ازجمله علوم انسـانى نيـزديگر  اين نكته در. عينى آنها امكان ندارد

 دشـوار علوم انسانى، به دليل موضـوع پيچيـده آن، بسـيار ها در عينى فرضيه ارزيابى البته

 ولـىباشـد، هـم  تر پيچيـده و اين حوزه ممكـن اسـت بيشـتر ها در دخالت ارزش است و

های علـوم  بين الاذهانى فرضيه نتيجه گرفت كه اساساً ارزيابى عينى و اين امر از توان مىن

 تنيـدگى علـم و درهمماننـد عين پـذيرش امـوری  راين اساس، د بر. انسانى ممكن نيست

هـای علـمِ  ويژگى نظريـه كـه از تنيدگى مشـاهده و علم، درهم متافيزيك بر ارزش، تأثير

 ها نظريـهبين الاذهانى  ارزيابى عينى و به امكان سنجش و توان مىپساپوزيتويستى هستند، 

فـراخ  ای بسـيار نتيجـه ،اهـ ايـن ويژگى تكيـه بـر متأسفانه امـروزه، برخـى بـا. تأكيد كرد

ارزيـابى  دينى جايگاهى بسيارگوهری در اجتماعى وهای فرهنگى،  به ارزش گيرند و مى

  .بسياری شده است های سبب مغالطهين امر، هم كه دهند مى ها نظريه
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  نقد حاصل از وجود سه منطقه در متون دينى ) ب

متـون  ه وجود سـه منطقـه دردربار. متون دينى است نقد دوم، درباره وجود سه منطقه در

ايـن سـؤال را بـه عنـوان نقـد  تـوان مىهای مدل تأسيسى است،  ويژگى دينى كه يكى از

 بـاصـاحب نظريـه ديگـر، بيان ؟ به اند شدهمطرح كرد كه اين سه منطقه چگونه شناسايى 

بـرای ايشـان  د؟ معيـارنا ديـن معتقـد شـده سه منطقه دروجود مبنا به  تكيه بركدام دليل و

بـاقری دليـل  بندی منـاطق متـون دينـى چـه بـوده اسـت؟ روشـن اسـت كـه دكتـر سيمتق

دربـارۀ  تـوان مىگـاه ن منظور اين است كـه هيچ. بندی ندارد ای برای اين تقسيم كننده قانع

های منطقه اول كه منطقه اصـلى  بسا آموزه كشى كرد؛ برای مثال چه های دينى خط آموزه

ردی باشد كه مشمول حكم منطقـه سـوم اسـت؛ يعنـى موا جزو ،از نظر دكتر باقری است

سـوم  منطقـۀدكتر باقری درباره . های عقلى مردم پيش رفته باشد با تكيه بر دريافت كاملاً 

های عقلـى  استدلال نوع عقل سليم همراه با باورهايى ازدربردارندۀ اين منطقه «: گويد مى

اول نيز جاری است و بسـياری  های منطقه روشن است كه اين معيار دربارۀ آموزه .»است

 هـا و درواقـع، نگرش. انـد های اساسـى ديـن بـا تكيـه بـر عقـل سـليم بيـان شـده از آموزه

راحتى  چندان متنوع است كه به ،)اينجا متفكران مسلمان در(های متفكران دينى  برداشت

ی، طبـق بـاقر گويـا دكتـر ؛ بنابراينهمه آنها دانست بندی را موافق با اين تقسيم توان مىن

آن رشـد كـرده، ايـن  مرسومى كه بـا برداشت رايج و مطابقدين دارد، يا  برداشتى كه از

 شـود كـه در ای جلـب مى اينجاست كه توجه ما به نكتـه. بندی را ارائه كرده است تقسيم

موانـع  دين يكـى از های مختلف از آن اينكه وجود برداشت شود و روشن مى ادامه بيشتر

  .دينى استتحقق علم  اساسى در

  ها نقد رابطه معرفت دينى با ديگر معرفت) ج

دربـاره . هاسـت معرفتديگـر  رابطه معرفت دينـى بـا ای قابل تأمل دربارۀ قد سوم، نكتهن

اينجـا،  درمجال ديگـری بحـث شـود و  های بشری، بايد در معرفت رابطه معرفت دينى با

عنوان  ه كه آقای دكترباقری بااين ديدگا ميانكنم كه  مطرح مى جد را به پرسشاين  تنها
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 و كنـد مىياد » های بشری معرفت گرايانه ملايم ميان معرفت دينى با حاكميت رابطه كل«

 همچنـان كـه ديـديم، دكتـر ؟سروش چه تفاوتى هست نظريه تكامل معرفت دينى دكتر

 :داند مى قابل تصورذيل پنج حالت  های بشری را در معرفت باقری روابط معرفت دينى با

 های فلسفى و كارگيری معرفت هب. 3 های ناهمگون؛ طرد معرفت. 2زمينه؛  اشتراك در. 1

های علمى برای تفصيل  كارگيری معرفت هب. 4 عرفانى همگون برای تعميق معرفت دينى؛

  . علمى عرفانى و  های فلسفى، دهى به معرفت جهت. 5و  معرفت دينى؛

ع نظريه تكامـل معرفـت دينـى ايـن پـنج واق بهاست كه آيا  آناينجا  در  پرسش جدی

تشبيه رابطه معرفت  ازپوشى  با چشمآنها سازگاراست؟  ؟ يا آنكه باكند مىحالت را طرد 

عـين آنكـه ميـان  كـه در(ها  جزيره شبه ای از های بشری به مجموعه معرفتديگر  دينى با

عـين آنكـه  در ود ندار ىهای مستقل كانون كدام هر ولىاست،  آنها راهى ارتباطى برقرار

چه تفاوتى ميـان ايـن نگـرش  ،)هم دورند از ها همجوارند، برخى ديگر جزيره برخى شبه

بـه « هـم سروش هست؟ نظريـه تكامـل معرفـت دينـى نظريه تكامل معرفت دينى دكتر با

نكتـه   همـين .كنـد نمىرا رد » های علمى بـرای تفصـيل معرفـت دينـى كارگيری معرفت

پـذيرد كـه ممكـن اسـت  مى سـروش نيـز دكتـر. اری اسـتجـ نيـز پـنجمدرباره ويژگى 

  .باشند علمى تأثيرگذار های فلسفى، عرفانى و معرفت های اساسى دين، بر آموزه

نظـرقبض وبسـط  بـاقری از برداشـت دكتـر دربـارۀای  نكتـه به اينجا شايسته است در

، شـناختى مـدل تأسيسـى علـم دينـى مبنـای دين: گويـد وی مى. نيز اشـاره شـودشريعت 

رويكرد، دين نـه  اساس اين بر. شناسى است رويكردهای دين در» گويى گزيده«رويكرد 

نـه كـاملاً  و) المعـارفى بـرخلاف رويكـرد دائـرة(همه حقايق هستى را بيان كرده اسـت 

ايـن  دقـت در بـا). رويكـرد هرمنـوتيكى بسط و برخلاف رويكرد قبض و(صامت است 

درسـتى درنيافتـه  بسـط را به قـبض و نظريـۀ بـاقری شود كه گويا دكتـر ، روشن مىسخن

بـه ايـن معنـا كـه حتـى  ؛گويد كـه ديـن كـاملاً صـامت اسـت اين نظريه نمى است؛ زيرا

رويكرد به اين معناسـت كـه  اين بودن دين در بلكه صامت ؛گويى هم نكرده است گزيده

فـت بشـری ، معر)گويى اعتقاد به نگاه گزيـده حتى با( كنيم مىمتن دين استنباط  آنچه از
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اين جملـه  اينكه مقصود از .داريم اختيار است؛ درواقع، دين همين متونى است كه ما در

توجـه  گردد؛ يعنى اين ما هستيم كه بـا چيست، به فهم ما بازمىدينى متون  شده در مطرح

دين برداشـت  ؛ پس آنچه كه ازكنيم مىخود، مقصود دين را تعيين  های ديگر به معرفت

گاه متضادی  های مختلف و ما برداشت رو هاست؛ ازهمين داشت ما انسانفقط بر ،شود مى

نــه بــه  گويى ديــن و بســط نــه بــه گزيــده ايــن بيــان، رويكــرد قــبض و بــا. ديــن داريــم از

  . دهد دوی آنها را پوشش مى دارد، بلكه هر نظر بودن آن المعارفى دائرة

  داری علوم بارۀ هدف نقد در) د

 داننـد و اسـلام را حـق مى هـای آموزهی علم ايـن اسـت كـه ساز ن اسلامىمدافعا دغدغۀ

بيـان مطـابق  اگـر. علم دينى بنا نهنـد های حق، آموزهاين مبتنى بر درصدد آن هستند كه 

دينى هيچ تـأثيری  های آموزه های برگرفته از بودن اين الهام شدن خطا باقری روشن دكتر

 اصـلاح آنهـا بـا جديـد غربـى وبـودن ايـن علـوم  خطـا چـرا دم از دين نـدارد، ديگـر بر

بـرای  سـازی علـم چيسـت؟ اگـر دينـى ديگـر، هـدف ازبيان به  ؟دينى داريم های آموزه

ديـن، هماننـد  های برآمده از طريق الهام آمده از وجود بودن علم به داران احتمال خطا دين

 م؟ اگـربايد دغدغه ايجاد علم دينى داشـته باشـي چرانبودن آنها باشد، اساساً  احتمال خطا

طريق  ورزی از علم ،معرض خطا باشد به همان ميزان گزينه دوم در بناست گزينه اول نيز

چـه  های بشـری ربـهطريـق توسـل بـه تج ورزی از علـم های دينى بـا آموزه گيری از الهام

را  ايـن ميـان حـرف آخـر رسـاند كـه در بـاقری نمى آيا اين سـخن دكتـر ؟تفاوتى دارد

روايـت مابعـد  های دينى؟ وگرنه همچنـان كـه حتـى در ه الهامن زند و تجربى مى ۀمشاهد

خـواهى  جا كه مى هر از. اهميتى ندارد ، راه حدس يا خلق نظريهاست آمده گرا نيز اثبات

ايـن نظـر،  از. مقـام داوری نظريـه يـا فرضـيه اسـت ،آنچه مهم اسـت. ای خلق كن نظريه

شـود كـه فرضـيه او فرضـيه  باعـث نمى ،زند پريدن كلاغ مى حدسى كه يك دانشمند از

شـود  نمى سـبب رسد، مىراه تخيل به ذهن دانشمند  ای كه از كلاغى نام بگيرد؛ يا فرضيه

 پذيرد كه قاضى اصلى در مى باقری نيز خود دكتر. بنامند» نظريه تخيلى«كه نظريه وی را 
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 ابراين؛ بننه منبع حدس فرضيه ،مشاهده است همان تجربه و ،مقام توجيه يا داوری فرضيه

مدل تأسيسى گفتـه  دفاع از دربسا  چه. رسيم نمىجديدی دستاورد به اين نظريه نتيجه  در

 مسـير روش و حتـى راه و ،)ديـن های برآمده از اينجا الهام در(شود كه مبنای متافيزيكى 

بپذيريم، آنچه كـه درنهايـت مهـم  نيزاين نكته را  حتى اگر. دهد تحقيق را هم جهت مى

 تنهـا داوری كـه صـحت و گيـرد و معرض داوری قرار كه نظريه بايد دراست اين است 

گـاه  جامعـه علمـى هـيچ. بـس آزمـايش اسـت و ، تجربـه وكنـد مىسقم نظريه را تعيـين 

ون مت برآمده از های را به محكمه متون دينى يا الهاممقام داوری، نظريه  پذيرد كه در نمى

همـان  ،)تجربـى(علـم  حكمه مـورد پـذيرش دربلكه تنها م ها بسپاريم؛ بينى دينى يا جهان

  .مشاهده است تجربه و

روش تجربـى  نهايى همان تجربـه و داور باقری نيز دكتر نظر همچنان كه بيان شد، از

ايجاد فرضـيه  گيری در مقام گردآوری برای الهام در تنهاهای دينى  آموزه دين و است و

بودن علـم  عنا ندارد؛ زيرا آنچه كه علمنى معلم دي چنين است، ديگر اگر. آيند مى به كار

روش تجربــى بهــره گرفتــه  آن از هاســت كــه در مقــام داوری فرضيه كنــد، مىرا تعيــين 

كه  كند مىشناختى، تفاوتى ن لحاظ علم به ايجاد فرضيه؛ بنابراين نه مقام حدس و ،شود مى

م اسـت مقـام آنچـه مهـ. مـتن دينـى پريدن كـلاغ يـا از فرضيه را ازكجا آورده باشيم، از

هـای  محكمـه را آموزه اگـر .مشكل هسـتيم آنجاست كه دچار در داوری فرضيه است و

 روش تجربـى پيـروی نكـرده چون از كند؛ مىآن صدق ن دينى قراردهيم، علم تجربى بر

 در تنها؛ زيرا كند مىآن صدق ن علم دينى برباز دهيم،  محكمه را تجربه قرار اگراست و 

نتيجه تابع داوری تجربـه  در روش و در شده است؛ ولىون توجه مقام حدس نظريه به مت

فرضـيه يـك فـرض  گيـرد كـه منبـع يـا پيش درواقع، هيچ دانشـمندی خـرده نمى. هستيم

نيـز محكمه تجربه  ارائه نظريه بايد در از پسمهم برای دانشمندان اين است كه  ؟چيست

  . سنجش شود

مـدل تأسيسـى  كـه در(داوری است علم اهميت دارد، مرحله  خلاصه آنكه آنچه در

علم اهميتـى  آنچه كه در شود و محك تجربه انجام مى داوری، با و )مرحله چهارم است
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راهـى  هـر ، مرحله گردآوری يـا تشـكيل فرضـيه اسـت كـه ازنداردهرگزنقشى  ندارد و

توليـد علـم  نقـش را در تـرين مهممدل تأسيسى آنچـه كـه  اما در كند؛ مىتفاوتى ن ،باشد

در آنچـه كـه  بودن يك علم اهميتى ندارد و علم ای است كه در دارد، همين مرحله دينى

ايـن مـدل،  پس، در. مهم است علم بسيار ای است كه در مرحله ،اهميتى ندارداين نظريه 

تأكيـد  بـدانآنچـه كـه نبايـد  وجود نـدارد و ،آنچه كه بايد باشد تا علم دينى تحقق يابد

  . رد، نقش محوری داشود

  های دين های ما با فرضيه نقد در مورد تفاوت فرضيه) ه 

های  اينكه فرضيه برآمده از دين خـود ديـن نيسـت، بلكـه فرضـيه تأكيد بر آقای باقری با

اتهـام آزمـودن  ديگـر ،ايـن بيـان معتقد اسـت بـا ،اند مبنای دينى تكيه كرده ماست كه بر

» های مـا فرضـيه«شـود،  فتـه مىشود؛ زيرا آنچه كه به آزمون گر وارد نمى نيزتجربى دين 

  .های دينى نه خود ايده ،اند های دينى الهام گرفته شده ايده است كه از

ايـن فرضـيه شـما  آخر كـه دسـتپرسـيد از صـاحب نظريـه نقد ايـن سـخن بايـد  در

دينى باشد، نقـد  اگر دانيد يا غيردينى؟ ای دينى مى های دينى را فرضيه ايده گرفته از الهام

شـدن آن  باطـل تـوان مىن ،اگر امری دينى باشد ؛ يعنىگردد مى باز به دين نيزابطال آن  و

ربط به دين دانست؛ پس ابطال آن به ابطال ديـن نيـز پيونـد خواهـد خـورد، وگرنـه  را بى

علم چه معنايى دارد كه مدافعان  .معنا خواهد بود دعوای مدافعان و مخالفان علم دينى بى

هنگـام ابطـال يـك فرضـيه  بـهگـاه  ينى پافشاری كننـد و آناين همه بر اثبات علم ددينى 

گـردد و هـيچ آسـيب و  منسوب به دين گفته شود كه اين ابطال بـه جنبـه بشـری بـاز مـى

. اسـت علم دينى تحقق نيافته غيردينى باشد، ديگر اگرو ! شود؟ نمى اشكالى بر دين وارد

شـود كـه  باعث نمى» های دينى ايده فرضيه برآمده از« شود كه تعبير اين نقد روشن مى با

. يا دينى است يا غيردينى خارج شود؛ زيرا يك چيز» غيردينى/دينى« حصر آن فرضيه از

غيردينـى باشـد كـه مطلـوب  اگـر شود و وارد مى اتهام مزبور آخر دستدينى باشد،  اگر

  .شما حاصل نيست
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  » متافيزيك برآمده از دين«يا » متافيزيك دينى«نقد ) و

 دكتـر. وارد اسـت» ديـن متافيزيـك برآمـده از«يـا » متافيزيك دينى«عنوان  رب نقد ديگر

مقصود اصلى خود، يعنى هدايت بـه  دادن انجام بر افزوند توان مىدين  باقری معتقد است

هـايى داشـته  قابليت هـا و توانايى هـای علمـى نيـز دادن بـه نظام ساحت ربوبى، برای شكل

شـود كـه ديـن ارائـه  ای انجـام مى هـای متـافيزيكى رضف پيش تكيـه بـر با  اين كار،. باشد

  .دهد مى

نـد؟ ا كدام دهـد مىای كه ديـن ارائـه  های متافيزيكى فرض اين است كه پيش پرسش

ديگـر، آنچـه كـه شـما بيـان دانيـد؟ بـه  هـای متـافيزيكى را دينـى مى فرض چرا اين پيش

دينـى نباشـند، بلكـه  برخـى اساسـاً  نظـر از بسـا چهناميـد،  فرض متافيزيكى دينـى مى پيش

فـرض  برخـى پيش نظـر دينى باشند؛ بـرای مثـال وجـود روح مجـرد بـرای انسـان، از ضد

دينى است؛  متكلمان ضد جمهورهمچون  برخى ديگر نظر ازولى متافيزيكى دينى است، 

شـده  گفت كه علم توليـد توان مىاين وصف، ن با. دانند زيرا آنها روح را امری مادی مى

ناميدن اين علم نـوعى تحكـم خواهـد  دينى  أسيسى، علم دينى است؛ درواقعراه مدل ت از

روشـن . قالب فكری طرفداران اين مدل ممكن است دينـى خوانـده شـود درتنها بود كه 

. به دست نخواهد آمـد) توليد علم دينى تحقق و(اين صورت، هدف اصلى  است كه در

شود وآن اينكه منشـأ توليـد يـك  مى  اشاره كردم برجسته تر ای كه پيش همين جا نكته از

وگرنـه بايـد بـه تعـداد  ؛شدن علم بـه آن منشـأ نخواهـد شـد مقيد نظريه باعث توصيف و

مختلف داشته باشيم كـه امـری های  دانشهای فكری وگاه به تعداد افراد مختلف،  گروه

هـای  تلقى الهـام از شود كـه اتخـاذ فرضـيه بـا اين نكته، روشن مى دقت در با .باطل است

قـرار  مبنـا ىهم قرائـت خاصـ اگر. عمل ناممكن يا بيهوده است دينى، امری است كه در

  .را مطرح كردبودن مبنای خود  توان ادعای دينى نمى ديگر ،گيرد

  نقد داوری دين در دو حوزۀ كشف و داوری) ز

. تيكى از مبانى ديدگاه آقای باقری اعتقاد به تأثير دين در دو قلمـرو كشـف و داوری اسـ
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. )113ص: 1391بـاقری، (» كردن تأثير دين به قلمرو كشف غيرمـدلل اسـت محدود«از نظر وی، 

اگر تأثير دين در قلمرو كشف پذيرفتنى باشد، در قلمرو داوری نيز بايد «كند  وی تأكيد مى

گيرد كه منجر به حذف تعلقـات  ای صورت مى پذيرفته شود؛ زيرا در اين قلمرو، نه استحاله

  .)114ص: همان(» افتد ای اتفاق مى شود و نه اثباتى نسبت به درستى نظريه مرحله كشف

كردن بـه ايـن سـخن، مسـتلزم  عمل درواقع نقدی كه مطرح شد، بايد گفت بر افزون

تنهـا علـم برآمـده را دينـى  نـه ايـن كـار دين اسـت و به يك قرائت از اعتقاد گريزناپذير

كه يـك علـم را  همين زند؛ زيرا دامن مى نيز ، بلكه اساساً نوعى خشونت دينى راكند مىن

به طورطبيعى، مخالفان آن قرائت  شود و مى ور آن شعله های دفاع از دينى دانستيم، انگيزه

نتيجه اين امر، نقض غرض آشكاری است كه بعيـد  شوند و داشته مى كاوش علمى باز از

  .باشد مقبول صاحب نظريه نيز است

  های نظريه نقد فرضيه )ح

هـای  های برآمده از آموزه فرض كه گذشت، طبق اين مدل، دانشمند با تكيه بر پيش نچنا

هايى را دربــاره موضــوع مــورد تحقيــق فــراهم  گرفتن از آنهــا، فرضــيه بنيــادين و بــا الهــام

انـد و  هـای دينـى الهـام يافته سـو، ازآموزه  از يـك  :ها، دو بعـد دارنـد اين فرضيه. كند مى

پردازش دانشمند هستند؛ بـه تعبيـر ديگـری از خـود دكتـر بـاقری، برآيند   ازسوی ديگر،

های دينى هستند كه  فرض يك سو ناشى از پيش از: هستند  های علم دينى دو رگه فرضيه

زنند؛ ازسوی ديگر، ناشى از خلاقيت عالمِ هستند كـه جزئيـات  ها را رقم مى سنخ حدس

رود كـه  بـه نحـوی پـيش مـى دكتـر بـاقری. كنند تجربى فرضيه را بررسى و مشخص مى

شـدن علـم بـه آن  شـدن و مقيد پرداختن به علم بر اساس مفروض خاص را باعـث رنگين

تـوان  اين ادعا نـدارد كـه مى داند؛ به نحوی كه ابايى از مفروض يا مبنای آن مفروض مى

  .)118ص: همان(! از علم ماركسيستى و پراگماتيستى هم دم زد

هـای  يـابى ازآموزه الهام(ها دو جنبه دارنـد  ين فرضيهنقد اين سخن آن است كه اگر ا

آن علـم بـدانيم؟ » بـودن دينى«يافتگى را باعث  ، چرا جنبه الهام)دينى و پردازش دانشمند

های دينـى،  بـاقری از ايـن دو رگـه دانسـتن فرضـيه ظاهر هـدف اصـلى و غـايى دكتـر به
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درنـگ بـه  رضيه علمى را بىجلوگيری از اتهام نقص و ابطال به دين است؛ زيرا وی رد ف

های علـم  رد بعضـى از فرضـيه«: كنـد رگه دوم، يعنى ضعف خلاقيت عـالمِ، منتسـب مى

در ايـن . دينى، حداقل حاكى از خامى آنهاست كه ناشى از خلاقيـت نـاچيز عـالمِ اسـت

 اين تدبير. )117ص: همان(» تری را جايگزين كند های پخته ير بايد فرضيهزصورت، عالم ناگ

گرايانـه  گریِ واپس هنظـار علـم و گرايـى در واپس ای از راستى نمونه دل تأسيسى، بهم در

نشـيند؛ هرگـاه اتفـاق  ماجرا را به نظـاره مى نشيند و اين مدل، مى گر تحليل درواقع. است

 ايـن كـار، خيـال او را از. بس و كند مىمعرفى  مقصر رگه دوم را متهم و ،ناگواری افتاد

  !كند مىدين آسوده  نقض در اتهام نقص و

شدن علم به يك رنـگ وگـرايش، امـری  است كه مقيددر اينجا آن توجه  قابل نكته

 بايـد در ،مبنـايى كـه مطـرح شـود هر ای با فرضيه هر  درواقع. دستوری يا هنجاری نيست

ايـن دادگـاه پرقـدرت، علـم  صـورت توفيـق در در. گيـرد قرار ىتجرب محكمه آزمايش

شدن علم شود،  واقع تعلقات عالمِ باعث مقيد به اگر. شود شته مىوگرنه كنارگذا ؛شود مى

  !داشتيم رويكردهای فكری علم مى ها و بايد به ازای همه فرهنگ

يم تـوان مى باقری همـراه شـويم، حـداكثر دكتر بخواهيم به نحوی همدلانه با البته اگر

پايا  نان كه دكترهمچ. تكنولوژی خلط كرده است را بياوريم كه وی بين علم و اين عذر

شـدن تكنولـوژی بـه يـك وصـف  ، مقيد)120ص: 1391بـاقری، (است داده  درستى هشدار به

شدن علم بـه يـك  خاص، مانند تكنولوژی دينى، هم ممكن و هم مطلوب است؛ اما مقيد

های مهمى است كه ميان اين  اين امر در تفاوت. وصف خاص، نه ممكن است نه مطلوب

مثال هدف تكنولوژی پاسخ به نيازهـای غيرمعرفتـى و هـدف علـم دو برقرار است؛ برای 

مطابقـت (ها در علم واقعيت بيرونى  همچنين داور ارزيابى. پاسخ به نيازهای معرفتى است

كه در تكنولوژی صدق و كذب و مطابقـت بـا واقـع معنـا نـدارد؛  است؛ درحالى) با واقع

تفـاوت بسـيار مهـم . ك داوری استبودن آن ملا بلكه امور عملى و پراگماتيستى و مفيد

شـود،  دو در اين است كه چون تكنولوژی، برای رفع نيازهای عملى سـاخته مى ديگر اين

بـا   رو تكنولوژی كند؛ برخلاف علم؛ ازهمين هايى را منتقل مى خواسته يا ناخواسته ارزش

علـوم  در. های بومى را بـه خـود بگيـرد ورود به محيط غيربومى بايد بومى شود و ارزش
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هـای اسـلامى،  محيط روسـت كـه در انسانى، دموكراسى يك تكنولوژی است و ازهمين

بر ايـن اسـاس، . )124-120ص: همان(روست  هايى روبه دموكراسى مطرح در غرب با چالش

دانستن علم كـه بـاقری بـر آن  وجود ارزش در تكنولوژی امری پذيرفته است، اما ارزشى

گرايشـى كـه بـه وجـود  منسجم است؛ زيرا علم بـا هـرورزد، امری شگفت و نا تأكيد مى

هـای  خـورد و واقعيـت، حتـى واقعيت گيـرد و محـك مى آيد، در برابر واقعيت قـرار مى

  .پذير نيست حاكم بر انسان و رفتارهای انسانى يكى است و رنگ

  ها زدن فرضيه نقد ورود تجربه برای محك )ط

هـای  گيری از مبـانى و آموزه از راه الهـامآمـده  وجود پذيرد كه فرضـيه به دكتر باقری مى

در اينجـا . شـود طريق تجربه محـك مى از) مرحله چهارم در بالا(دينى، در مرحله بعدی 

شـود كـه  شود؛ زيرا اين سؤال مطرح مى نمُا مى مدل تأسيسى دچار يك تناقض يا تناقض

ۀ حقانيـت و اگر اين روش تجربى از چنان اعتباری برخورداراست كه حتـى بايـد پشـتوان

هـای  های متون مقدس شوند، چرا نتواننـد پشـتوانه حقانيـت و صـدق گزاره صدق گزاره

اعتباراسـت  ارزش و بى چندان بـى  شناسى علوم و معارف بشری باشند؟ نيز اگر اين روش

هـای علـوم و معـارف بشـری شـود، چگونـه  تواند ضامن حقانيت و صدق گزاره كه نمى

های متون مقدس را تضمين و اثبات كند؟ اينجاست كـه  رهتواند حقانيت و صدق گزا مى

های طرفـدار  توان به تعبير استاد ملكيان، نتيجه گرفت كه اين مدل و نيز ديگر ديدگاه مى

سـازی  از يك سو لابد طرح اسلامى. معتقدند» يك بام و دو هوا«سازی علوم، به  اسلامى

  ارف بشری نقـص و عيبـى مشـاهدههای علوم و مع معرفت برای اين است كه در فراورده

قاعده اين نقص   به  يابند و بنا كنند و برای رفع آن دخالت متون مقدس را ضروری مى مى

های فراينـد  ها و آسـيب زيرا كاسـتى(دانند  شناسى اين علوم و معارف مى را معلول روش

هـای  ها بـه فـراورده شناسى آن است؛ وگرنه چگونه اين كاستى كسب علم، معلول روش

دادن متون مقدس در علوم بشری،  ؛ اما از سوی ديگر، برای دخالت)كند؟ آن سرايت مى

كند و اين همان يك بام و  شناسى اين علوم آن را صادر مى مجوزی لازم است كه روش

  .)122-121، ص1389ملكيان، (بودن است دو هوا
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  باقری علم دينى دكتر قداست در نبود )ی

بـاقری، ( كـردهتأكيـد بـر آن  درستى بهنيز در نقد اين نظريه يان استاد ملكی كه نكته ديگر

است كه علم دينىِ مورد نظرآقـای بـاقری، هـيچ قداسـتى نـدارد؛ يعنـى  آن، )13ص: 1391

زيـرا ت تـامى نـدارد؛ هيچ حجيـّ رو ازاين قداست، سودی ندارد و لحاظ بهبودن آن  دينى

شـدن فرضـيه،  كه هنگام ابطالاين يژهو بهدرنهايت آنچه كه بايد محك باشد تجربه است؛ 

رگـه دوم  دانـد و مى ابطـال دور نقض و خطر را از) مبانى دينى فرضيه(وی رگه نخست 

اين درحالى است كه پيروان علـم . دهد مى معرض اتهام قرار را در) رگه مربوط به عالمِ(

ّ  دينى، به نوعى قداست و  تـرين مهم اساسـاً يكـى از نگرنـد و ت تام به علم دينـى مىحجي

 ارائه علـم مـورد نظـر دنيوی به علم رايج و و نگاه ترديدآميز ،علم دينى توليدعلل طرح 

  .دين است

  شده ی استفادهها گزاره برابر بودن دين در مقام بيان اثبات در )ك

مـواردی كـه  بايد بتواند اثبات كند كه درنقد نهايى در اينجا آن است كه صاحب نظريه 

 ديـن دردر آنجـا ، اند ساختهای دينى  آن فرضيه از و هدين گرفت را از فرض يا مبنايى پيش

كـه است خاصى بيان كرده  هايى را به منظور دين گزاره بسا چه امقام بيان بوده است؛ زير

يكـى  ؛ بنابراينشماست، مورد رضايت دين نباشد مقامى كه مورد نظر آنها در استفاده از

ای كـه  ينى، اثبات اين نكتـه اسـت كـه روايـت يـا آيـهايجاد مدل علم د لوازم مهم در از

  .مقام بيان بوده است گيريد، در فرضيه خود را ازآن مى

  گيری نتيجه

دی جـهايى  اشـكالبنـا،  لحاظ بـهخـواه  مبنـا و لحاظ به، خواه در علم دينى مدل تأسيسى

ختى آن شـنا مبنـای دين هـم در شناختى اين مـدل و مبنای علم هم در ها اين اشكال. دارد

بر اين مدل تأسيسى در علـم دينـى را كـه محورهای نقد نگارنده  برخى از. جريان دارند

 تعيـين سـه منطقـه درنقـد شناسى،  سفيد به علم نگاه سياه و اجمال آمد، نقادی در مقاله به
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شـدن خطـای  پيامد روشننقد های دينى،  معرفتديگر  رابطه معرفت دينى بانقادی دين، 

متافيزيك برآمده «يا » متافيزيك دينى«طرح عنوان نقادی متون دينى،  ه ازشد فرضيه ارائه

همچنـين تأكيـد شـد . بـود داوری دو قلمرو كشف و دين در ادعای تأثيرنقد  ، و»دين از

شـده، همـان  های دينى مطـرح داوری ميان فرضيه توجه به اينكه معيارهای نهايى در كه با

آنچه كه مرجع نهايى خواهـد بـود، همـان علـم  علم مورد نظراست، معيارهای مطرح در

  !شوددين، جايگزين علم دينى  شده از فرضيه ارائه است؛ علمى كه بنا بود با

امكـان  ادعا كرد كه نكته مـورد تأكيـد آقـای بـاقری در توان مى گذشت،آنچه  بنابر

ان مـورد پـذيرش همگـ، ازجمله مبـانى دينـى ،مبانى مختلف با تكيه بر ها پيدايش فرضيه

. گيـرد، خطاسـت آن مى كه از ای نتيجه برد و اين نكته مى ای كه وی از است؛ اما استفاده

محتوای علمـى  دينى در های فرض پيشاين مبانى و  بودن تأثير توجه به اندك با همچنين

 ادعا كرد كـه آقـای بـاقری در توان مى، های علمى جديد توليد گزاره در آمده و دست به

ادعـای وی  درواقـع. صـف موافقـان نـه در ؛ن علم دينـى قـرارداردصف مخالفا عمل در

اين است كـه آيـا  پرسش  ؛ بنابراينمحتوايى چندانى ندارد چندان فروتنانه است كه تأثير

 مبــانى و تكيـه بــر هايى را بــا دانســتن علمـى كــه ممكـن اســت فرضـيه »دينـى« بــر اصـرار

كـردن آن بـه  مقيـد و» علـم« سـرقت عنـوان های دينى ايجاد كند، نوعى تحكـم و آموزه

  !وصف دلخواه نيست؟
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  علوم عقلیقرآن از ظواهر  فهمنیازی  بی
  *االلهّٰ ميرعرب فرج

  چكيده

اند، ولــى  نيازمنــد توليـدات عقـل نظـری دانسـتهآيـاتى از قـرآن را فهـم برخـى محققـان 

دهد كه گرچه مخاطب قرآن انسان عاقل اسـت،  های اين كتاب آسمانى نشان مى ويژگى

های عقل بشری نيسـت و ادعـای نيـاز خـلاف مبـانى  برای أفاده مراد هرگز نيازمند برهان

و غيـر آن  های عقل نظـری آشنايان با برهان شاملاست كه » الناس«مخاطب قرآن . است

و حجـت بـرای عقيـده و عمـل » هدايت«، »تبيان«، »نور مبين«؛ قرآنى كه خود را شود مى

همچنـين ادعـای نيـاز قـرآن بـا تحـدّی عمـومى و اعجـاز قـرآن، . توصيف كـرده اسـت

ای بـر  عنوان سند حقانيت رسالت و نيز اصـل لـزوم عرضـۀ هـر انديشـه بودن آن به حجت

ن در تعارض است و پيامد آن ادعـای نقـص كتـاب قرآن برای سنجش راستى و كژی آ

انتقادی و اسنادی انجـام شـده ـ  اين پژوهش كه به شيوه تحليلى. خدا در افاده مراد است

بودن قـرآن كـريم و  منظور دفاع از كامـل كلى متفاوت است و به گری به است، با ظاهری

يه، عقل بايد برای تعالى مطابق اين نظر. رأی نگاشته شده است با هدف بستن راه تفسير به

های عقلى مفسر نيست، ولى نقشـى در  فهم خود تلاش كند و منعى در استفادات و انتزاع

  .تكميل دلالت آيات ندارد

  ها كليدواژه

  .و علوم عقلى عقل نظری، قرآنظواهر قرآن، قرآن و قرآن،  فهم

                                                            
  27/04/1398: تاريخ پذيرش  04/10/1397: افتتاريخ دري

  mirarab@isca.ac.ir  دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
 1398، تابستان )94پياپى (سال بيست و چهارم، شماره دوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 2, Summer, 2019 
  143-119صفحه 
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   مقدمه

د بـا بررسـى و توانـ مىآن  الامتياز انسان و حيوانات است و آدمى به كمك قوۀ عقل مابه

عقـل در ايـن سـير انديشـۀ خـود . ندكشف كسير در معلومات، مجهولات ذهنى خود را 

های كشف، فهم و فراگيری را  اصول اوليه و بديهياتى دارد و برای همه علوم، زيرساخت

ر و تـدبر ككاركرد عقل در قرآن و روايات اهميت خاصى دارد؛ زيرا تف. سازد فراهم مى

تــابٌ ك« :فرمايـد خـدای متعـال دربـارۀ توصـيف قـرآن مى. يدن به حقيقت اسـتراه رس

بروا ءايـاتهِِ  كمُبـارَ  كانَزَلنـاهُ اِليَ ه نازل كرديم تا كتى است كتاب پربرك؛ اين قرآن ...ليِد

افَلاَ يتدََبرونَ القـُرءانَ «: فرمايد و با سرزنش ترك تدّبر مى )29: ص(» در آيات آن بينديشند

» ها قفل نهـاده شـده اسـت نند، آيا بر دلك ى؛ چرا در قرآن تدبر نم...قلُوبٍ اقَفالهُا ىامَ عَل

  .)24: محمد(

گفـت  توان مىاجمال  طلبد، ولى به معرفى عقل و كاركردهای آن مجالى گسترده مى

عقـل . 1: هـای مختلفـى نيـز يافتـه اسـت هـای آن عنوان كه با توجه به حقيقت و كاركرد

مجـرّد تـام يـا . 3عقل عملى يا قوّه تدبير زنـدگى؛ . 2عقلى؛  كقوّه تعقل و ادرانظری يا 

های  معلومـات وانديشـه. 4ه در ذات و افعال از مـاده و ماديـات مجـرّد اسـت؛ كمجرّدی 

تسابى برگرفتـه از كهای ا معلومات يا انديشه. 5اند؛  ه مبادی تصورات و تصديقاتكاوليه 

-418ص :3، جیشـيراز( ...، اعم از عقل يا نفس يا غير آن دو؛ وكمطلق مُدرِ . 6مبادی اوليه؛ 

  . )1201ـ1194ص: 2، ج1996، ی؛ تهانو514-513و ص 419

هايى براساس بديهيات  در اين پژوهش ما با عنوان نخست، يعنى عقل نظری كه برهان

. كنـد مىاين عقـل زمينـه فهـم و توسـعه معرفـت را فـراهم . سروكار داريم كند مىتوليد 

تنهـا راه فهـم  ىگروهـ. ندارند یواحد كمفسران دربارۀ نقش عقل در تفسير قرآن مسل

از مفسران با عنايت به جايگاه  یاند و در مقابل بسيار را نقل و احاديث دانسته ىآيات اله

از عقل در فهم قرآن و نحـوۀ تـأثير  یگير بهره ىوالای عقل در تفسير قرآن، در چگونگ

  .)1389آريان، : نك(دارند  ىمختلف یها روش، آرا و ىلهآن در تعامل با آيات ا

پس گرچه مخاطب قرآن همه مردمان عاقل هسـتند و ديوانگـان و سـفيهان خـارج از 
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ای را ناتوان از افاده مراد فرستاده باشد كـه  اند، آيا ممكن است خداوند آيه  حوزه خطاب

معطـل باشـد؟ اينكـه هـر  فهم آن تا زمان مساعدت اصحاب برهان و توليدات عقلى آنان

و اينكـه  كنـد مىكس مطالعات و دانش بيشتری داشته باشد، از هر متنى استفاده بيشـتری 

های بيشتری از آيات كتاب خدا دارند، جـای بحـث  ها و استفاده اهل تفكر و تعقل انتزاع

های توليد عقل بشری يـا عـدم توقـف  بلكه مسئله، توقف فهم مراد قرآن بر برهان ؛ندارد

بعضى از مفسران معتقدند افزون بر بديهيات عقلى كـه در نهـاد هـر انسـانى وجـود . است

هـای  ، برای فهم مراد برخى آيات، نيازمنـد برهانكند مىدارد و زيرساخت فهم را فراهم 

ها آياتى را نازل كرده  توليدی عقل بشری نيز هستيم و خدای متعال با اتكای به آن برهان

  !است

های آنها  فسران متكلم و فيلسوف، آياتى را كه ظاهرشان مخالف برهانبا همين مبنا م

شـناخت  به نظر علامه طباطبايى اين روش باطل است و با مبـانى قرآن. بود، تأويل كردند

گری مظهـر  رهبـران مكتـب اعتـزال و اشـعری. )6ص: 1، ج1417طباطبـايى، (سـازد  ايشان نمى

های ادعايى، مراد آيات را به نفع خود جهت  برهان افراطى اين ادعا هستند كه با استناد به

 1.)1420؛ فخررازی، 1407زمخشری، : نك(اند  داده
گری و جمـود بـر  نويسنده در صدد نفى جايگاه عقل در فهم قرآن نيسـت و ظـاهری

داند، ولى بر آن است كـه نشـان دهـد خداونـد آيـات كتـابش را  الفاظ قرآن را باطل مى

كردن مـدركات عقـل نظـری بشـر  ها به ضـميمه تا فهم آن گزارهناقص نازل نكرده است 

البتـه . فهمـد  وابسته باشد، بلكه مراد الهى همان است كه انسان عاقل بـا فطـرت سـالم مـى

مراتب معارف متفاوت است و هر چه سطح دانش بالاتر رود، سطوح بالاتری از معـارف 

الاتر بـه توقـف مـراد بـر قرآن قابل دريافـت هسـتند، ولـى دريافـت سـطوح و مراتـب بـ

تر، داده را  تر و يا هاضـمه قـوی ظرف بزرگ. های توليدی عقل بشری ربطى ندارد برهان

نگارنده نظريه خود را طى مباحث ذيل ارائـه . كند مىسازد و بخشى از آن را ترميم ن نمى

  : كند مى

                                                            
 .های مشخصى اشاره خواهد شد در ادامه به نمونه. ١
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  های عقلى مقصود از قضايا و برهان. 1

ثبات ندارنـد، بلكـه تصـوّر موضـوع و محمـول آنهـا كـافى اند كه نيازی به ا  قضايا يا بديهى

يـا » تـر اسـت كـلّ از جـزء خـويش بزرگ«است تا عقل بر درستى آنها گواهى دهد؛ مانند 

ايــن نــوع از قضــايا مبنــای عقــلا در گفتگــو و . »اجتمــاع و ارتفــاع نقيضــين ممكــن نيســت«

ايى كـه صـدق آنهـا از نوع ديگری از قضايا، نظـری هسـتند؛ يعنـى قضـاي. ها هستند مفاهمه

مقدمات چنين استدلالى يا بر اساس قضـايای بـديهى و . شود طريق استدلال عقلى ثابت مى

هـای نظـری، گرچـه بـا  تمـام گزاره. گيـرد شدۀ پيشـين شـكل مى يا از قضايای نظری اثبات

ظاهر بـديهى هميشـه  گيری از مقدمات بـه البته نتيجه. واسطه، بر قضايای بديهى مبتنى هستند

كه بسياری از قضايای عقلى كه مفسران مـتكلم در توجيـه آيـات  حق و قطعى نيست؛ چنان

طوسـى، (كنند، دچار آفت جدل و مغالطه هسـتند  قرآن به نفع مكتب فكری خود استفاده مى

  .)311ص: 1382؛ طباطبايى،315و  312- 310ص: 1384؛ علامه حلى، 346ص: 1376

  مقصود از تفسير عقلى. 2

، از نوع تفسيرهای كند مىی اجتهادی كه مفسر فهم خود از آيات را مطرح ها همه تفسير

كيفيت اجتهـاد عقلـى در فهـم  9اند كه پيامبر اكرم برخى برآن. شوند عقلى شمرده مى

: 1414ايـازی، (را به اصـحاب خـويش تعلـيم داده اسـت ) در قرآن و سنت(نصوص شرعى 

نيـز  7بيـت در احاديث تفسـيری اهل توان مىهای تفسير عقلى را  ها و نمونه ريشه. )40ص

، 1418معرفـت، (پيدا كرد و برخى آيات قرآن خود دربردارندۀ استدلال های عقلـى هسـتند 

های  روش عقلى اجتهادی از دوره تـابعيين آغـاز شـد و در سـده. )350ص: 2و ج 435ص: 1ج

و  )ق460-385(شـيخ طوسـى  تفسـیر تبیـانهای شيعى همچون  بعدی اوج گرفت؛ تفسير

اثر فخر رازی در ميـان اهـل سـنت  تفسیر کبیرو نيز ) ق548م (شيخ طبرسى  مجمع البیان

همچنـين توجـه بـه عقـل در دو سـدۀ اخيـر رشـد . حاصل توجه به اين روش بوده اسـت

امروزه آثار مفسران معتزلى و اشـعری . )18-17ص: 1385رضوی كشميری، (بيشتری داشته است 

جولانگاه تفسـير قـرآن براسـاس قضـايای عقـل نظـری و  و نيز مفسران متكلم و فيلسوف

  .)5012ص: 1، ج1375معينى، (های فلسفى است  برهان
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  كاركرد عقل در تفسير. 3

؛ به اين بيان كه فهميدن تنهـا »عقل منبع«و » عقل مصباح«: اربرد داردكعقل در تفسير دو 

ننـد مسـتقلات رده باشـد؛ ماكـشـف كار عقل است؛ خواه مفهوم و معلوم را هـم خـود ك

ه در اينجا عقلِ استدلالى هم صراط است و هم سراج؛ يعنى صراط مستقيم ديـن كعقليه 

رده باشـد و عقـل كند و خواه مفهوم و معلوم را نقل بيان ك شف و ارائه مىكروشنى  را به

ه در اينجا عقل فقـط سـراج اسـت، نـه صـراط؛ كفقط آن را از متن مقدّسِ منقول بفهمد 

؛ بـه بيـان ديگـر، )210ص: 1، ج1388جوادی آملى، (اط است و عَقلْ سراجِ صراط ه نقَلْ صركبل

اگر مراد از عقل آن فطرت سالم باشـد، خداونـد آن را حجـت بـاطنى قـرار داده اسـت؛ 

ايـن . )13ص: ق1395خـويى، (بيت او را حجت ظاهری قـرار داده اسـت  ه پيامبر و اهلك چنان

افزايد؛ به بيان ديگر، نوعى از تفسـير بـا  ی نمىعقل برای درك حقايق قرآن از خود چيز

ه كـگونه  پذيرد؛ اين كمك عقل يا به تفطّن عقل از شواهد داخلى و خارجى صورت مى

بنـدی آيـات و روايـات  ای را از الفاظ خود آيـه يـا جمـع عقلِ فرزانه و تيزبين معنای آيه

  . دارد و نه بيش از آن» مصباح«ه در اين قسم، عقل نقش كدريابد 

قسم ديگر تفسير با استنباطِ برخى از مبادی تصوری و تصـديقى از منبـع ذاتـى عقـل 

دارد، نـه » منبـع«ه در ايـن قسـم، عقـل نقـش كـپذيرد  برهانى و علوم متعارفه صورت مى

ه برخى از مبادی تصـديقى و كتفسير عقلى مخصوص به اين روش است . صرف مصباح

: 1، ج1388جـوادی آملـى، (له عقـل اسـتنباط گـردد وسي مبانى مستور و مطوی برهان مطلب به

واقـع بـه  اگر كسى اين قسم از تفسـير را راه فهـم مـراد خـدا از آيـات بدانـد، در. )170ص

كه تا توليدات عقل نظری يا علومى را كه خود علـوم برهـانى  كند مىمخاطبان خود القا 

خدا قابل دريافت نيسـت و كم در بخشى از آيات قرآن، مراد  اند، فرانگيرند، دست ناميده

  .ظواهر قرآن حجت نيستند و دلالت تامى بر مراد ندارند

  آفرينى عقل و مدركات عقلى در حوزۀ تفسير  سطوح نقش. 4

  :نقش عقل در سه جهت كلى در حوزه تفسير قرآن دخيل دانسته شده است
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  قرآن یهاالف) دريافت نكات و ظرافت

شـود و خداونـد تمـام ىمانند آن يافت م ىمتر زبانكه در كدارد  ىهايىويژگ ىزبان عرب
ار گرفته و حقايق و معارف قرآن را در ايـن قالـب ريختـه اسـت. كظرفيت اين زبان را به

ای ه معجزهكرا برافراشته  ىشده و نوع تركيب آنها چنان بنايهای انتخاباژگان و جملهو
چنـين  یهـاات و ظرافتكبه حقايق، ن ىجاويد رقم خورده است. طبيعى است كه دستياب

قوی عمـل كنـد  ىعقل با تمام توان است. عقل بايد بسان چراغ یارگيركمتنى درگرو به
لمات، ارتباط جملات و آيـات بـه ك یهاىهده گردد، ويژگمعرفتى آيات مشا یتا زوايا

ات و ظرايف آيات كبر آيات ديگر، ن ىشدن نظارت آياتوسيلۀ آن ديده شود و با درك
دست آيـد، ولـى به یركبا اين تلاش ف ىاز نظر دور نماند و سرانجام حقايق و معارف اله

معنای خلاف آن بكشانند، ن را بههای عقل چنان نيستند كه به نام تفسير، ظواهر قرآداشته
طبع آينـه . بـه)210و  170ص: ص1، ج1388(جوادی آملى، دهد بلكه عقل آنچه را هست، نشان مى

دهـد، ولـى آيـه بخـش تر شود، حقايق بيشتری را نشان مىتر و بزرگچه شفافعقل هر
  تاريكى ندارد كه با إشراق و نور عقل روشن شود.

  ز حقايق قرآنى ب) ارائه قرائتى برهانى ا

ه تنها با واسـطۀ مـدركات كهستند  ىحقايق یاند آياتى از قرآن گويابرخى مفسران گفته
ءٌ...؛ ىمثِلـِهِ شَـكلـَيسَ «فرمايـد: اند؛ برای نمونه قـرآن مىقابل توضيح ىعقل یهاو برهان

 ىخـدا نفـ یرا برا یاين آيه هر همانند. )11: ی(شور» همسان خداوند نيست یهيچ موجود
» او نيست یس همتاكفوًُا احََد؛ هيچكن لهَُ كولمَ ي«فرمايد: ىای ديگر مند. يا در آيهكىم

صـراحت بيـان كـرده ه قـرآن بهكـاست  ىخدا، باوری اسلام ی. نبود همانند برا)4(اخلاص: 
  است و به نظر بعضى، اين باور تنها در پرتو مدركات عقلى زير قابل توضيح است:

قابل تعدد نيست. توضيح اينكه هرگـاه موجـودی از هـر حـد و الف) صرف الوجود 
جـز وجـود مطلـق نباشـد، او تعـدد  ىاو حقيقتـ یه بـراكـ یاگونـهپيراسته باشد، به یقيد
  ثرت داشته باشد.كه كپذيرد؛ يعنى معقول نيست ىنم
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يل شـده و كصغرا و كبـرا تشـ كاين برهان از ي. تعددپذير نيست ىوجود نامتناه) ب

وجـود : صورت قياسـى ايـن برهـان چنـين اسـت. نتيجۀ آن وحدت واجب الوجود است

ه نتيجـ. د متعـدد باشـدتوانـ مىبيش نيست و ن ىكي ىاست و هر نامتناه ىمتناه واجب غير

  .)78-76ص: 1390سبحانى(است و تعددپذير نيست  ىكواجب الوجود ي   اينكه

 ىمعتقد به نظريه وابستگى فهم مراد بعضى آيـات بـه قضـايای عقلـى، بـا دلايـل عقلـ

لـو «همچنين دربارۀ آيۀ . ندك ىدهد و نتيجه را ثابت م ىبرای برهان را توضيح مكصغرا و 

دانـد و پـس از ذكـر برهـان  بيـان آيـه را مسـتدل مى )22:اءانبيـ(» ...ان فيهمـا آلهـة إلاّ االلهّٰ ك

 كنـد مىای كه بيانگر عدم امكان تدبير اجزای منسجم با دو تدبير متنافى است، نقل  ىعقل

: 1390سـبحانى(» كنـد مىای است كـه آيـه را بـا عقـل صـريح تفسـير   اين برهان تابنده«: كه

  .شود به اشراق برهان عقلى روشن مى ؛ بنابراين آيه روشنايى و نور كافى ندارد و)82ص

نمايانـد، بـه معنـايى ديگـر  شـده آيـه را از معنـايى كـه مى برهـان بيان رسـد مىنظر  به 

ه توضـيحات عقلـى يادشـده ك، بلكند مىدهد و چيز نهانى را از آيه كشف ن گرايش نمى

؛ كنـد ىمدهد و ابهام يا سـتری را رفـع ن فقط چرايى حقيقت را به زبان فلسفى توضيح مى

ای است كه هر آشـنای بـا زبـان  های متفاوت از همان بيان روان و ساده بلكه بيانى با تعبير

. تر اسـت نوع اين بيان بـرای جمعـى از مخاطبـان قـرآن پسـنديده. فهمد عربى از قران مى

، مطلب چنـان »شود اگر دو خدا در جهان باشد، جهان فاسد مى«گويد كه  وقتى قرآن مى

اگـر دو كدخـدا در دهـى باشـند، : زنـد كـه رد عامى نيز فوری مثال مىواضح است كه ف

های جـانبى در مـورد  البته اينكه برای شنونده آيه پرسـش. عاقبتش منازعه و خرابى است

های عقلـى، بـرای يـافتن پاسـخ  پيش آيد و از علوم مختلفى از جمله دانش» آلهه«و » إله«

ى دليل نيازمندی آيه و نقصان آن در إفاده كمك بگيرد، برای هر انسانى طبيعى است، ول

  .مراد نيست

  بودن برای فهم مراد قرآن قرينۀ پيوسته) ج

ه قضـايا و مـدركات عقلـى و كـهای عقل نظری آن اسـت  سطح سوم تأثير عقل و برهان

حسـاب  به ىفهم آيات قرآن و مراد الهـ یبرا یا ند، قرينهك ىرا كه عقل صادر م ىامكاح
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ه كـاسـت  یا قرينـه» ىرأيت اسداً يرم«در » ىيرم«ه لفظ كگونه  يگر همانبيان د آيند؛ به 

نيز در تفسير قرآن همين نقش را بر عهـده  ىهای عقل ند، برهانك ىرا بيان م» اسد«مراد از 

خداوند در فهماندن مقصود خود به وسيلۀ مـداليل «: بر اين اساس گفته شده است. دارند

ار را كآش ىو براهين قطع ىبديه یها ا به معرفتكاتظاهر آيات قرآن، همين روش يعنى 

و  ىار گرفته است و بايد در فهم آيات قرآن به بديهيات عقلـك ه محصول عقل است بهك

و ديگـران،  ىبابـاي(» نـدارد یتوجه شود و ظهور آيات بدون توجه به آن اعتبار ىبراهين قطع

هـای قرآنـى  آن و كمبـود گزارهبه نظر ما اين بيان مستلزم نقـص دلالـى قـر. )184ص: 1392

شدن نـور بـودن قـرآن بـه كمـك عقـل اسـت؛ زيـرا قـرار اسـت  برای افاده مراد و منوط

  . باشد» نور مبين«مخاطب قرآن و ظرف و آينه معارف 

  شده تأملى در امكان پذيرش سه سطح بيان. 5

با بيان آفرينى عقل در فهم مراد قرآن با مشكلاتى مواجه است كه  سطح دوم و سوم نقش

  :چند نكته آشكار خواهد شد

گفته شد كه نوعى از اصول و قواعد عقلانى وجود دارنـد كـه هـر مـتكلم عـاقلى . 1

قرآن نيزچنين است، ولى آن اصـول و . كند مىمفاهيم و مراد خود را بر اساس آنها ارائه 

اجتمـاع  قواعد، تفسير كلام نيستند؛ بلكه مفروضات اوليه خود سخن هستند؛ مانند امتنـاع

علت، امتناع وجود فقير بالذات بدون وجود غنى بالذات،  نقيضين، امتناع وجود معلول بى

همه قضايای صادر از حكيم بر اصول بديهى عقل ... . امتناع وجود دو واجب در هستى و

ايـن مفروضـات در عقـل هـر عـاقلى تعبيـه شـده و عقـل بـا داشـتن همـين . مبتنى هستند

امـا بحـث در . ها باشد يا نباشد تفصيل متوجه اين داشته عاقل، به بديهيات، عقل است؛ چه

، آيـا آيـه بـرای كنـد مىتصريح  )4: اخـلاص( همتايى خدا باره است كه اگر قرآن به بى اين

تفهيم مراد بـه مخاطـب نقصـى و كمبـودی در دلالـت دارد كـه سـبب نيازمنـدی آن بـه 

يا مخاطب بر اسـاس فطريـات خـود شدن برهانى عقلى است تا مراد فهميده شود  ضميمه

شـف قنـاع بـا برهـان كو آيه پوشيدگى نـدارد تـا نيازمنـد  كند مىحقيقت مراد را درك 

كـه گويـا مخاطـب  كننـد مىعقلى باشد؟ بعضى در مقام تفسير چنان مفاد آيه را پيچيده 
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ه هـايى تـدوين شـوند و بـر آيـه تابانـد ها بعـد برهان نشست تا سال روز اول بايد منتظر مى

خدا همتـا نـدارد و : فرمايد صراحت مى آيه به! شوند تا مخاطب بفهمد و بعد ايمان بياورد

همين مراد اولى آيات، حق و معجزه است و قابل تحدی بـا خصـم . احدی كفُو او نيست

  .كنندۀ حجت بر بندگان و اتمام

 سـؤال و. شـأن و كفـو نـدارد و تمـام اسـت  مراد آيه روشن است كه خدا، همتا، هـم

های عقـل و توضـيحات بيشـتر بسـيار خـوب اسـت، ولـى  های بعدی و كنجكاوی  جواب

  .اش نيست مراد آيه و كمك آيه در تكميل گزاره» مُبينّ«

اِنـّـا انَزَلنـــاهُ «: فهمــد عاقــل، هرگــز قــرآن را نمى عقــل مخاطــب قــرآن اســت و غير. 2

  » وفرستاديم به اميد آنكـه انديشـه كنيـدفر ىتعَقِلون؛ ما آن خواندنىِ عرب مكقرُءاناعًَرَبيِا لعََل

  :نويسد ىدر معنای آيه م ىعلامه طباطباي. )2: يوسف(

ما اين كتاب را كه در بردارندۀ آيات اسـت در مرحلـۀ نـزولش، در قالـب زبـان 

تـو و مردمـت فـراهم آيـد و اگـر آن را در  یريختيم تا زمينۀ فهم آن بـرا ىعرب

كـرديم،  ىمُبين نازل نمـ ىن را به زبان عربريختيم يا آ ىكه خوانده شود نم ىلفظ

در . يافـت ىيافتند، بلكه فهم آن به تو اختصاص مـ ىقوم تو اسرار آيات را در نم

 یاست بر اينكه الفاظ ايـن كتـاب از آن حيـث كـه بـر مبنـا ىآنچه ياد شد دلالت

اسـت، در ضـبط اسـرار و  ىاست و نيز بدان جهت كـه بـه زبـان عربـ ىاله ىوح

شد و او آنها را در  ىم ىدخيل است و اگر معانى قرآن به پيامبر وح ىمعارف اله

 ى، يا خداوند خـود آن معـان)ىمانند احاديث قدس(كرد  ىبيان م ىقالب زبان عرب

مانـد و  ىمـ ىاز اسرار آيات از فهم مردم مخف ىفرمود، بخش ىديگر م ىرا به زبان

  .)77ص: 11، ج1417ىطباطباي(رسيد  ىدست تفكر بدان نم

روشنى دلالت دارد كه اسرار آيات قرآن با همين وضع موجـود قابـل  سخن علامه به

تنها  بودن كافى است و هر آشنای با اين زبان عربـى، نـه »عربى مبين«پس . دريافت هستند

 «ارتبـاط . د بفهمـدتوانـ مىرا » اسـرار قـرآن«معنای ظاهری، بلكه  بـا ايـن » تعَقِلـون مكـلعََل

 ىه شرط دريافت مفاهيم و معانكآن است  یگويا است، ىان عربه قرآن به زبكحقيقت 

اين نوع استفاده از عقـل از . شيوۀ متعارف است عقل به یارگيرك قرآن در گرو تأمل و به
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هـای عقـل نظـری  اصول اوليه مفاهمه است و به تفسير و ابتنای مراد كتاب خدا بـر برهان

  !ربطى ندارد

ه ظـواهر آيـات كرا  ىاند و معناي مكحا ىات الهبر آي ىعقل یاين فرض كه قضايا. 3

ه عقـل كـ ىنمايد بـدون تصـويب عقـل نـامعتبر اسـت و بايـد معنـای آيـات بـه معنـاي ىم

بينانه به اين نظـر، بايـد  با نگاهى خوش. پسندد بازگردانده شوند، ادعايى سنگين است ىم

از قـرآن در  ىتشـود آيـا فـرض مى ىر اسـت؛ يعنـكاين تف یبگوييم دفاع از قرآن زيربنا

تـوان  ىاند و چـون نمـ ىعقل یعقل و قضايا مكبرخلاف ح ه آنهاكظهور دارند  ىمفاهيم

رده كه خداوند معنايى ديگر از آنها اراده كيابيم  را ناديده انگاشت، درمى ىعقل یقضايا

همين تفكر زمينه را فراهم . نتيجه ظواهر آيات بايد برخلاف ظاهر آنها معنا شود است؛ در

هـای توليـدی مـا حقيقـت  تا صاحب هر مكتب اعتقادی و نظری ادعا كند برهان كند مى

 یآرا«: نويسـد ىمـ یتفسـير یهـا روشدر بيان  ىعلامه طباطباي. كنند مىقرآن را روشن 

ه در تفسير قرآن به همان سـو كدارد  لمان را وامىكه دارند متك ىبا تمام اختلافات ىمذهب

پذيرند و آيات  ىه موافق باورهايشان است، مكرا  ىا آياتطلبد؛ لذ ىه عقايدشان مكروند 

فلاسفه نيز در تفسير، . مذهبشان است یه مقتضاكگردانند  ىبرم ىناسازگار را به آن معناي

لمان به آن درافتادند و آن توجيه آيات بر حسـب كه متكگرفتار آمدند  یا به همان ورطه

: 1ج ، 1417ىطباطبـاي(» بيننـد ىناسـازگار مـ ىفلسـف یه ظاهر آنها را با قضاياكاست  ىقضاياي

ه ك ىياب ىدرم یتفسير یها روشبادقت در «: نويسد ىايشان در پايان اين بحث م. )7-6ص

ه نتيجۀ علوم و فلسـفه ك ىه آيات قرآن را بر قضايايكاند  كهمۀ آنها در اين نقيصه مشتر

سـازند و حقـايق  ىمـ نند و بدين طريق، تفسير قـرآن را بـه تطبيـق مبـدلك ىاست حمل م

  .)8ص: 1، ج1417،ىطباطباي(» كنند مىقرآن را تأويل 

، »عربـى مبـين«قـرآن  ين غفلتى از همين نكته است كـه همـۀزمينه اوليه جرئت بر چن

اسـت و مخاطبـان اوليـه قـرآن بـا فهـم روشـن از آيـات در » تبيان كلّ شئ«و » نور مبين«

ْ الذينَ آتيَناهُمُ «: ايستادند مقابلش مى ما يعْرِفوُنَ أَبنْاءَهُمْ وَ إِن فرَيقاً منِهُْمْ كتابَ يعْرِفوُنهَُ كال

َ «و  )146: بقره(» تمُُونَ الحَْق وَ هُمْ يعْلمَُونَ كليَ انَ فرَيقٌ منِهُْمْ كمْ وَ قدَْ كأَ فتَطَْمَعُونَ أَنْ يؤْمنِوُا ل

نْ بعَْدِ كيسْمَعُونَ 
فوُنهَُ مِ يحَر ُثم 

ِ   . )75: همان(» ما عَقلَوُهُ وَ هُمْ يعْلمَُونَ لامَ االلهّٰ
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  در افاده مرادبه علوم عقلى نيازی قرآن  دلايل بى. 6

  دليل اول

: بودن آن اعـلام كـرده اسـت ىخداوند نبودِ اختلاف و تضاد در سراسر قرآن را دليل اله

ِ لوََجَدواكافَلاَ يتدََبرونَ القرُءانَ ولوَ « علامه . )82: نسـاء(» ثيراكفيهِ اختلِـفـاً  انَ مِن عنِدِ غيَرِ االلهّٰ

دادن برای فهميدن را بـرای حـل اختلافـات  دانسته و همين دل» تفهم«را » تدبر«طباطبايى 

 ىبه باور وی، اگر آيات در معـان. اند آيد، كافى دانسته پيش مى ىه در نظر سطحكآيات 

آنهـا  یهـای صـور ختلافنداشتند، تأمل و تـدبرّ در آنهـا و نيـز حـل ا یخودشان ظهور

ايشان تأكيـد دارنـد كـه هـيچ دليلـى بـر نفـى حجيـت . واسطه تأمل و تدبر معنا نداشت به

 7بيـت يـا اهل 9ظواهر قرآن وجود ندارد و حتى فهم مراد قرآن را نيازمند بيان پيامبر

. از قرآن بايـد اسـتخراج شـود 7و اهل بيت 9رمكدانند؛ زيرا حجيت بيان پيغمبرا نمى

: 1361طباطبـايى، (ه حجيت دلالت قرآن به بيان ايشان متوقـف باشـد كتصور است چگونه م

  .)60ص

نتيجه اينكه درستى خطاب آيه به آن مردم منوط به اين است كه اولاً مخاطبان قـرآن 

دادنـد، تمـام آيـات  كه قصد فهميدن داشتند و عقل خود را آينه تابش نور وحى قرار مى

فاهيم و مقاصد آن را بفهمند؛ ثانياً آنچه براساس قواعد زبانى قرآن را با همان دريابند و م

قرينـۀ  ىعقلـ یآيـد، مـراد باشـد؛ ثالثـاً قضـايا ىو عرف عقلا از ظواهر آيات به دست مـ

لم در آغاز كه متكدانستن بدين معناست  حساب آورده نشود؛ زيرا قرينه لام بهكضروری 

سازگار نباشد، مراد من نيست  ىعقل یيالامى از من كه با قضاكه هر كرده باشد كاعلام 

های  البته تكرار شـد كـه اسـتلزام. و تنها آنچه را كه قضايای عقلى تأييد كنند، مراد است

، انكـار كننـد مىمتعارف كـه عـرف مخاطبـان عاقـل و اهـل لسـان آن را از كـلام درك 

  .گردد آيه نمىشود؛ ولى درك لوازم متعارف نيز سبب إشراق عقل بر  نمى

  يل دومدل

ه ظواهر آيـات بـر آن دلالـت دارنـد ك ىبا توجه به بيان علامه، بايد ملتزم شويم هر معناي

بخش  نمايد، اطمينـان ىاند و دلالتشان بر آنچه م مراد است و ظواهر قرآن به منزلۀ نصوص
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است؛ زيرا اگر جز اين باشد و در ظواهر قرآن معنايى خـلاف آن محتمـل دانسـته شـود، 

و » بيـان«، »تبيـان«، »نـور«شـود و در ايـن صـورت، ديگـر  هايى قـرين مى كىقرآن با تاري

نخواهد بود؛ زيرا مخاطب همواره نگران است كه شايد اين معنـايى كـه از ظـاهر » مبين«

 یا را دسـتمايه ىو غيرعقل ىعقل یتوان قضايا ىبر اين اساس نم. آيد مراد نباشد آيه برمى

اسـت؛  ىردن مـراد الهـكـ دگرگون یمعنا ا اين بهكردن ظواهر دانست؛ زير منصرف یبرا

بيلَ امِّا شا«برای مثال اگر آيۀ  گويای اختيار انسان  )3: انسـان(» فوراً كراً و امِّا كاناّ هَدَينـاهُ الس

فر ظهور داشته باشد، همين معنا مراد اسـت و بـا ايـن فـرض كباشد و در انتخاب ايمان و 

خـلاف  یرد؛ زيـرا بازگردانـدن آن بـه معنـاكأويل ت یا ن نيست آن را با هيچ قضيهكمم

  . ه آن مراد است و اجتهاد مقابل نص استكاست  ىظاهر تغيير حقيقت

-261ص: ق1395خـويى، (آيت االلهّٰ خويى با ادله متعددی حجيت ظواهر را تثبيـت كـرده 

و استاد جوادی آملى نيز در باب حجيت ظواهر قرآن، حتى توقف تحقق ظهـور بـر  )265

نيز ايشان توقف قرآن بر غير را مخـالف روايـات عـرض . دانند را مستلزم دور مى روايت

اند كه اگر حجيتّ ظواهر قـرآن وابسـته بـه روايـات باشـد و قـرآن  شمرده و تأكيد كرده

ريم حتى در سطح تفسير و دلالت بر معانى ظواهر الفاظ خود متوقف بر روايات باشد، ك

  .)83-79ص: 1، ج1388جوادی آملى، (آن بديهى است  ه استحالهكمستلزم دور خواهد بود 

  دليل سوم

ه سراسر حق، نور، مُبين و هـدايت محـض اسـت و باطـل بـه آن راه كاست  ىقرآن مدع

: دانـد ىاز آن مـ یرا در پيرو یشمارد و رستگار ىرو ايمان به آن را فرض م ندارد؛ ازاين

ِ نورٌ وكقدَ جاءَ «  ىتـابكو  یشـما نـور یين از سـوی خـدا بـرايق تـابٌ مُبين؛ بـهكم مِنَ االلهّٰ

  .)15: مائده(» روشن آمده است

انـد كـه زبـان قـرآن بـرای  استاد جوادی آملى براساس ايـن نـوع آيـات نتيجـه گرفته

اند كـه همـين آيـات  همچنين تأكيد كرده. همگان آشنا و فهمش ميسور عمومِ بشر است

جـوادی (رف آن برای همگان است معا كبودن ادرا بودن فهم قرآن و ميسور دليل عمومى

  .)34-33ص: 1، ج1388آملى، 
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حسـاب آينـد و بـدين     لام بـهكـات عقـل، قرينـۀ كام و مدركه احكاگر تجويز شود 

نبودن  بودن و باطل بودن، حق ه نوركشد  ىتوان مدع ىطريق، ظواهر آيات تأويل شوند، م

شـدۀ اديـان  تحريف یها تابكها در همۀ فنون و تمام  تابكويژۀ قرآن نيست؛ بلكه همۀ 

ه پسند عقـل نيسـت، جـا دارد گفتـه كيافت شود  ىاند؛ زيرا هرگاه در آنها مطلب گونه اين

اتش قرينه بـر ظـواهر قـرآن كه عقل و مدركگونه  شود كه ظواهر آن مراد نيست و همان

شـدۀ  تحريف یهـا تابكها نيز هست؛ برای نمونه اگر در  تابكاست، قرينه بر ظواهر آن 

گرفت و سـرانجام  ىشتكرا تا صبح با حضرت يعقوب  ىه خداوند شبكخوانيم  ديان مىا

زيـرا نـه  ؟لمـات مـراد نيسـتندكپسنديم گفتـه شـود كـه ظـواهر ايـن  ىمغلوب شد، آيا م

گرفتن  ىشـتكشدنش معقول است، پـس مـراد از  گرفتن شأن خداست و نه مغلوب ىشتك

يعقوب را آزمود و او از  ىدرپ ىخداوند پ ىرر اوست؛ يعنكم یها خدا با يعقوب، آزمون

اگر . نايه و مجاز استكهر آزمون پيروز برآمد و تمام اين ظواهر از باب تشبيه، استعاره، 

ميان توجيه يادشده در مثال، با توجيه موجود در آيـۀ  ىبه ديدۀ انصاف بنگريم، آيا تفاوت

اند مراد از نگريستن  وجود دارد كه گفته )22: تقيام(» رَبها ناظِرَة ىاِل* وُجوهٌ يومَئذٍ ناضِرَة «

گونـه قضـاوت  ايـن ىات عقلـكاوست؛ زيرا عقل و مـدر یها به خدا، نگريستن به نعمت

  !نند؟ك ىم

  دليل چهارم

رده باشند، چه مانند صُهَيب از روم آمده باشند و يا كه فطرت خويش را حفظ كسانى ك«

حبشه و يا همانند عمّار و ابوذر از سـرزمين حجـاز مانند سلمان از ايران و يا مانند بلال از 

ريم اختصاصـى بـه كـسانند؛ زيـرا قـرآن كتاب الهى يكبرخاسته باشند، همه در برابر اين 

ه شفای دردهای روحى و عامـل هـدايت و رحمـت بـرای كاقليم يا نژاد خاصى ندارد؛ بل

ْ يا أَ ي«: هاست همه انسان وْعظَِـةٌ كهَا الناسُ قدَْ جَاءت م م   ب ـن ر مَـا فِـكـمـدُورِ  ىمْ وَشِـفاَء ل الص

ِ  یوَهُدً  پـس بـرای فهـم مـراد . )37ص: 1، ج1388جـوادی آملـى، ( )57: يـونس(» نَ يوَرَحْمَةٌ للمُْؤْمنِ

پردازان متكى بـر عقـل بشـری نيـازی  های فخر رازی يا زمخشری و نظريه آيات به برهان

  .نيست
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  دليل پنجم

  ، سـپس از عقـل نظـری كمـككنـد مىای حـاكم  را بـر آيـه بشر خود ابهـام و تـاريكى

  .دهـد ها همـين حقيقـت را نشـان مى مـرور نمونـه. را روشـن كنـد» نور مبين«گيرد تا  مى

ِ فـَوْقَ أَيـديهِم«: فرمايد قرآن مى   :گويـد  و مثـل معـروف فارسـى نيـز مـى )10:فـتح(»  يـدُ االلهّٰ

آيد كـه بحـث دسـت در  ه ذهن نمىدر اين دو گزاره، ب. »دست بالای دست بسيار است«

شود كه فلانى دسـتش بـاز  همچنين اگر گفته مى. مقابل پا و ديگر اعضا مورد توجه باشد

ِ مَغلْوُلةٌَ غلُتْ أَيـديهِمْ وَ لعُنِـُوا بمِـا «: فرمايد است؛ چنانكه خداوند مى وَ قالتَِ اليْهُودُ يدُ االلهّٰ

فهمد كه بحث از دست  ، هر عاقلى مى)64: مائدة(» يفَ يشاءكقالوُا بلَْ يداهُ مَبسُْوطَتانِ ينفِْقُ 

كـه  متعارف نيست، بلكه مراد فهماندن توانايى و دارايى يا ناتوانى و نـداری اسـت؛ چنان

گويـد كـه ظـاهر كـلام  كسـى نمى ، »تـر هر كه بامش بيش، برفش بيش«در مَثلَ معروف 

يـب بـرای مقصـود خاصـى خلاف مراد واقعى است؛ چون در عرف اهل لسـان ايـن ترك

هـای مكتبـى و  پـس وقتـى نزاع. موارد ديگر در آيات هم چنين هسـتند. وضع شده است

شـوند  گرا مى گرا و ديگرانى عقل ای باطنى گرا و عده ای ظاهری آيد، عده حزبى پيش مى

و برای پيروزی در نـزاع، كـلام متعـارف را كـه عـرف عقـلای اهـل لسـان، مـراد آن را 

إشـراق «كردنش، آن را نيازمند  برند كه پس از تاريك مند، به مسيری مىفه روشنى مى به

  .بينند مى» عقل

ای سـبب گرديـد  هـای فرقـه نيـز جنگ. شـود سـبب خطـا مى از حدّ  اساساً تعمق زياد

فهميدنـد كـه مـرادش  روشـنى مى ای كه در آغاز عرف عقـلای اهـل لسـان به دربارۀ آيه

بحثى انحرافى و جانبى مطرح شود كه آيا خـدا هاست،  برتری قدرت خدا بر همه قدرت

هـای عقلـى  ها باشد؟ اين پرسش سبب شد تـا برهان دستى مانند بشر دارد كه بالای دست

های  اين فعاليت ارزشمند بود؛ ولى پاسـخ. گرايان را بدهند مطرح گردند تا پاسخ ظاهری

اگـر پاسـخ بـه . اشـندعقلى به شبهات ربطى به مقصود و مراد آيه ندارند تـا تفسـير آيـه ب

های جانبى را تفسير آيه و كشف مراد خدا بدانيم، قرآن در إفاده مراد به بسـياری  پرسش

  .های ديگر نيز نيازمند خواهد بود از دانش
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  ىاز تفسير بر اساس مدركات عقل ىهاي. بررسى نمونه6
های عقلــى را بررســى هايى از تفســيرگفتــه نمونــهدادن درســتى مطالــب پيشبــرای نشــان

  :كنيممى
رَبهِّــا نــاظِرَة؛ آن روز  ىوُجـوهٌ يومَئــذٍ ناضِــرَة * اِلـ«خــوانيم: ) در سـورۀ قيامــت مى1(

. )23-22(قيامـت: » نگرنـدىند. تنهـا بـه سـوی پروردگارشـان مـاشاداب ىهاي(قيامت) چهره
ردن كـنگـاه یمعناار رود، بهك" بهىنظََر" هرگاه با "إل«"اند: مفسران دربارۀ ظهور آيه گفته

ه آيۀ شريفه در ايـن معنـا كند كىبا زبان و ادبيات عرب ترديد م ىمتر آشنايكاست؛ لذا 
ه عقـل رؤيـت خـدا را كـآنجـااز ىشود؛ ولـىمه خداوند در قيامت رؤيت كظهور دارد 

و  ى(بابـاي» پسـندد، بازگردانـده شـودىه عقل مك ىمعنايداند، ظهور آيه بايد به ىن مكنامم

. پس عقل بايد دخالت كند تا مراد صحيح آيه فهميده شود. مفسـران )186: ص1392ديگران، 
  اند:كردههايى پيشنهاد حلبرای اينكه دچار چنين مشكلى نشوند، راه

مُنتظَِرَةٌ لثِوَابِ رَبهِّا؛  ىَ هِ « ىمقدر دارد؛ يعن یالمهكانتظار است و  یمعنابه» نظر«الف) 
  آنها در انتظار پاداش پروردگارشان هستند؛

نعَِـمِ  ىالـ«مانند مواهب مقـدر اسـت؛  ىمعناي ىنگريستن است؛ ول یمعنابه» نظر«ب) 
ه همـان مواهـب بهشـت اسـت كپروردگارشان  یهانها به نعمتالجَْنةَُّ ناظِرَةٌ؛ آ ىَ رَبهِّا وَهِ 

  ؛»نگرندىم
آلـاء؛ «لمـه مفـرد كايـن  ىنعمـت اسـت؛ يعنـ یمعنادر آيۀ شريفه اسم و به» ىإل«ج) 
انتظار است؛ معنای آيه: آنها در انتظـار نعمـت پروردگارشـان  یبه معنا» نظر«و » هانعمت

  .)602 - 601: ص10، ج1372، ى(طبرسهستند 
چه يك انسان عاقل و آشنای به زبان عربى بدون تكيـه بـه مباحـث عقـل نظـری از آن

ّٰه نـاظره«فهمد چيست و چه مشكلى دارد؟ آيه نفرموده: ای مىچنين جمله ؛ بلكـه »إلى الل
بـودن دارد. اگـر بودن و صـاحب فضـل و كرماسـت كـه جنبـه بالادسـتى» ربّ «سخن از 

چشـمم بـه «شناسد، بنويسـد: هايش را مىكاری كه فضائل و كرامتكارگری به صاحب
كه هدفش ديدن جسم اوسـت؛ ولـى متأسـفانه در تفسـير  كندمى، كسى شبهه ن»شماست
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كردن سـخن،  شـويم و بـا پيچيـده رمتعـارف متوسّـل مىهـای غي بـه احتمال» عربى مبـين«

سخن گفته » ناس«قرآن با . فهم را ممكن كنيم» اديبان«يا » فيلسوفان«با كمك  كوشيم مى

فهميدند و  ، قرآن را مى)مردمان عاقل(است؛ البته ناس عاقل، نه ديوانه و سفيه و اين ناس 

  .داشتند... هاد، گريه، انفاق وای هم تحت تأثيرش ج كردند و عده ای مقابله مى عده

دانـد كـه بـدون  استاد معرفت ايجاد چنين شبهاتى را در فهم قرآن تقصير اشـاعره مى

های عربى، از اين  لمثل ا های مجازی رايج در اشعار و ضرب توجه به ادبيات عرب و تعبير

ادلـه اند و سبب تمسك معتزله و بعض مفسـران شـيعه بـه  نوع آيات تجسيم را ادعا كرده

داری از اين نمونه آيات  كه عرب اصلاً فهم مشكل اند؛ درحالى عقلى برای نفى ادعا شده

  .)24-23ص: 3، ج1386معرفت، (نداشته است تا نيازمند استمداد از عقل برای رفع مشكل باشد 

ا جاءَ مُوس«: خوانيم ىدر سورۀ اعراف م) 2( َهُ قـالَ رَ كلمِيقاتنِا وَ   ىوَلم ـ   ب أَرِنـىلمَهُ رَب

رده بوديم آمد و پروردگارش كاو مقرر  یه براك یدر موعد ى؛ و چون موسكأَنظُْرْ إِليَ

» نگـرم كـه تـو را مى یبا او سخن گفت، عرضه داشت پروردگارا، خـود را بـه مـن بنمـا

  )143: اعراف(

درخواست رؤيت خـدا را كـرد و چـون جـواب  ىه حضرت موسكند ك ىآيه بيان م

بعضـى بـرای اينكـه قواعـد ). كتبُتُْ إِليَ(رد ك، به درگاه خدا توبه )ترَانى لنَ(شنيد  ىمنف

ظاهر آيه خلاف حكم عقل : اند علم كلام و انديشه كلامى آنان دچار خدشه نشود، گفته

ن نيسـت كـكـه مم موسى درخواست رؤيت خدا را دارد؛ درحالى. 1: ظاهر است؛ زيرا به

كـه پيـامبران  بـه درگـاه خـدا توبـه كـرد؛ درحالى او. 2شود؛  ه خداوند ديده نمىكنداند 

  :اند شوند؛ به همين دليل، آيه را چنين تأويل كرده مرتكب گناه نمى

نبود؛ بلكه درخواست قومش بود  7ىدرخواست رؤيت خدا، درخواست موس«

خداونـدا، : اين اسـت» انَظُر ىرَبّ ارَِن«ناگزير آن را بيان كرد؛ پس مفاد  ىو موس

، گرچـه ىاند كـه از تـو بخـواهم خـود را بـه آنـان بنمـاي ن خواسـتهاين قوم از م

 ینيز مراد نيست؛ بلكـه بـرا» تبُتُْ إِليَك«ظاهر . است ىدانم كه اين امر ناشدن ىم

آموزد كـه درخواسـت رؤيـت خداونـد گنـاه  ىبه آنان م ىتعليم مردم است؛ يعن
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 ىمرزش موسيا جملۀ مذكور درخواست آ. است و بايد برای آمرزش توبه كنند

  .)99-98ص: 3، ج1386معرفت، (» قومش است، نه توبه خود او به درگاه خدا یبرا

چنين سخنى گفته است، به ما ربطى نـدارد؛ ولـى اگـر  7اينكه چرا حضرت موسى

كرد  ترين عبارت بيان مى لازم بود او از قول ديگران سخن بگويد، خدای متعال به فصيح

تكلـم كـرد  7فرمايد كه خدا با موسى خود آيه مى! دكر و خود را محتاج متكلمان نمى

قدرتش، كلام خود را به سمع موسى رسانيد، آيا درخواست رؤيت جمال از خدايى  و به

كـه  نحـوی كـه باشـد، گنـاه اسـت؛ چنان  هـر  كه صدايش را به گوش موسى رسانيده، به

 7علـى نوعى از آن در قالب تجلى برای جبـل واقـع شـد و موسـى رؤيـت كـرد؟ امـام

»  رأته القلوب بحقائق الإيمان«: فرمايد و با لفظ رؤيت مى كند مىخدای نديده را عبادت ن

فأراه االلهّٰ «: نقل شده است كه در معراج 9همچنين از رسول خدا. )97ص: 1، ج1363كلينى، (

پس پيامبر نور عظمت خدا را رؤيـت . )98ص: همان(، »من نور عظمته ما أحب؛ ترجمه شود

درخواست رؤيت كند  7خواهند؟ آيا اگر موسى  آيا اين دو بيان تأويل مى .كرده است

؛ ولـى درخواسـت خـود را »لـيس كمثلـه شـئ«داند كـه  مى 7گناه كرده است؟ موسى

افزون بر ايـن، . های بشر نيست پس بيان تمام است و نيازمند كمك برهان. كند مىمطرح 

يـدن تجلـى او را نـدارد؛ چـه رسـد بـه عينى فهماند كه انسان تـوان د طور خدای متعال به

 .اين بيان نيازمند تأويل نيست. جمال واقعى
  : به خداوند داده شده است» آمدن«نسبت  یدر آيات متعدد) 3(

»  َ  كوجاءَ رَب آيـد و فرشـتگان نيـز صـف بـه  ىصَفـا صَفاّ؛ و پروردگـارت مـ كوالمَل

خداوند محـال  یان ديگر را براكمبه  ىانكعقل، انتقال از م. )22: فجر(» صف خواهند آمد

خداونـد «: نويسـد ىمـ ىطبرسـ. پس ظاهر آيات مراد نيست و بايد تأويل گـردد. داند ىم

ه او كـقاطع و دلايل روشن اقامـه شـده بـر اين یها منزه از آمدن و رفتن است؛ زيرا برهان

ـ وَجـاءَ «همو برای رفـع اشـكال، در تأويـل . )74ص: 10، ج1372، ىطبرس(» جسم نيست » كرَب

نيـز  ىبرخـ. تـابش آمـدكمـش و حسـاب و كفرمـان پروردگـارت و ح ىيعن«: نويسد ىم

  .)همان(» آمد ىآيات بزرگ اله ىيعن: اند گفته

پاسـخ  )11:شـوری(» ليس كمثلـه شـئ«گونه مشكلات را با عبارت  قرآن كريم همه اين
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بـديل  هـای بى آيـاتى كـه ويژگى. داده است؛ پس آمدنش ماننـد آمـدن ديگـران نيسـت

فهماننـد كـه نبايـد مطلبـى يـا  ، همگى به مخاطب قـرآن مىكنند مىخدای متعال را تبيين 

پس تفسير آيه نيازمند كم و زياد كردن . صفتى را در مورد خدا با مخلوقات مقايسه كرد

تـا  كنـد مىرا به بيانات مختلف مـرور » ليس كمثله شئ«اينكه عقل بشر . ها نيست عبارت

كردن برای  گفتگو. تعبير داشته باشد، ربطى به نقص بيان الهى ندارد درك روشنى از اين

  .وضوح غير از آن است كه بگوييم گزاره كم دارد و بايد متممى بيايد تا تمام شود

ذينَ «: الهى سخن بـه ميـان آمـده اسـت یاز آيات از لقا یدر بسيار) 4( قـَد خَسِـرَ الـ

؛ بكـ ِ بوا بلِقِـاءِ االلهّٰ انـد، زيــان  ردهكـار كـه ديـدار پروردگارشـان را انكـ ىسـانكگمـان  ىذ

شـدن بـا  اصـل لقـاء جمع... . اند را نقيض حجـاب دانسـته» لقاء«برخى . )31: انعام(» اند ديده

، »لقـاء«: گفتـه اسـت یفيروزآبـاد. )106ص: 1، ج1372طبرسـى، (نحو مقاربت اسـت  چيزی به

اتى از قرآن به مدركات عقلـى بـرای قائلان به نياز آي. )386ص: 4فيروزآبادی، ج(رؤيت است 

را  ىند، بايد آيـاتك ىگويند چون ديدن و ديدار خداوند را عقل تجويز نم  افاده مراد، مى

در تفسير آيۀ  .سازگار باشند ىرد تا با مدركات عقلكه در اين معنا ظهور دارند، تأويل ك

، لقـاء پـاداش و » اللهّٰ لقـاءا«ه مـراد خداونـد از كـيكم از سورۀ انعام گفته شـده اسـت  و سى

ناميده شده » لقاء خدا«ه خداوند آن را وعده داده و اين رودررويى مجازاً كاست  ىعقوبت

  .)452ص: 4، ج1372ىطبرس(است 

. ها نيـز وارد اسـت گونـه توجيـه گفتـه شـد، بـر اين» جـاء ربـّك«نكاتى كه در مورد 

» عـذاب االلهّٰ «يا » لقاء نعم االلهّٰ «، »لقاء االلهّٰ «جای  همچنين مگر برای خدا مشكلى داشت كه به

شود؛ ولى گزاره قرآنى مشكلى و نقصى ندارد كـه  روشن مى» تبينّ«لقاء خدا با  ؟بفرمايد

   .بشر رفعش كند

ريم بيانگر اختيـار بشـر اسـت و اعمـال او را بـه خـود او كاز آيات قرآن  یبسيار) 5(

ن اختيار يا سـوء اختيـار را برخاسته از حُس ىو ايمان آدم كفر و شركداند و  ىمنسوب م

بيلَ امِّا شا«: داند ىخودش م يقين مـا او را راه نمـوديم يـا  فورا؛ بـهكرًا وامِّا كاِناّ هَدَينـاهُ الس

  .)3: انسان(» كند مى ىسپاسگزار خواهد شد و يا بسى ناسپاس

خــود  ىات عقلــككــه جبرگرايــانى ماننــد فخــر رازی، ايــن آيــات را بــا مــدر آنجا از
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لازمـۀ اختيـار بشـر در  كننـدمىاند. آنهـا گمـان اند، به توجيه آنها پرداختهناسازگار ديده
اهت عقـل ناصـواب اسـت. فخـر است و اين بـه بـد ىردن ارادۀ الهكرفتار خود، محدود

دانــد و در عبــارتى را مفعــول فعــل مقــدر (جَعَلنــا) مى» فــوراً ك«و » راً كشــا«رازی نــاگزير 
بيلَ ثمَُّ جَعَلناهُ تارَةً شـا«نويسد: ىتفسيری م فـوُرا؛ً مـا او را راه كراً أو تـارَةً كاِناّ هَدَينـاهُ السَّ

، 1420،ی(فخـر رازبسى ناسـپاس كـرديم نموديم، سپس او را شكرگزار كرديم و باری او را 

به همين منوال ديگـر آيـات  یالهى است. و» جعل«؛ يعنى شكر و كفر هم به )742: ص30ج
و بـد را از ظـاهر آنهـا  كفـر و اعمـال نيـكاز اختيار انسان در گرايش به ايمان و  ىكحا

بطلـان «و » بودن تـرجيح بلـا مـرجحممتنع«به قواعدی مانند  كند و با تمسكىمنصرف م
؛ امـا قـوم ثمـود را راه یالهُـد ىعَلـَ ىوامَّا ثمَودُ فهََدَينـاهُم فاسـتحََبوُّا العَمـ«، آيۀ »تسلسل

، را دليـل بـر جبـر )17(فصـلت: » را بـر هـدايت تـرجيح دادنـد ىوردلكـآنان  ىنموديم، ول
  .)113: ص27، ج1420،(نك: فخر رازیداند مى

مراد خدا دخالت كنند، چه مصيبتى بـر اگر مدركات عقلى فخر رازی بتوانند در فهم 
  سر قرآن خواهد آمد! 
انسـان بـه خداونـد را  یه اِسناد اعمـال اختيـارك ىسانكهای اشاعره، در مقابل توجيه

بيننـد، بـه تأويـل آيـاتى ىشـمارند و آن را بـا عـدل خـدا در تعـارض مـىخلاف عقل مـ
شده و نيز آيـاتى كـه  انستهپردازند كه در آنها هدايت و ضلالت انسان به دست خدا دىم

خَتمََ اللـّٰهُ «در تفسير  یدهد. زمخشرىبندگان را به خود نسبت م یارهاكدر آنها خداوند 
هـا را بـه نهـادن بـر دل، اسـناد مهر)6(بقـره: » آنان مهر نهاد یهاقلُوبهِِم؛ خداوند بر دل ىعَل

داند رو آيه را از باب تشبيه مىشمرد؛ ازاينىداند و آن را عقلاً ناپسند مىخداوند، قبيح م
» يقين اين اِسناد از باب اسـتعاره اسـتبه«اند: ديگران هم نوشته .)50: ص1، ج1407، ی(زمخشر

  .)214: ص3، ج1386(معرفت، 
ــر ــين زمخش ــه یهمچن ــير آي ــوَيتنَ« در تفس ــا اغَ ــال فبَمِ ــراطَ  ىق ــم صِ ــدَنَّ لهَُ  كلاقَعُ

دهد، انتسـاب گمراهى خود را به خداوند نسبت مى كه در آن شيطان)16(اعـراف:»المُستقَيم
خداوند شيطان را به سجده امر كرد و «داند: سبب مى یجامسبب به ىرا از باب جايگزين

رد و عصيانش موجب ضلالت او شد. بر اين اسـاس، اسـناد كاو به اختيار خويش سجده ن
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  .)91ص: 2، ج1407، یزمخشر(» است یاغوا و اضلال به خداوند مجاز

جنـگ . پس معنای آيات مطابق معنای قابل فهم نزد عـرف اهـل لسـان روشـن اسـت

 قـرآن در آيـات. كردن مدركات عقلى بـه سـاحت قـرآن شـده اسـت مذهبى سبب وارد

متعددی، آيات مُوهم جبر و تفويض را تبيين كرده و نشان داده است كه فعـل دو جهـت 

رسـاندن تفكـر  پس جايى بـرای كمك. دارد؛ جهتى به بنده مربوط است و جهتى به خدا

  .ماند اشعری و معتزلى به خدا برای تكميل آيات قرآن باقى نمى

حبط را  یاگزيرآيات گوياشمرند، ن ىعمل را خلاف عقل م» احِباط«كسانى كه ) 6(

  : نندك ىبرخلاف ظاهر حمل م

َ «: فرمايد قرآن مى ولا تجَهَـروا  ى م فوَقَ صَوتِ النبكيـايَهَا الذينَ ءامَنوا لا ترَفعَوا اصَوات

ُ كجَهرِ بعَضِ كلهَُ باِلقوَلِ  ه ايمان ك ىسانك یم وانَتمُ لاتشَعُرون؛ اكم لبِعَضٍ انَ تحَبطََ اعَمــال

 ىازشـما بـا برخـ ىه برخكگونه  نيد و آنكپيامبر بلندتر م یيد صدايتان را از صداا آورده

خبـر  ىگويند با او بلند سخن مگوييد؛ مبادا اعمالتان تباه شود و شما ب ىديگر بلند سخن م

  .)2: حجرات(» باشيد

ترديـد آيـۀ شـريفه  ى، معتقدنـد بكننـد مىآنان كه از خود قرآن مراد الهى را كشـف 

ن كـمم یاز گناهـان امـر ىاب برخـكـسبب ارت ه حبط اعمال مؤمنان بهكآن است بيانگر 

دادن مـدركات عقلـى در  ؛ امـا معتقـدان بـه دخالـت)312ص: 18، ج1417، ىطباطباي: نك(است 

فـر بميرنـد معقـول كه در حـال ك ىافرانك اند حبط اعمال در غير تفسير آيات، چون گفته

: سازگار كننـد ىاند آيه را با اين قضيه عقل وشيدهنيست؛ زيرا ظلم و قبيح است، ناگزير ك

ه حـبط در كـه دانشمندان مذهب اماميه بر اين مسئله اتفاق نظـر دارنـد كنيست  یترديد«

لـذا ... قبيح و ظلـم اسـت؛ یندارد؛ زيرا امر ىفر بميرد، جايگاهكه در حال ك یافركغير

: 3ج ، 1386معرفـت، (» توجيـه شـودتأويـل و  ىه بايد اين آيه به معنايكهمگان بر اين باورند 

بــه آواز بلنــد بــا پيــامبر «: همچنــين ايــن انديشــه ســبب شــده اســت كــه بگوينــد. )398ص

فـر و ارتـداد كناخواه به  گفتن خلاف ادب و توهين به مقام نبوت است و اين خواه سخن

  .)399ص: همان(» !افران است، نه مؤمنانكانجامد؛ پس اين آيه نيز در مورد  ىم

صراحت خطاب به مؤمنان است؛ ولى توجيـه عقلـى كـه  ر حالى است كه آيه بهاين د
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ايـن روش . شود، سبب شده است كه آيـه توجيـه شـود از آن به برهان عقلى نيز تعبير مى

روشن است كه آيه هشدار بـه مؤمنـان اسـت تـا حـريم . تكفيری با آيات ناسازگار است

گذشـته آنهـا نـابود نشـود؛ بنـايراين  رسالت را محترم بشمارند و مراقـب باشـند زحمـات

آيد تا نشان دهد كـه مـراد كـافران  برهانى نداريم كه آيه نقص دارد و عقل به كمك مى

  .برد نمىرفتن كاركرد مدتى از عمر، هرگز اساس ايمان را از ميان  ميان از. هستند

 موجب آمـرزش كني یارهاكدادن  ه انجامكايت از آن دارد كاز قرآن ح ىآيات) 7(

يئِاتِ؛ به«: شود ىگناهان م الحَسَنـاتِ يذُهبِنَ الس گناهـان را از ميـان  كنيـ یارهاكيقين  اِن

، اين آيـه  طور مطلق و عام خلاف عقل دانسته بعضى اين حقيقت را به. )114: هود(» برند ىم

  :اند و نيز آيات ديگر دال بر اين مطلب را برخلاف ظاهرشان تفسير كرده

شـدن گناهـان را  تـوانيم پوشانده ىباور داريم، نم ىو حكمت اله چون ما به عدل

كه دارد اين است كه مردم بـدون  یصورت مطلق بپذيريم؛ زيرا كمترين پيامد به

 ىبـه هرگنـاه یهر گنهكار. كنند به ارتكاب گناهان جرئت پيدا مى ىهيچ مبالات

ن را قـانع كنـد و خويشـت ىم یرو ىيابد، در هر زمان ىكه نفس پليدش گرايش م

نمـاز و پرداخـت  ىنيـك از قبيـل برپـاي یدادن كارها سازد كه به سبب انجام ىم

يئاتِ «شود كه  ىصدقات، آمرزيده م الحَسَنـاتِ يذُهبِنَ الس 3، ج 1386معرفـت، (» اِن :

پس ناگزير بايد عموم و اطلاق آن توجيه گردد؛ مثلاً گفته شود مراد از . )401ص

اسـت كـه مـورد غفلـت قـرار  یا ن؛ بلكـه گناهـان صـغيرهنه همۀ گناها» سيئات«

  .)402ص: همان(كند  شود و بعد توبه مى ىاز آدميان صادر م ىگيرد و هرازگاه ىم

، از تيـغ ىعقلـ یاز آيات به دليل تعـارض ظواهرشـان بـا قضـايا یبدين منوال، بسيار

ق، نور و هدايت ، قرآنى كه خود تصريح دارد سراسر حهدر نتيج. اند تأويل مصون نمانده

گـردد و  الدلالـه مى ىشود و سرانجام قرآن ظنـ مبهم و نامعلوم تبديل مى ىتابكاست، به 

كـه دلالـت  آنجا از« :انـد كـه گفته شـود؛ چنان تصرف در مفاد آيات فراهم مى یزمينه برا

هـای عقلـى  ظواهر قرآن بر مقاصد خود به ظنىّ توصيف شده، تصرف در قرآن با حجت

دليل هم اين است كه دلالت قرآن ظنىّ است و چنـين دلالتـى . شده است و علمى آسان
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» هـای علمـى مقاومـت كنـد د در برابر حجت فعلـى يـا قطعـى عقلـى و يـا برهانتوان مىن

  .)52ص: 1390سبحانى(

كردن درك عقلـىِ افـراد خـاص بـر  باعث پيچيدگىِ آيـه و حـاكم از حدّ  تعمق زياد

ای تعـارض  يه روشن است و دلالت آن بـا هـيچ آيـهكه مفاد آ حالى آيات شده است؛ در

مـا «پـس . زشت هسـتند ۀكنندۀ گذشت ها جبران فهمند كه نيكى ندارد و عرف عقلا نيز مى

ه خـود بـه مـا كـ ىو برهـان ىتاب را قطع نظـر از جهـات عقلـكبايد مقصود از تنزيل اين 

خـود را بهتـر تـاب، مقصـد كمصنف . نيمكتاب خدا اخذ كفهماند، از خود  ىمقصد را م

  .)193ص: 1370امام خمينى(» داند ىم

  گيری نتيجه

بودن فهم قرآن بر اصول عرفى و عقل فطری كه عـرف اهـل لسـان بـرای تفهـيم و  مبتنى

گويند، چه آگـاهى تفصـيلى بـه آن نكـات داشـته باشـند يـا  تفاهم مبتنى بر آن سخن مى

خطاب قرآن به انسان عاقـل  نداشته باشند، صحيح است و مفرّی از آن نيست؛ زيرا اساساً 

دادن و  همچنين آنجا كه مفسران از عقل و قضايا و مدركات عقلـى بـرای توضـيح. است

های تكميلى كاری درست و  ها و تفريع عنوان توضيح گيرند، به بيان حقايق قرآن بهره مى

هـای ناقصـى نـازل كـرده  برای خواننده مفيد است؛ اما اينكه خداونـد در مـواردی گزاره

باشد و قضايای عقلى را قرينۀ تفهيم مراد خـود از آيـات قـرار داده باشـد، حجتـى بـرآن 

  .استخلاف آن  نيست؛ بلكه حجت بر

دليـل » تبيان هر چيز بـودن«و » نور بودن«شده برای قرآن؛ مانند  تحدی و اوصاف بيان

 تصرف در آيات الهى و ۀى برای ديدن حقايق است؛ ولى وسيلاست كه عقل فقط چراغ

های خـاص از آيـات، بـر اسـاس قضـايای عقلـى و  پـس اسـتفاده. تعيين مراد الهى نيست

حكمــت نظــری بــرای هــر كســى ارزشــمند اســت؛ ولــى اينكــه فهــم مــراد خداونــد بــه 

های عقلى وابسته باشد و ناآشنايان با حكمت نظری بايد مراد واقعـى قـرآن را از  ل استدلا

و دعوت آنان به » يا ايها الناّس«نند، با خطاب های عقل نظری دريافت ك آگاهان به برهان
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سـوادان و چـه امـروزه بـرای  خود قرآن چـه در صـدر اول بـرای بى. سازگار نيست تدبر 

رساند، وگرنه دعـوت جهـانى قـرآن بـا مشـكل مواجـه  مردمان دوردست، مرادش را مى

روش صحيح همان است كه خود قـرآن مشـخص كـرده اسـت؛ يعنـى اگـر . خواهد شد

اگر نظريه . فهومى برای كسى متشابه شد، بايد به محكم خود قرآن مراجعه كند، نه غيرم

هــای نظــری صــحيح باشــد، جنــگ معتزلــى و اشــعری،  نيازمنــدی فهــم قرآنــى بــه برهان

 !چيزی از قرآن باقى نخواهد گذاشت... عارف و فيلسوف و های صوفى، نظر اختلاف
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 واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه 

امیر راستین
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رضا کهنسالعلی
 **

 

سیدمرتضی حسینی شاهرودی
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 چکیده 
حکیمها  صهارایی   خیشتار هنیخی  ر ،  اسب تا  ر اساس مباخی حکمهب متعالیه  ن سهسنا   

ههای می هید از اختیهار در  ترین تعری  تصییری رنشن از معنای اختیار    دسب دها. م د 
حکمب متعالی    بارتنا از  رداشتن مبادی چناهاخ   لد  شیق  اراد  ن تحریک  ضلات    

التهرک   ن  رداشتن مبهادی دنهاخهل  لهد ن اراد    رصهحة الفعهل نالتهرک   رمخهی ة الفعهل ن 
راستقلان فا ل ن خفی اثررذیری از غیر . در این میا   تن ا یهک تفتهیر  امعیهب ن اشهتراک  

 هید  اراد  ن  هنا ن ،   تفتیر اختیار  ه  دارا مف یمی میا  تمام مصادیق اختیار را فراهد می 
هد  ا تفتیری نیهژر حکمهب متعالیه  هه  در ،   ههر دن مف هیم  لهد ن اراد    لد اسب؛ ،  

هماخنا ن ید  در  ین غیریب مف هیمی  در تمهام مراتهب هتهتی حضهیر دارخها ن در  هین  
اشترک معنیی  مخکک هتتنا. معنای  امع اراد  ه  هما  ا ت اج  محبهب ن رضاسهب  از  
مصادیق مادن  ماخنا میل ن شیق در  الد  بیعب ،غاز ن تا ا ت اج ن محبب ذاتی ررنردههار  

رغد  یا ا. تل ی  معنای اراد     محبب ن هیدی  رهذیرش اختیهار اختهاخی را  ه  هتترش می 
سهازد؛ ضهمن ،خکه   رهذیرتر می ن ید احا   ن سل    ل ب  ر اختها   خردرهذیرتر ن ن اا  

تعالی ) ین ثا هب(   تی      حب   اقتضا ن  لب ذاتی اختا  در مرتب  ن ید  لمی ان خزد حق 
 دها. ها خیز راسخ می سازد ن     رخی ررس  تر می تبیین اختیار را رنشن 

 ها کلیدواژه 
 اختیار  حکمب متعالی   اراد    لد  ا ت اج.
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  مقدمه

های گوناگون زندگى انسـان، همـواره مركـز  گذار در عرصه اختيار به عنوان مفهومى اثر

حكمـت متعاليـه . فراوانى در سنت انديشه اسلامى بوده است های توجه و همراه با چالش

ترين نمايندگان تفكر عقلانى در جهان اسلام، بر اساس مبـانى و  عنوان يكى از برجسته به

پيش از ورود به بحث، . اصول خود، توانسته است تصويری خردپذير از اختيار ارائه دهد

 :يادآوری دو نكته بايسته است
اليه و بر اساس اصالت وجود، هـر مفهـومى كـه از سـنخ وجـود در حكمت متع) الف

نتيجـه حـد تـام و تعريـف حـدی و   باشد، ماهيت ندارد و لذا جنس و فصـل نـدارد و در

با توجه به صدق مفهوم اختيار بر واجب و ممكن هر دو، از جمله . حقيقى نخواهد داشت

ظـار يـافتن تعريـف حـدی مفاهيم وجودی و از سنخ وجود است، نه ماهيـت؛ بنـابراين انت

جاســت؛ بلكــه انتظــار آن اســت تــا بــا كشــف  بــرای آن در حكمــت متعاليــه تــوقعى نابه

های يك فعل اختياری و مقومات اختيار و ديگر مفاهيم و امـور دخيـل در تحقـق  ملاك

هـای  تـر در تعريف تر از آنچه پيش اين وصف وجودی، تا حد ممكن به تصويری روشن

  .رسمى داشتيم، برسيم

تون در چند قسم  های موجود از اختيار در حكمت متعاليه را مى تعريف ترين مهم) ب

  :بندی كرد كلى دسته

) مبـادی چندگانـه؛ ب) الـف: هـا و مبـادی فعـل اختيـاری تعريف بر اساس ملاك. 1

 ؛»اراده«و » علم«مبادی دوگانه 
والتـرك؛ صـحة الفعـل ) الـف: كنـزتعريف بر اساس رابطه فاعل مختار با فعل و . 2

  الترك؛ مشية الفعل و) ب

اسـتقلال فاعـل و ): های ديگر فاعل(تعريف بر اساس رابطه فاعل مختار با ديگران . 3

  .نفى اثرپذيری از غير
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  ها و مبادی فعل اختياری تعريف اختيار بر اساس ملاك. 1

 مبادی چندگانه) الف

فعل اختيـاری معرفـى  در يك الگوی رايج در حكمت متعاليه، چندين مبدأ و مقوّم برای

» مبـدأ علمـى«: ايـن مبـادی عبارتنـد از. گـردد شود و از اين طريق، اختيار تعريف مى مى

در فراينـد . »ميل«يا » تحريك قوه عامله«و » اجماع«يا » اراده«، »شوق«، )تصور و تصديق(

، كنـد مىاش را تصـور  صدور يك فعل اختياری، نخست فاعل مختـار، آن فعـل و فايـده

گاه اين شوق مؤكد شده و به اراده و اجماع  ، آنكند مىصديق كرده و شوق پيدا سپس ت

شـده، شـروع بـه فعاليـت كـرده و فعـل صـادر  نهايت، قوه عاملـۀ تحريك انجامد و در مى

گــذاری، تعــداد و شــرايط برخــى از ايــن  در نام. )355-354ص: 6، ج1981ملاصــدرا، (شــود  مى

  :نظران وجود دارد نظرهايى ميان صاحب فهايى قابل طرح و اختلا مبادی، نكته

آن هـم بـا حفـظ تمـام » تعريـف بـه مبـادی چندگانـه«نكته آن است كه  ترين مهم. 1

واقع تعريف معنای جامع اختيار نيست، بلكه تنها ناظر به اختيار حيوان و انسـان  مبادی، در

و » حريـك قـوه عاملـهت«؛ زيـرا عناصـری ماننـد )328ص: 1367ميرداماد، : برای نمونه، نك(است 

در مـورد خداونـد  )297ص: تـا ؛ طباطبـايى، بى355ص: 6؛ همو، ج237ص: 2، ج1981ملاصدرا، (» شوق«

مبـادی «صادق نيست؛ بنابراين حكيمان صـدرايى بـا حـذف برخـى مبـادی، بـه تعريـف 

  .روی آوردند كه در ادامه بيان خواهد شد» دوگانه علم و اراده

ــيم. 2 ــهورترين تقس ــ مش ــاری بندی مب ــل اختي ــه(ادی فع ــان ب ــوان و انس ، )ويژه در حي

؛ طوسـى، 16ص: 1404سينا،  ابن(است » تحريك قوه عامله«و » اراده«، »شوق«، »علم«چهارگانهۀ 

-1369؛ ســـبزواری، 355-354ص: 6، ج1981؛ ملاصـــدرا، 328ص: 1367؛ ميردامـــاد، 413-411ص: 2، ج1375

  .)122-121ص: تا ى، بى؛ طباطباي366ص: تا ؛ زنوزی، بى73ص: 5 ، ج1379

. انـد اكثر معتزله اراده انسـانى و اكثـر حكيمـان اراده الهـى را بـه علـم ارجـاع داده .3

هنگـامى كـه در . استدلال معتزله آن است كه نسبت قدرت به فعل و ترك مساوی است

شود، بـه سـبب ايـن اعتقـاد، آن طـرف  قلب، باور به نفع در يكى از دو طرف حاصل مى

قاضى عبـدالجبار  .)337، ص6، ج1981ملاصدرا، (شود  بد و اختيار فاعل بالفعل مىيا ترجيح مى
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عبد الجبـار و  ىقاض(را به بلخى و نظّام ) عدم سهو و غفلت(معتزلى، ارجاع اراده الهى به علم 

نسـبت  )5ص: 6م، ج1962-1965قاضـى عبـدالجبار، (و جاحظ  )293و  292ص: 1422قوام الدين مانكـديم، 

دهد كه از آن نيز ارجـاع ارادۀ ذاتـى حـق  سخنى را به بشر بن معتمر نسبت مىدهد و  مى

  .)3ص: همان(شود  به علم او فهميده مى

معنای  كنند، اراده بـه معنای كيف نفسانى را از خدا نفى مى حكيمان نيز گرچه اراده به

 600ص: 1379سـينا،  ابن: برای نمونه، نك(پذيرند  را برای خدا مى) علم عنايى(علم به نظام اصلح 

؛ بلكـه از برخـى )197ص: 1383؛ سـبزواری، 114ص: 4، ج1981؛ ملاصـدرا، 101ص: 1383، طوسى، 601و 

 :1404ابن سـينا، (دهند  آيد كه اراده فروتر از خداوند را نيز به علم ارجاع مى سخنانشان برمى

ملاعبدااللهّٰ زنـوزی، به باور حكيم . )353ص: 3، ج1386؛ جوادی، 176ص: 1407؛ طوسى، 165-164ص

در واجب و (بنابر سخن تمام حكيمان و همچنين به مقتضای حكمت متعاليه، مطلق اراده 

ر و حسن در نظام تمام فعل بر وجه رضـا و يعلم فاعل به وجه خ«عبارت است از ) ممكن

  .)383-382ص: تا زنوزی، بى(» تيمحبوب

علم، همان نقـد دو بخشـى اسـت ها به ارجاع ارادۀ انسانى به  اشكال ترين مهميكى از 

گاهى اعتقاد به نفع هست، ولى فعل و اراده نيست و «: كند نقل مى اسفاركه ملاصدرا در 

گاهى فعل و اراده هست، اما اعتقاد به نفع نيست؛ بلكه حتى اعتقاد بـه ضـرر وجـود دارد 

پـس كشيدن عـادت كـرده اسـت؛  ؛ مانند شخصى كه به سيگار)337ص: 6، ج1981ملاصدرا، (

  .تواند همان اعتقاد به منفعت باشد مىاراده ن

معنای  توان گفت كه اعتقاد به منفعت و مصلحت بـه مى در پاسخ به بخش اول اشكال

چيز بـرای فاعـل اسـت؛ اگـر فـاعلى بـه مطلوبيـت  بودن يـك بودن و كمـال باور به خوب

اش تـرجيح  زمـهدادن كاری برای خود اعتقاد داشته باشد، اما آن را تـرك كنـد، لا انجام

؛ پس اگر فعل محقق نشد، يا به سبب آن است )385ص: تا زنوزی، بى(مرجوح بر راجح است 

و  )353ص: 3، ج1386جـوادی، (جانبه نبوده است  كه علم فاعل، نسبى بوده و تام، مطلق و همه

شود تـا گمـان رود شـوق و  دليل وجود موانع، فعل رخ نداده است و همين سبب مى يا به

كـه در تحقـق اراده، ترتـّب فعـل و اثـر، شـرط نيسـت  اند؛ درحـالى نيز محقق نشدهاراده 
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در پاسخ به بخش دوم نيز بايد گفت كه همچنان ترجيح مرجوح . )386-385ص: تا زنوزی، بى(

: همـان(رغم اعتقاد به نفـع فعـل، تـرك تـرجيح يافتـه اسـت  آيد؛ زيرا به بر راجح لازم مى

غايى اثبـات شـده اسـت كـه افعـال عبـث نيـز گرچـه ضمن آنكه در بحث علت . )385ص

های خيالى دارند و گرچـه عقـل شـخص معتـاد بـه زيـان  های عقلى ندارند، غايت غايت

  .)، منبع شنيداری1387جوادی، (پندارد  برد و آن را نفع مى مى سيگار معتقد است، خيال او لذت

علـم در آن روشـن  اشكال اساسى اين ديدگاه آن است كه مقصود از ارجاع اراده به

اگر وحدت و اتحاد مصداقى مراد است كه چنين چيزی گرچه در ارادۀ انسـان و . نيست

مانند كاربرد قوای ادراكى و تحريكى و نيز در مراتب بالاتر از جملـه اش  در افعال باطنى

تعالى صحيح است، در افعال ظاهری انسان مانند كتابت، اراده غير از علم است  ارادۀ حق

؛ البته علم و اراده در اين افعال، مطابق ديدگاه مشهور، همراهى )341ص: 6، ج1981صدرا، ملا(

و يـا طبـق ديـدگاه ويـژه صـدرا، مراتـب  )336ص: همـان(مصداقى و تلازم وجودی دارنـد 

، امـا در هـر صـورت، وحـدت )342ص: همـان(شـوند  مـى مختلف يك حقيقـت محسـوب

نيز اگـر . م بينشان نباشد، بر آنها حاكم نيستمصداقى، بدين معنا كه حتى تفاوت رتبى ه

دو  مقصود از ارجاع اراده به علم، فروكاستن معنای اراده به علـم و وحـدت مفهـومى آن

صـدرا در ابتـدای بحـث از اراده و كراهـت، يـادآور . باشد، چنين سخنى پذيرفته نيسـت

لحاظ  كـه بـه های نفسـانى ماننـد علـم و اراده شود كه همين آميختگى وجودی حالت مى

بسـا سـبب خلـط مفهـومى و انحـراف در  مصداقى آنهـا را كنـار يكـديگر قـرار داده، چه

  .)337-336ص: همان(شناخت آنها گردد 

معنای عينيـت مصـداقى باشـد،  ارجاع اراده الهى به علم عنايى نزد حكيمان نيز اگر به

شـواهدی . يسـتمعنای وحدت مفهومى باشد، پذيرفتـه ن جايى است، ولى اگر به سخن به

كند؛ از جمله سـخن  مى در سخن حكيمان هست كه بر تغاير مفهومى علم و اراده دلالت

قدرت، علم و اراده در ذات : گويد مى محقق طوسى در تببين ارادۀ الهى نزد حكيمان كه

: 1367(ميردامـاد . )101ص: 1383طوسـى، (انـد  اند، امـا بـه اعتبـارات عقلـى، مختلف خدا يگانه

نيز همين سخن محقق طوسى را بـا تمجيـد و تأييـد  )331ص: 6، ج1981(ملاصدرا و  )320ص
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شاهد ديگر اينكه حكيمان در تفسير قدرت و يا اختيار، علم و اراده را در كنار . اند آورده

دهد اينها دو ملاك جدا هستند و اگر هيچ تفـاوتى  مى آورند و اين امر نشان يكديگر مى

  .كرد مى هر يك از علم و اراده در تعريف كفايت نداشتند، اخذ) حتى مفهومى(

شدت مخـالف وحـدت  به هر حال، برخى شارحان صدرايى مانند علامه طباطبايى، به

. )299-298ص: تـا و طباطبايى، بـى 316-315تعليقه، ص: 6، 1981ملاصدرا، : نك(اند  مفهومى اراده و علم

خـى سـخنان حكيمـان، بـه برخى ديگر ضمن مخالفت، معتقدند كـه حتـى اگـر ظـاهر بر

وحدت مفهومى اراده و علم در خداوند ناظر است، بايد آن را بر وحدت مصداقى حمل 

مفهـومى بـا چيـزی برابـر بـدانيم، آن معنـا، ابتهـاج،   لحاظ كرد و اگر بنا باشد، اراده را به

بـه بـاور غـروی اصـفهانى، ارجـاع اراده بـه علـم در . محبت و رضا خواهد بود، نـه علـم

دو نيست؛ بلكه از باب ضرورت وجود  معنای عينيت مفهومى آن ند نزد حكيمان، بهخداو

بودن فعـل خداسـت، نـه  بودن آنها از يكديگر در تبيـين اختيـاری ناپذير هر دو و انفكاك

اينكه مفهوم اراده به علم برگردد؛ بلكه مفهوم اراده با ابتهـاج و رضـا سـازگار و مـرادف 

ضمن انتقـاد از ارجـاع مفهـومى ارادۀ  ;ىنيامام خم. )280-279ص: 1، ج1414اصفهانى، (است 

، )612ص: 1378خمينـى، (های مختلـف  ها و حيثيت سبب عدم حفظ اعتبار تعالى به علم به حق

. )17ص: 1379، همـو(گردانـد ى رات برمـيبه افاضۀ خ ىتعال حق یدر مواردی، آن را به رضا

اراده و علم و طرفداری از ارجاع اراده به  اللهّٰ جوادی آملى نيز با نقد عينيت مفهومى آيت

، معتقد اسـت ارادۀ ذاتـى در انسـان )389-387ص: 3، ج1388جوادی آملى، (تعالى  ابتهاج در حق

؛ بلكـه ايـن معنـا، حقيقـت اراده را )285ص: 2، ج1387همـو، (تـى اسـت امعنای ابتهاج ذ نيز به

سراسـر مراتـب و مصـاديق دهد و لذا جامع مشترك و مفهوم عامى است كـه  تشكيل مى

گذاری، عنـاوين ديگـری نيـز  شود؛ البته در مقام نام مى اراده را از واجب تا ممكن شامل

شود؛ مانند عشق، شوق، تولىِ، محبت، شهوت، ميل، جذب  مى برای برخى مراتب لحاظ

  .)، منبع شنيداری1387همو، (... و

ج، رضـا و محبـت، در گفتنى است تعريف مطلق اراده در واجـب و ممكـن بـه ابتهـا

: تـا زنوزی، بى(شود  مى صراحت يافت انديشه حكيم ملاعبدااللهّٰ زنوزی و نيز استاد آشتيانى به
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االلهّٰ جوادی اراده و ابتهـاج  حكيم زنوزی هم مانند آيت. )317ص: 1387؛ ملاصدرا، 394-393ص

. )386ص :تـا بى زنـوزی،(دانـد  مـى ای عين شوق، شـوق مؤكـد و عـزم و تصـميم را در مرتبه

همچنين ترادف معنايى اراده با ابتهاج، رضا، محبت و عشق در آرای حكيمان فـراوان بـه 

و  351ص: 6و ج 264-263ص: 2، ج1981؛ ملاصـدرا، 17-16و  72-71ص: 1404ابن سينا، (خورد  مى چشم

-148ص: 1372؛ همــو، 176ص: 1383؛ ســبزواری، 385ص: 5، ج1366؛ همــو، 320-316ص: 1387؛ همــو، 355

  .)455ص: ق1405؛ مصباح يزدی، 150

نظر  در اينكه آيا اراده و شوق، غير از يكديگرند و يا يك حقيقت هستند، اختلاف .4

برخى از معتزله اراده را مساوی با شوق و برخى ديگر برابـر بـا شـوق مؤكـد . وجود دارد

بـه نقـل . )338-337ص: 6، ج1981و ملاصـدرا،  65-64ص: 6، ج1325ايجـى، و جرجـانى، : نـك(دانند  مى

اراده در انسان را همان شـهوت و ) كعبى( ، ابوالقاسم بلخى)424متوفى(ابوطالب هارونى 

و سـديدالدين حمصـى رازی نيـز همـين  )197ص: 2011هـارونى حسـنى، (دانـد  مـى ميل قلـب

، 1412رازی،  ىحمص(دهد  مى ديدگاه را به ابوعلى و ابوهاشم جبائى و اصحاب آن دو نسبت

  .)62ص: 1ج

هـای  اسـتدلال تـرين مهمكند و برخى از  مى ملاصدرا در مواردی با اين باور مخالفت

كند؛ برای نمونه، گاهى ميل و شوق هست، اما اراده و فعل نيست؛  مى مخالفان را نيز نقل

مانند ترك گناه توسط زاهدی كه ميل و شوق به گناه دارد و گاهى اراده و فعل هسـت، 

: 6، ج1981ملاصـدرا، (لِ از روی عـادت و يـا خـوردن داروی تلـخ اما ميل نيست؛ ماننـد افعـا

  .)113ص: 4و ج 338-337ص

اما در پاسخ به بخش اول نقد، يعنى آنجا كه شوق هست، ولى فعل نيسـت و يـا اراده 

  :توان گفت مى محقق نشده،

شوق، خواه ضعيف و خواه شـديد باشـد و حتـى اراده : »فعل«در مورد عدم تحقق  .1

كند؛ چـون ممكـن  نمى دانند، تحقق فعل را ضروری كه اراده را غير از شوق مىنزد آنها 

است در عين تحقق اراده يا شوق، به دليل وجود موانعى در درون يا بيرون، فعـل محقـق 

  .)386ص: تا زنوزی، بى(نشود 
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كه شوق، ضعيف باشد، اشكال وارد اسـت و  صورتى در: در مورد عدم تحقق اراده .2

شود؛ اما اگر آن شوق، متأكد باشد، اراده حتماً محقق اسـت و  نمى دان محققاراده بالوج

كند، تنها به شـوق خيـالى و  مى در مثال زاهدی كه شوق زيادی به گناه دارد، اما اجتناب

 وهمى كه متعلقش گناه است، توجه شده و از شوق عقلى كه به اجتناب از معصيت تعلق

، شوقى كه از شوق و ميل شـهوی شـخص )388ص :تا بى زنوزی،(گيرد، غفلت شده است  مى

  .)234ص: 1354ملاصدرا، (تر است  دادن فعل قوی زاهد به انجام

عـدم «: گويـد مى )وجود فعل و اراده و عدم شوق(حكيم سبزواری در نقد قسمت دوم 

شوق در افعالِ از روی عادت، ممنوع است؛ زيرا جريـان امـر بـر مقتضـای عـادت، لذيـذ و 

آور است و اين افعال نيز مسبوق به قصد، شوق و تخيل هستند كه البته بـه  ملالخلاف آن، 

: 6، ج1981ملاصـدرا، (» شود كه اساسـاً وجـود ندارنـد گونه توهم مى دليل سرعت زوالشان، اين

اگر مبـدأ عقلـى : اقسامى دارداش  ؛ به بيان ديگر، شوق به حسب مبدأ علمى و فاعلى)338ص

؛ مانند شوق بـه خـوردن داروی تلـخ و اگـر مبـدأ، خيـالى بـود، باشد، شوق هم عقلى است

  .)، منبع شنيداری1387جوادی، (شوق هم خيالى است؛ مانند افعال عبث و جزاف 

و يـا ) ماننـد بـالا(كنـد  با عينيت اراده و شوق مخالفت مـى اسـفارملاصدرا گرچه در 

در آثار ديگرش به عينيـت ، )114-113ص: 4، ج1981ملاصدرا، (كند  نمى ديدگاه خاصى اتخاذ

: 1، ج1432و  324ص: 1387؛ نيـز همـو، 135ص: 1354همـو، (كنـد  مـى اراده و شوق مؤكـد تصـريح

كند و فرق شوق  وی سرانجام نظر حق و ديدگاه نهايى خود را عينيت معرفى مى. )398ص

) الشـوقن الإرادة ويب یأ(نهما ير بيوالحق أنه لا تغا«: داند و اراده را به شدت و ضعف مى

مـال كر عزمـاً، فـالعزم يصـيف یقـويفاً ثـم يون ضـعيكفإن الشوق قد . إلا بالشدة والضعف

برخى شارحان صدرايى نيز ماننـد حكـيم . )234ص: 1354؛ نيز همـو، 240ص: 1422همو، (» الشوق

 )366ص: تـا زنـوزی، بـى(و ملاعبـدااللهّٰ زنـوزی  )148ص: 1372و  175ص: 1383سـبزواری، (سبزواری 

اند؛ بنابراين با ورود خدشه بر ديدگاه رقيـب  صراحت همان شوق مؤكد دانسته به اراده را

های حكيمان صدرايى مبنى بر شوق اكيدبودن اراده، بلكـه معرفـى  و با عنايت به تصريح

عنوان ديدگاه حق، بايد پذيرفت كه در حكمت صـدرايى، اراده و شـوق، حقيقـت  آن به

  .اند مختلفواحدی دارند كه تنها در شدت و ضعف 
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نكته پايانى در اينجا آنكه صدرا در موردی، آنجا كـه ارادۀ انسـانى را از سـنخ شـوق 

: 5، ج1366ملاصـدرا، (دانـد  كند، اراده الهـى را نيـز از سـنخ محبـت و ابتهـاج مـى معرفى مى

تـوان سـخن  مـى مجمـوع كه با توجه به آن و نيز با عنايـت بـه مطالـب پيشـين، در )385ص

ی آملى را اثبات و چنين استنباط كرد كه در حكمت متعاليه، اراده حقيقت االلهّٰ جواد آيت

شـود و  واحدی است كه از شوق در انسـان آغـاز و تـا ابتهـاج در خداونـد را شـامل مـى

باشد، مراتب گونـاگون آن،  اگرچه، سنخ اين حقيقت، واحد است و بهجت و محبت مى

اين عناوين با حفظ آن لوازم بر مراتب ای كه صدق  گونه اسامى و لوازم خاصى دارند؛ به

رو حكيمان شوق را كه در مرتبه انسـانى مـلازم بـا نقـص و  همين از. ديگر، صحيح نيست

؛ ملاصـدرا، 17-16ص: 1404سـينا،  ابن(دهنـد  نمـى تعـالى نسـبت فقدانِ متعلقِ شوق است، به حق

تعالى به شوق، نه  اتصاف حق ؛ يعنى عدم)297ص: تا ؛ طباطبايى، بى355ص: 6و ج 237ص: 2، ج1981

تعالى، بلكه به دليل تفاوت مرتبـه  سبب تباين هويت شوق با محبت و ابتهاج و اراده حق به

  .ای است كه شوق در آن محقق است و لوازم ويژۀ مرتبه

  »اراده«و » علم«مبادی دوگانه ) ب

ت و بـا معنای تحريـك عضـلا بـه»ِ قـدرت«يا همان » ميل«با حذف برخى مبادی از جمله 

و يا ارجاع حقيقت شوق به اراده، ) معنايى كه مستلزم نقص و فقدان باشد به(حذف شوق 

گذشته از اين تحليل، در جـايى . ماند تنها دو مبدأ اصلى اختيار يعنى علم و اراده باقى مى

بوده اسـت، ملاصـدرا بـه همـين دو ) اعم از واجب و ممكن(كه بنا بر تبيين اختيار مطلق 

كه خود نشـانِ كفايـت همـين دو  )320و  332ص: 6، ج1981ملاصدرا، (ده كرده است عامل بسن

ه اراده و علـم او در كـاسـت  ىسـكمبدأ در تعريف اختيار است؛ بنـابراين فاعـل مختـار 

داشـتن  رگـذار اسـت و معيار تمايز صحيح ميان فاعل مختار و موجَب، دخالتيفعلش تأث

ر در چيـزی يو اگر مبدأ تأث )320ص: همـان(تأثير است ت در فاعليت و ييا نداشتن علم و مش

چيز باشند يا نـه و خـواه عـين ذات فاعـل  علم و ارادۀ فاعل باشد، خواه علم و اراده، يك

، در اين صورت، فاعل، مختار است و صدور فعل  مانند ماسوی ،مانند خدا يا نه ،باشند االلهّٰ
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رف علمى و خـواص بـه چنـين فـاعلى، از او به اراده، علم و رضای او خواهد بود و در ع

  .)332ص: همان(شود  مختار گفته نمى غير

صـراحت اراده را بـا  صـدرا به. نكته اساسى در ايـن تعريـف، معناشناسـى اراده اسـت

. داند كه اين حقيقـت در تمـام مراتـب هسـتى سـريان دارد محبت يك حقيقت واحد مى

كنـد؛ بـه ايـن  دی معرفـى مـىوی با ذكر مقدمات و اصـولى، اراده را يـك كمـال وجـو

صورت كه با توجه بـه اصـالت وجـود، هـر كمـالى از جملـه اراده، بـه وجـود بازگشـت 

كند و عين هستى خواهد بود؛ از طرفى، بر اسـاس تشـكيك در حقيقـت هسـتى، ايـن  مى

كه وجود، حقيقت واحـد مشـكك  گونه كمالات نيز مشكك خواهند بود؛ بنابراين همان

و در ممكن، ممكـن اسـت و در جـوهر، جـوهر و در عـرض،  است و در واجب، واجب

عرض است، صفات كمالى وجود مانند علم، اراده و قدرت نيز به همـين قيـاس خواهنـد 

رو هـيچ  ايـن بود؛ زيرا مرجع آنها وجـود اسـت و آنهـا از سـنخ وجودنـد، نـه ماهيـت؛ از

اراده، . )336-334ص: 6، ج1981ملاصدرا، (ای از مراتب هستى، خالى از اراده نخواهد بود  مرتبه

لحاظ مصـداقى،  ای واجب و در ديگر مراتب، ممكن است؛ در برخى مراتب، به در مرتبه

تعـالى و  عين ذات مريد و عين صفات ديگر مانند علـم و قـدرت اسـت؛ ماننـد اراده حق

اش، و در برخى مراتب، غيـر از ذات و غيـر از اوصـاف  اراده انسان نسبت به افعال باطنى

  .)341ص: همان(اش  گر مريد است؛ مانند اراده انسان در افعال ظاهریدي

  هــای متعــارض در بــاب تبيــين حقيقــت در نگــاه ملاصــدرا، اشــكال اساســى ديــدگاه

دانستن اين حقيقت، انحصار توجه به يـك مرتبـه خـاص و سـرايت حكـم  اراده، متواطى

تبيــين . ده اســتويــژۀ آن مرتبــه بــه ديگــر مراتــب و غفلــت از گســتردگى وجــودی ارا

، )340-339ص: همــان(بودن حقيقــت اراده و محبــت كــه رفيــق و مــلازم وجودنــد  تشــكيكى

ذ اسـت، پـس يـا، محبـوب و لذيگونه است كه وجود و كمالات وجودی در همه اش اين

خواهـد و  مـى ذات خود محبوب است و خود را بالـذات یامل از هر جهت، براكوجود 

تبع حـبّ بـه  م و آثار صادر از ذات خود را نيز بالعرض و بهباشد و لواز مى د خوديذاتاً مر

ذات  یاز انحای وجـود، بـرا یوجود ناقص نيز، به جهت اشتمال بر نحو. خواهد مى ذات
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مّــل ذات خــود اســت؛ يعنــى علــتش را نيــز ذاتــاً كخــود محبــوب بالــذات و همچنــين م

ذات خـود، بـالعرض د است؛ ولى نسبت بـه توابـع و لـوازم يخواهد و نسبت به آن مر مى

عشـق، گـاه  ىه گاه اراده و گـاهك یزيشود آن چ مريد و محب است؛ بنابراين روشن مى

 ىا سـاری اسـت؛ ولـيشود، مانند وجود در همـه اشـ ل و گاهى به نامى ديگر ناميده مىيم

ان عـادت و يشود؛ به چند دليل، يا به جهت جر مراتب، اراده ناميده نمى ىدر بعض ىگاه

دليل  ا بهيها و  ن مراتب بر بيشتر انسانيبودنش در ا سبب پوشيده ا بهيو  ر آنياصطلاح بر غ

با  ىكه صورت جرم عدم ظهور آثار مورد انتظار از اراده بر مردم در اين مراتب؛ همچنان

ای از مراتب علم اسـت، امـا تنهـا بـه صـورت مجـرد، نـام علـم اطـلاق  اينكه نزد ما مرتبه

و محبت مانند علم يك معنا دارنـد و مشـترك معنـوی هسـتند نتيجه آنكه اراده . شود مى

  .)341-340ص: همان(

تـر در انسـان بـه  كه پيش دهد؛ همچنان مى در اينجا ملاصدرا اراده را به محبت ارجاع

شوق ارجاع داده بود؛ بنابراين جامع مشترك ميان تمام مراتب اراده، همان مفهوم محبت 

قـت يسـت اراده مگـر خواسـتن فعـل و حقين«: نويسـد مـى حكيم زنـوزی. و بهجت است

و از ابتهـاج بـه .... ا بـالعرضيـت آن فعل، بالذات يت و مرضيست، مگر محبوبيخواستن ن

ن معنـا يـمـت آن، و ايت و ملايريخ كبه آن فعل و ادرا یآن فعل و حبّ آن، و از رضا

ت، يضا و محبوبر در نظام اتمّ است بر وجه رياز مراتب، مجرد علم به وجه خ یا در مرتبه

ا عـزم و يـد و كـا شـوق متأيـگر شوق، يو در مرتبۀ د... مثل ارادۀ واجب الوجود بالذات 

: تـا زنـوزی، بى(» هيـل خارجيـه نسـبت بافاعيه و انسـانيـوانيم است؛ مثل ارادۀ نفـوس حيتصم

» ءىبه آن ش یابتهاج، حبّ و رضا«ء عبارت است از ىبدين ترتيب، ارادۀ ش. )387-386ص

رو دو قيـد علـم و اراده بـه  ايـن ت آن شىء اسـت و ازيريملايمت و خ كىِ ادراكه در پ

نتيجه آنكه اراده و علم دو معيار اصلى اختيـار . سازند همراه يكديگر، مفهوم اختيار را مى

معنای مطلـق، يعنـى ابتهـاج و  هستند و هر موجودی كه واجد علم مؤثر در فعل و اراده به

اين معنا از اختيار، عام بوده و جامع ميان ممكن و . واهد بودمحبت و رضا باشد، مختار خ

  .واجب است
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  :تعريف بر اساس رابطه فاعل با فعل و ترك. 2

  الترك مشيةّ الفعل و) الف

تعريـف كـرده و آن را در قالـب دو عبـارت » مشـية الفعـل والتـرك«حكيمان قدرت را به 

ملاصـدرا، (» عل و ان لـم يشــأ لــم يفعـلكون الفاعل بحيث ان يشاء يف«: اند شرطى بيان كرده

؛ در موارد متعددی، ملاصدرا در بحـث از قـدرت بـه ايـن معنـا، بـه جـای )307ص: 6، ج1981

: 1، ج1432؛ همـو، 11ص: 3؛ همـان، ج313- 312ص: همـان: بـرای نمونـه، نـك(بـرد  قدرت از اختيار نام مى

سـخن در قـدرت بـود، «: ويدگ حكيم سبزواری نيز در يكى از همين موارد مى. )409- 396ص

ايـن  .)313ص: 6، ج1981ملاصـدرا، (» ولى سخن شيخ درباره اختيار است، اما نتيجـه يكـى اسـت

دو و يـا دليـل بـر تـلازم  جايگزينى اختيار و قدرت در كلمـات صـدرا يـا نشـانِ عينيـت آن

كه  شان است كه در تعليقه حكيم سبزواری و نيز تعريف علامه طباطبايى از قدرت مفهومى

را در مفهـوم قـدرت اخـذ كـرده  )298ص: تـا طباطبـايى، بى(» اختيـار«و » علم«، »مبدئيت«سه قيد 

صـراحت همـان  در مـواردی نيـز بـرای اختيـار به. شود و نه عينيـت است، تلازم فهميده مى

  .)، تعليقه علامه طباطبايى12ص: 3؛ همان، ج224ص: 2، ج1981ملاصدرا، (تعريف بالا بيان شده است 

حال، چه اختيار و قدرت عينيت داشته باشند و چـه تـلازم، در حكمـت متعاليـه،  هر به

رسد اين تعريـف،  مى الترك درباره اختيار به كار رفته است و به نظر معنای مشية الفعل و

نيست؛ بلكه تنها نحـوه بيـانش » داشتن اراده و علم«مستقل از تعريف پيشين اختيار، يعنى 

و امـا «: كنـد صدرا در سخنى به اين حقيقت اشاره مـى. راده استمتفاوت و تأكيدش بر ا

شـود  را به فاعلى كه فعلش از روی علم و اراده صادر مى] و مختار[نزد آن كس كه قادر 

كند، هر فاعلى كه به مشيت عمل كند، خـواه ايـن مشـيت لازمـۀ ذات باشـد و  مى تفسير

اگر بخواهد، انجام «كند كه  مى و صدقخواه نباشد، فاعل قادر و مختار خواهد بود و بر ا

  .)11ص: 3ج همان، (» دهد دهد و اگر نخواهد، انجام نمى مى

  صحة الفعل والترك) ب

و با توجـه  )307ص: 6همـان، ج(كنند  تفسير مى» الترك صحت الفعل و«متكلمان قدرت را به 

بـه همـين معنـا به نزديكى معنايى اختيار با قدرت، طبيعى است كه نزد ايشـان اختيـار نيـز 
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علامه طباطبـايى گـاهى اختيـار را بـر مـذاق متكلمـان معنـا كـرده اسـت و مـلاك . باشد

: تـا طباطبايى، بى(داند  بودن يك فعل را تساوی نسبت ذات انسان به فعل و ترك مى اختياری

برقرار اش  و با يادآوری اين مطلب كه ضرورت علىّ تنها ميان معلول و علت تامه )122ص

عنوان  ان معلول و علت ناقص، رابطه امكـان محقـق اسـت، جبـر را از انسـان بـهاست و مي

  . )185-184ص: 1387همو، (كند  فاعل و علت ناقص افعالش نفى مى

صرف نظر از اينكه آيا تعريف علامه همان تعريف متكلمان است يـا انـدك تفـاوتى 

كـه » امكـان ذاتـى«، نـه باشد» اسيان بالقكام«در تعريف علامه، » امكان«مثل آنكه (دارد 

به ذات فاعل نيز خواهد بود؛ زيرا بنا به فرض، » امكان ذاتى«البته در نهايت، مستلزم ورود 

تواند در انسان و  ، هر دو تعريف، تنها مى)تواند واجب الوجود باشد فاعل تام نبوده و نمى

را تنهـا در  نهايت موجودات مختار امكانى صدق كند؛ چنانچه علامه نيـز آن حيوان و در

شـود؛ در ايـن صـورت، چنـين  تعـالى نمـى مورد انسان به كار برده اسـت، امـا شـامل حق

  .گيرد برنمى تعريفى ديگر جامع نخواهد بود و همه مصاديق را در

معنايى كه ملازم با امكان باشـد، بـه ملاكـى نزديـك اسـت كـه  بايد دانست اختيار به

انـد؛ بـه  مطرح كرده) alternative possibilities(» های بديل امكان«برخى غربيان با عنوان 

 ىدادن عملــ انجــام یو آزاد يىعمل، توانـا يكدادن  فاعل در هنگام انجام«ه كن معنا يا

  .)Carlos, 2006: Vol.1, p.87-88(» ز داشته باشديل آن را نيا بديمتفاوت 

 ):های ديگر فاعل(تعريف بر اساس رابطه فاعل با غير . 3

  فاعل و نفى اثرپذيری از غيراستقلال 

گويـا . شـود در حكمت صدرايى سخنانى وجود دارد كه بـوی جبـر از آن استشـمام مـى

االلهّٰ را بـه نـوعى  حكمای صدرايى برای غير خدا، هيچ اختياری قائل نيستند و همه ماسوی

اين سخنان با عنايـت بـه همـين معنـا از اختيـار قابـل توضـيح و . دانند مجبور و مضطر مى

شـدن ايـن معنـا از اختيـار  بنابر مبانى حكمت متعاليه، سـه گـام بـرای روشن. جيه استتو

گام نخست، نفى اختيار از فاعل بالطبع، بالقسر و بـالجبر اسـت كـه فاقـد : شود پيموده مى

اراده هستند؛ به اين صورت كه اولى و دومى، شأنيت اراده را هـم ندارنـد، ولـى سـومى، 
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؛ گام دوم، سلب اختيار از فاعل بالقصد است )66ص: 2از ج 4بخش ،1387جوادی، (شأنيت دارد 

اش، تأثير تام ندارد و آن را مرهون عوامل بيـرون از ذات اسـت؛ گـام  كه در تحقق اراده

نتيجه انحصار  های ممكن و در سوم، نفى اختيار از فاعل بالقصد، بالعنايه و بالرضا در فاعل

 .فاعليت مختار، در خدای متعال است
يش از توضيح اين سه گام، لازم است بدانيم كه ملاصدرا سه مـلاك را بـرای جبـر پ

مسـخر بـودن و . 3فقـدان اراده؛ . 2فقـدان علـم؛ . 1: كند هايى طبيعى، معرفى مى در فاعل

  .)310ص: 6، ج1981ملاصدرا، (عدم استقلال در فاعليت 

جبر، فقـدان علـم و دانستن فاعليـت بـالطبع، بالقسـر و بـال در گام نخست، دليل جبری

اراده در دو مورد اول و فقدان اراده در مورد سوم است؛ اما بايد دانست كه مطابق مبـانى 

تر گذشـت، علـم و اراده در همـه مراتـب هسـتى حضـور  حكمت صدرايى و آنچه پيش

رو اين سخن، ديدگاه نهايى حكمت متعاليه نخواهد بود و با چنـين ملاكـى  اين دارند و از

  .های طبيعى، قسری و جبری مصطلح را، درحقيقت فاعل بالجبر دانست اعلتوان ف نمى

. )224ص: 2 همـان، ج(شـمرد  در گام دوم، صدرا فاعل بالقصـد را مضـطر در اختيـار مـى

. )51ص: 1404سـينا،  ابن(دانـد  سينا نيز تأثر از داعى و انگيزه را منافى با اختيار حقيقـى مـى ابن

تواند باشـد كـه همگـى بـه نـوعى بـه  لقصد چند عامل مىبودن فاعليت با دليل اضطراری

كنـد كـه  صدرا در جايى چنـين اسـتدلال مـى. گردد بودن فاعل برمى مسخرّ و غيرمستقل

علت آن نيز يا غيـر . اختيار در فاعل بالقصد، حادث است و هر حادثى محتاج علتى است

بالقصـد باشـد، يـا است كه مطلوب ماست و يا خود اوست، اگر علت اختيار، خود فاعل 

دهـد و يـا از روی اختيـار  عليتش برای اختيار نيز از روی اختيار است كه تسلسل رخ مـى

نيست؛ پـس در اختيـارش، مضـطر اسـت و غيـر، او را مجبـول بـر اختيـار آفريـده اسـت 

  .)224ص: 2ج ، 1981ملاصدرا، (

؛ زيـرا )309ص: 6ج، 1981ملاصدرا، (به باور حكيم سبزواری فاعل بالقصد شائبه جبر دارد 

مسخر انگيزه و داعى است و مختار صرف، آن است كه ذاتاً فاعل باشد، بدون داعـى و «

تعالى كه داعى و علت غايى برای  ای كه او را مقهور سازد و آن نيست مگر واجب انگيزه

صـراحت  ملاصـدرا دربـاره نفـس انسـانى و حيـوانى به. )155ص: 1372سبزواری، (» همه است
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نتيجـۀ  كه اينها همانند طبيعت، در افعال و حركاتشان مضطرند و اين اضطرار در گويد مى

های بيرونى است كه قدرت و اختيـار بـالقوه او را  بودن نفس در افعالش از انگيزه اثرپذير

شـود او فـاعلى مسـخرّ و در  كند و بـدين ترتيـب، سـبب مـى از قوه و استعداد، خارج مى

  .)313-312ص: 6همان، ج(ظاهر، مختار است   اشد كه دربور باشد و مضطری بجفعلش، م

، آن اسـت »اضطرار در اختيار«مراد از : نويسد مى اسفاراش بر  علامه طباطبايى در تعليقه

اند و اين نحوه از خلقت به اختيـار خودشـان نبـوده  ها، مختار آفريده شده گونه فاعل كه اين

هايى ماننـد انسـان، در فاعليتشـان تـام  كه فاعل ، اين است»جبر در افعال«نيز منظور از . است

نبوده و غير، در تماميت فاعليتشان دخيل است؛ بنابراين چنين نيست كه فعـل را بـا اسـتقلال 

خود و بدون دخالت از ناحيه يك مسخر يا انگيزه زائـد، اختيـار كننـد؛ بلكـه ايـن نحـوه از 

نتيجـه . و چه افعال اختياری وجود دارد دخالت اغيار، در تمام افعالشان، چه افعال اضطراری

: همـان(آنكه مراد از جبر در اينجا، جبر مصطلح در برابر تفويض و امـر بـين الامـرين نيسـت 

آيد كـه اختيـار و مقابـل آن، بـيش از  از اين سخن و سخنان بعدی علامه برمى. )313- 312ص

كنـد، در مقابـلِ  نى نفى مىهای امكا يك معنا و كاربرد دارد؛ اختياری را كه صدرا از فاعل

معنای اثرپذيری از غير و عـدم اسـتقلال در فاعليـت اسـت و اختيـاری را كـه علامـه  جبر به

  .كند، اختيار در مقابلِ جبر مصطلح است عنوان قسيم فعل اضطراری ياد مى به

دليل  آورد كه او نيـز اختيـار انسـان را بـه سينا مى صدرا سپس تأييدهايى از سخنان ابن

دانـد كـه چنـين  های زائد و محتاج به مرجح و مُخـرِج مـى اهى با قوه، نيازمند انگيزههمر

تعـالى كـه بالفعـل و ازلـى اسـت،  در مقابلِ اختيار حـق. اختياری، در حكم اضطرار است

صدرا در گام دوم، به گام سـوم . )313ص: همان(داعى زائد ندارد و در فعلش مجبور نيست 

اگرچه فاعليت بالقصد، . كند تيار در خدای متعال نيز اشاره مىيعنى انحصار فاعليت بالاخ

شـود؛ زيـرا آنهـا فاعـل بالـداعى  های فراتر از نفوس، يعنى مجرد محض نمـى شامل فاعل

، ملاك حقيقى و نهايى عدم اختيار )314ص: همان(نبوده و قوه و استعداد در آنها راه ندارد 

بودن در آنهــا نيــز جــاری اســت؛  غيرمســتقلدر فاعــل بالقصــد، يعنــى مســخر، اثرپــذير و 

االلهّٰ را نيـز  رو صدرا پس از نفى اختيار از فاعل بالقصد، در بيشتر موارد تمام ماسـوی اين از

، 310صـص: همـان(كنـد  تعالى منحصر مى داند و اختيار حقيقى را در حق مى مضطر و مجبور
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بـا تحليلـى دقيـق، تمـام  ؛ اما تصريح به گام سوم، در جايى است كه ملاصـدرا)313و  312

دانـد و مختـار محـض را در ذات پروردگـار  االلهّٰ را مشمول جبر مى اقسام فاعل در ماسوی

االلهّٰ همگى مسخرند و تنها خداست كه مسـخر  كند؛ با اين استدلال كه ماسوی منحصر مى

  .)13-12ص: 3همان، ج(كسى نيست 

معنـايى ) 1: (كنـد ار بيان مـىعلامه در تعليقه بر همين بخش، دو معنا برای جبر و اختي

آيد و مطابق آن، حقيقـت اختيـار آن اسـت  كه از تحليل معنای اختيار و جبر به دست مى

و جبـر بـه خـلاف » الفاعليه و مستقل در تأثير صادر شود فعل از يك فاعل علمىِ تامّ «كه 

ختيـار ا) 2(آن است؛ يعنى در جبر فاعل يا علمى نيست و يا در فعلـش اسـتقلالى نـدارد؛ 

ای باشد كه اگر خواست، انجام دهـد و اگـر نخواسـت، انجـام  گونه بهآن است كه فاعل 

انحصار اختيار محـض در خداونـد در سـخن صـدرا، بـا نظـر . ندهد و جبر به خلاف آن

معنای تحليلى و نخست است، نه معنای دوم؛ زيرا جمع ميان جبر و اختيار، جز با معنای  به

؛ )همـان(آيـد  رنه، محذور جمع ميان دو قسم متباين لازم مـىباشد، وگ نخست صحيح نمى

معنای دوم هسـتند،  يعنى گرچه فاعل بالقصد، بالعنايه و بالرضا هر سه فاعـل بالاختيـار بـه

  .معنای اول، فاعل مختار نبوده، بلكه فاعل بالجبرند به

ن تبيـين عنوان يكى از قيود آن چنـي علامه همچنين در بحث قدرت الهى، اختيار را به

كند كه گرايش فاعل به فعل، به ايجاب مقتضى و تحميل فاعل ديگر نباشد و فعل بـه  مى

و هـيچ مـؤثر ديگـری در او اثرگـذار ... تعيين خود فاعل متعين گردد، نه تعيـين ديگـری

و او مقهور، مشروط و مقيد بـه تـأثير هـيچ چيـزی نباشـد  )298-297ص: تا طباطبايى، بى(نباشد 

  .)308-307ص: 6، ج1981ملاصدرا، (

خلاصه آنكه در نصوص حكمت صـدرايى دو عامـل اصـلى و موافـق بـا مبـانى، بـرای 

نتيجه نيازمنـدی  بودن فاعليت در آنها و در بالقوه. 1: االلهّٰ وجود دارد اثبات عدم اختيار ماسوی

ل عـدم اسـتقلا. 2...) مانند انگيزه، داعى يا معدات، شرايط و عوامل ديگر(به مرجح بيرونى 

تـر گذشـت،  البته بـا توضـيحى كـه پيش. در فاعليت، مقهور و مسخرّ و اثرپذير بودن از غير

اين مسئله را نيـز . كند و عامل دوم، محور و اساس است عامل اول نيز به دومى بازگشت مى

بودن ممكنات، با توجه به تفسير ويـژۀ  نبايد از نظر دور داشت كه در حكمت متعاليه، مسخرّ
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يابـد؛  عليت كه در آن معلول عين ربط به علـت اسـت، برجسـتگى بيشـتری مىصدرايى از 

بنابراين معنای اختيـار مطـابق ايـن تعريـف، اسـتقلال و نفـى هرگونـه اثرپـذيری از غيـر در 

  :در پايان، يادآوری چند نكته ضروری است. فاعليت است

بـه معـانى ديگـر، معنای اطلاق در فاعليت و اسـتقلال در فعـل، بـا اختيـار  اختيار به. 1

های مرتبه اعلای تشكيك، يعنى خداونـد متعـال اسـت  مشترك لفظى است و از ويژگى

واقـع ايـن معنـا از اختيـار، همـان  در. كه هيچ موجودی با او در اين وصف شريك نيست

  .شود االلهّٰ نفى مى تفويضى است كه در انسان و ديگر ماسوی

هـای ظـاهری را در سـخنان صـدراييان  فتتوان تها بر اساس اين معنا از اختيار، مى. 2

های امكـانى از جملـه انسـان اختيـار  برطرف كرد كه چگونه از سويى، برای برخى فاعل

هـا  و از سـوی ديگـر، از همين) به معانى ديگری مانند داشتن اراده و علم(كنند  اثبات مى

فاعـل بـالجبر را ؛ بـرای نمونـه، علامـه طباطبـايى )معنای كنونى به(نمايند  سلب اختيار مى

و درمقابل، ملاصـدرا  )175-174ص: تا طباطبايى، بى(گرداند  عندالتحليل، به فاعل بالقصد برمى

بايد توجه داشت كه منظـور علامـه . داند فاعل بالقصد را هم عندالتحليل، فاعل بالجبر مى

نظور معنای صاحب اراده است و م اين است كه فاعل بالجبر هم اراده دارد؛ پس مختار به

رو  ايـن پـذيرد و از صدرا اين است كه اراده در فاعل بالقصـد از عوامـل بيرونـى تـأثير مى

 .معنای مستقل و غيرمتأثر از غير نيست؛ پس تضادی ميان سخنان ايشان نيست مختار به
مبـدأ «شبيه اين معنا از اختيار در آرای برخى از انديشمندان غربى در قالب ملاكِ . 3

  آمـده اسـت؛ بـه ايـن) Ultimate control(» و يا كنتـرل نهـايى) Ultimate source(» نهايى

  ـر از خـودش، نقـش نداشـته باشـديـغ یگـريچ عامـل ديبودن فاعـل، هـ معنا كه در مبدأ

(Carlos, 2006, Vol. 1: p.87-88).  

  بررسى تعريف برگزيده. 4

بودن آن  و تحميلى چالش مسئله اختيار انسانى، اضطرار در اراده ترين مهمرسد  به نظر مى

گـردد؛  مى از بيرون بر نفس انسان است كه در حقيقت، به چالش ميان اختيار و عليت باز

های سلسله علىّ فعل اختياری قرار گرفتـه اسـت، تصـوير  زيرا اگر انسان در آخرين حلقه
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. رسـد اختياری كه تحميلى محسوب نشود و عليتى كه مخدوش نباشد، دشوار به نظر مـى

بودن به علم و اراده بـه همـان معنـا و  مسبوق(ه تعريف برگزيده از فعل اختياری اكنون ك

مشخص گرديد، بايد راهكار آن برای پاسخ به ) تحليل صدرايى آن، يعنى محبت و رضا

پاسخ آن است كه اختيار انسانى به اين معنا بـا عليـت منافـاتى . اين چالش نيز تبيين گردد

كه خداوند از ازل اراده كرده يا با احاطۀ وجودی خـود بـر  ندارد؛ زيرا ما همان كاری را

دهـيم، امـا بـا ايـن توجـه كـه ارادۀ مـا  ما و صفت و فعل ما ايجاب كرده است انجام مـى

داشتن به آن كار است، نه ترجيح و انتخاب ميـان فعـل و  معنای ميل و رغبت و رضايت به

محتمل باشد اراده ما به هر يك ترك و يا دو فعل متفاوت بر وصف امكان و احتمال كه 

ِ «: طرف تعلق بگيرد از دو َ كا طَوْعاً أَوْ يفقَالَ لهَا وَللأِْرَْضِ ائتْ : فصـلت(» نَ ينـا طـائعِيرْهاً قالتَـا أَت

تـك  ای بـه تك گونـه امر خدا نافذ و اراده او محيط بر همه است، ولى خواست او به. )11

لحاظ تكـوينى  ن چيزی است كه خودشان بهگيرد كه هما مخلوقات و افعال آنها تعلق مى

رو همـه، چـه آسـمان و آسـمانى و چـه زمـين و زمينـى،  ايـن طلبنـد؛ از خواهند و مـى مى

  .برند پذيرند و فرمان مى خواست الهى را بر حسب طاعت و ميل و نه اكراه و زور مى

ريــب و حـل معضـل اختيـار و عليــت را بايـد اولاً در معنـای اختيـار و تق بنـابراين، راه

تحويل معنای اراده به محبت و رضا و تلائم وجودی هر وجـودی بـا كمـالات و آثـار و 

ای اسـتقلال و تفـويض باشـد؛ ثانيـاً در  افعالش جستجو كرد، نه اختياری كه همراه با ذره

-322ص: 1370سبزواری، : نك(های صدرايى به دو مسئلۀ عدل الهى و مسئلۀ شر  يكى از پاسخ

-405ص: 1422؛ همـو، 380-374ص: 1432ملاصـدرا، : نـك(» سـرّ القـَدَر«عرفـانى  و نيز مفهوم )325

مندی از اوصاف و احـوال متفـاوت مخلوقـات  حكيمان تفاوت در كمالات و بهره 1،)409

                                                            
عربى معتقد است كه مشيت الهى تابع علم اوست و علم او نيز تابع معلوم است و معلوم نيز خود اشيا و احوال  ابن. ١

عكس؛ پس اين معلوم از خودش آنچه را كه در عـين  گذارد، نه بر وم است كه در علم اثر مىآنهاست؛ پس معل

تعـالى بـر ممكنـات  ؛ بنابراين چيزی از حق)83ص: 1، ج1946عربى،  ابن(دهد  بخشد و نشان مى ثابتش هست مى

رای آنهـا در هـر حـالى كند؛ زيرا ب اقتضا مى) عين ثابت(شود، مگر آنچه ذوات خود آنها در احوالشان  عائد نمى

شـود و درنتيجـه تجلـّى نيـز بـه اخـتلاف  های آنها به اختلاف احوالشان، مختلف مى صورتى است؛ پس صورت

: همـان(شـود  هسـت، اثـر واقـع مى) در عين ثابت خـودش(شود و در بنده، بر حسب آنچه كه  حال، مختلف مى

 ).96ص
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دهنــد و آن  را بـه ذوات مختلــف و اسـتعدادها و اقتضــائات ذاتـى موجــودات حوالـه مــى

گردانند؛ بنابراين اگر  ی مبنايى و ذاتى برمىها های بنايى و عرَضى را به اين تفاوت تفاوت

ای بيشتر يـا كمتـر  هر موجودی، سهمى و حظى از وجود و كمالات وجودی دارد و ذره

شود، و اين اعطا و فيضان نيـز بـر حسـب اسـتعداهای ذاتـى آنهاسـت،  از آن نصيبش نمى

تيار؛ زيـرا گاه نه جای گله و شكايت است و نفى عدل، و نه جای جبر است و نفى اخ آن

هـای  هـا و محبـت آنچه عطا شده است، كاملاً مطابق با نقشه وجودی خودمان و خواست

كنـد و علـم خداونـد  ارادۀ حق، بر اساس علمش عمل مـى. برخاسته از ذات خود ماست

ها و وجودهای علمى  علمى است كه به بساطت و وحدت و اجمالش، جامع تمام تفصيل

كه مجعول به جعل كسى نيست، همان نقشـۀ وجـودی اين وجود علمى . مخلوقات است

ماست كه حاوی اقتضائات، استعدادها و استدعاهای مخلوقات است كه خداونـد نيـز بـر 

كنـد و نـه در  رو نه بر كسى چيزی تحميل مـى اين رساند و از اساس همين امور، فيض مى

  .ورزد فيضش سستى مى

  گيری نتيجه

از اختيـار در حكمـت متعاليـه، تنهـا يـك تفسـير هـای موجـود  تـرين تعريف از ميان مهم

آورد و آن، تفسـير   جامعيت و اشتراك مفهومى ميان تمام مصـاديق اختيـار را فـراهم مـى

هم با تفسيری ويژۀ حكمت متعاليه كـه در آن، هـر  اختيار به داشتن اراده و علم است؛ آن

تمـام مراتـب هسـتى دو مفهوم علم و اراده همانند وجود، در عـين غيريـت مفهـومى، در 

معنـای جـامع اراده كـه همـان . حضور دارند و در عين اشترك معنوی، مشـكك هسـتند

ابتهاج، محبت و رضاست، از مصاديق مادون مانند ميل و شوق در عالم طبيعت آغاز و تا 

در تعريـف برگزيـده از اختيـار در . يابـد ابتهاج و محبت ذاتـى پروردگـار گسـترش مـى

شود و به فـاعلى  دادن فعل، تلطيف مى بودن در انجام صاحب اراده حكمت متعاليه، معنای

اين معنا يـا . شود كه فعلش را از روی محبت، شوق و رضايت انجام دهد مختار گفته مى

تر است؛ زيرا اولاً  كاربرد از اختيار از تعريف و كاربرد مشهور در خصوص اراده مناسب

صـحت «، نـوعى پـذيرش )طرف كى از دومخصص يا مرجح ي(معنای مشهور  در اراده به
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كند كه با تعريف تمام حكيمان از قـدرت و  در معنای اختيار ورود پيدا مى» فعل و ترك

ويژه اينكه با مبانى حكمت متعاليه از جمله سلب امكان از وجود و  اختيار منافات دارد؛ به

ز ابـن سـينا و ايجاد در دار هسـتى در تضـاد كامـل اسـت؛ ثانيـاً بـه گـواهى دلايلـى كـه ا

نهايـت خـود،  معنای مخصـص و مـرجح فعـل و يـا تـرك، در ملاصدرا نقل شد، اراده به

معلول غير است و چه به جعل بسيط و چه به جعل مركب از بيرون بـر نفـس انسـان وارد 

ای كه تمامـاً معلـول عـواملى بيـرون از انسـان اسـت،  رو وجود چنين اراده اين شود؛ از مى

سازد؛ زيرا ما  خاطر نمى واقع وجدان را آسوده كند، در ار را اثبات مىگرچه نوعى از اختي

ای كه به مقتضای قضای الهى، لاجرم به فعل خواهـد انجاميـد،  در داشتن يا نداشتن اراده

معنای حـبّ بـه فعـل يـا رضـايت بـه فعـل و يـا  گوييم اراده بـه نقشى نداريم؛ اما وقتى مى

دانيم، مسـئله  ملازم با آنها و يا قريب المأخذ به آنها مىملايمت با فعل است و يا اراده را 

شود؛ تفاوتش آن است كه گرچه باز هم اصل وجود و حالات وجودی ما از  متفاوت مى

قبيل همين حبّ، شوق، ميل و رضايت به فعل عين ربط به علت است و به ضرورت علىّ 

تيار كافى است؛ زيرا نشـانِ در ما وجود دارد، صرف تحقق اين امور در ما برای اثبات اخ

دهـيم، هرچنـد  آن است كه ما به هر نحوی كه هسـت، نسـبت بـه كـاری كـه انجـام مـى

دادن آن كار از ازل توسط سلسله علىّ مقـدّر شـده باشـد، حـب، كشـش، شـوق و  انجام

كه كسى كار خود را به خواسـت، ميـل و رضـايتش انجـام دهـد،  رضايت داريم و همين

بودن اراده نيسـت  كننـده اينجا ديگر تأكيد بر ويژگىِ مرجح و تعيين در. عين اختيار است

تا با ورود اين اشكال كه خود همين ويژگى نيز توسـط علـت در درون اراده تعبيـه شـده 

دادن فاعل انسانى نسبت بـه فعـل را از  است، ارادۀ آن نقش مفروض خود در مسلط نشان

عنوان  ود؛ بلكـه تأكيـد بـر اراده بـهدست بدهد و بود و نبودش از اين جهـت مسـاوی شـ

حالتى درونى و نفسانى است كه از محبت، ابتهاج، شوق، ميل و رضايت و ملايمت نفس 

البته در اينجا نيز ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اراده داريم، ولـى . كند با فعل حكايت مى

ت داريـم، آن را به اين معنا خواهد بود كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، كار خود را دوس

پسنديم و نسبت به آن شوق، رغبت و رضايت داريم و برای معلول عـين ربـط و فقـر  مى

پذير نيسـت كـه فعلـى ضـمن انتسـاب حقيقـى بـه او  محض، اختياری بالاتر از اين تصور
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هرچنـد بـه صـورت (، محبوب و مطلوب و مرضى او نيز باشد )هرچند به صورت ربطى(

  ).ربطى

از اختيار، با عنايت به پاسخ حكمت متعاليه به مسئله عدل الهـى،  ضمن آنكه اين معنا

شــر و مفهــوم ســرّالقدر و بــا توجــه بــه اســتعدادهای ذاتــى و اقتضــائات وجــودی   مســئله

شود كه اين حبّ كنونى و رضـايتى كـه  شود؛ زيرا اثبات مى تر نيز مى مخلوقات، پررنگ

جود علمى ما در علـم الهـى ريشـه از كار خود داريم، در يك حب و اقتضای سابق در و

بودن، محفوف به دو ضـرورت پسـين و پيشـين  معلول  كه در مسئله دارد؛ يعنى ما همچنان

: ، در اينجا نيز به دو حب و رضايت پيشين و پسين محفوف هسـتيم)نفى تفويض(هستيم 

مـان در علـم خداونـد بـه دريافـت  يكى حب سابق، يعنى حب ذاتى كه در وجود علمـى

ايـم و  هـا و اسـتدعاهای ذاتـى خـود داشـته ر اساس استعدادها و اقتضائات و طلـبفيض ب

ايـم و ديگـری، حـبّ لاحِـق،  كـرده همين وجود عينى كنونى را با زبان استعداد طلب مى

  .)نفى جبر(شود، داريم  اكنون به افعالى كه از ما صادر مى يعنى حب وجودی كه هم
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  استعراض دور الدين في العلم

  1مهدي كلُشني

  الملخّص

مقدّماً نذكر في هذه الورقة مختلف وجهات النظر بالنسبة للعلاقة فيما الـدين والعلـم علـى 

ثمّ ننطلق من وجهة النظر المختارة وهي كون العلـم يـأتي فـي ذات امتـداد . وجه الإجمال

هـي المنصّـة الرئيسـية ) التوحيديـة(وطول الدين، حيث نحدّد كون الرؤية الكونية الدينيـة 

  :ق العلم، وعلى ذلك يتمّ التعريف بأربعة مجالات أساسية لدور الدين في العلملانطلا

تقـديم إطـار معرفـي أشـمل مـن ــ ٢. تـوفير الافتراضـات الميتافيزيقيـة المسـبقة للعلـمـ ١

تفسير المسائل والإشكاليات التـي تعتـرض العلمـاء ويعجـزون ـ ٣. الابستمولوجيا الوضعية

  . ستخدام الآمن للعلم ومنع الاستخدام المدمّرالتوجيه في الاـ ٤. عن حلهّا

ّ لمات مفتاحك   ة ي

علاقة العلم والدين، الافتراضات الميتافيزيقية المسبقة للعلم، الأسـئلة الأساسـية، اسـتخدام 

 . العلم
  

    

                                                            
  golshani@sharif.edu   .أُستاذ بجامعة شريف الصناعية، طهران، إيران. ١
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  موقع عالم ماوراء المادّة والعوامل غير المادّية

  في نظرية العلم الديني لآية االلهّٰ جوادي الآملي

  1رخانقاسم ت
  2محمّد رضا بهزادي مقدّم

  الملخّص

نظرية العلم الديني لآية االلهّٰ جوادي الآملي هـي مـن تلـك النظريـات التـي اسـترعت انتبـاه 

تشرع الورقة الراهنة في المرحلة الأوُلى بطرحهـا . العلماء إليها في غضون السنوات الأخيرة

فـي " لمادّية في نظرية العلم الديني؟ما هو موقع العالم غير المادّي والعوامل غير ا: "لتساؤل

العلـم "وأخيـراً عبـارة " الـديني"و " العلمـي"وأوصاف " الدين"و " العلم"استعراض مفاهيم 

المركبّة من وجهة نظر الشيخ جوادي وتكشف عن مستوى الدقةّ لديـه فـي فصـله " الديني

. يخي السوسـيولوجيبين مستوييَْ التحليل، أي التحليل المنطقي الفلسـفي، والتحليـل التـار

بعد ذلك تنبهّ الورقة على أنّ الرؤية المراتبية للعالم والاعتقاد بالصلة الوثيقة فيما بـين تلـك 

تنتهـي هـذه . المراتب هي من مفاصل بحث العلم الديني التي انعكست بجلاء فـي نظريتـه

، "ضـوعالمو"فـي العلـوم السـائدة، وباسـتبدال " الفصـل المنهجـي"الفكرة بأخَرة إلى نقـد 

إذا مـا اضـطُرّ إليـه وتناسـباً مـع ـ  "التلفيق المنهجـي"باعتباره الملاك في مَيزْ العلوم، تقترح 

حلاًّ عملياًّ للخروج عن عهدة المشـاكل العالقـة بـين العلـوم وتفـادي ـ  المراتب الوجودية

النشوب في الانغلاقات النظرية؛ هـذا وإن كـان موضـوع دراسـةٍ مـا لأجـل أُحاديتـه ربمّـا 

مـا ينـتج عـن هـذه الفكـرة أمـر يليـق بـه أن . يحُتاج فيه إلى استخدام منهج واحـد لا غيـر

  ".الديني"و " العلمي"يوصف بوصفيْ 

ّ لمات مفتاحك   ة ي

الفصل المنهجي، العالم المادّي، العلم الـديني، العـالم غيـر المـادّي، العلـل غيـر الطبيعيـة، 

    . التلفيق المنهجي

                                                            
 . tarkhan86@gmail.com   أُستاذ مساعد بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي، قم، إيران. ١
 . mrbehzadi@yahoo.com   طالب دكتوراه بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي، قم، إيران. ٢
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  رفة الدينية والعلميةالنظرية التفاعلية في المع

  "العلم الديني"تفسير الصلة بين نظرية آية االلهّٰ جوادي الآملي وبحث 

  1محمّد فتحعلي خاني

  الملخّص

تفترق نظرية العلم الديني لآية االلهّٰ جوادي الآملي عن نظريات العلم الديني الأخُرى بشكل 

عـدّها ميتـا نظريـة  ماهوي ولكنهّا ذات أثر على نظريات العلم الديني، حيث مـن الممكـن

دعواها الأساسية هـي عبـارة . لهذه النظرية دعوى أساسية ودليل عامّ ونتيجتان. بالنسبة إليها

وأمّا الدليل على هذه الدعوى فهو الخصـائص . عن أنّ العلم إن كان علماً فهو ديني وإلهي

اشف للواقع هو أمر أنّ متعلقّ العلم الحقيقي الكـ ١: المترتبّة على كاشفية العلم للواقع وهي

؛  ؛ ـ ٢واقعي فهو مخلوق اللهّٰ أنّ العلـم الحقيقـي باعتبـاره ــ ٣أنّ العلم الحقيقي إلهام مـن االلهّٰ

إنّ العلـم الحقيقـي الموثـوق لا يتعـارض مـع أيّ علـم منهجـي . كاشفاً للواقع حجّة دينيـة

د تـمّ فـي وقـ. موثوق؛ ولذا لا يمكن للمصادر والمناهج الموثوقة أن تأتي بنتائج متضـاربة

هذه النظرية، انطلاقاً من تحليلٍ لمكانـة الـوحي المعرفيـة، إثبـات كـون النصـوص الدينيـة 

وبالنتيجة يلزم أن يكون الرجوع إليها لأجل معرفة الحقائق متوافقاً . مصادر موثوقة للمعرفة

مع نتائج المنـاهج العقليـة الموثوقـة؛ ولـذا لا يمكـن اعتمـاد فهـم النصـوص الدينيـة دون 

كما أنّ اعتماد فهم الحقائق الناتج . حظة نتائج المناهج العلمية الموثوقة لمعرفة الحقائقملا

عـن المنـاهج العقليـة الموثوقــة دون ملاحظـة النتـائج النقليـة أمــر لـيس بمسـتوى التوثيــق 

ثمّ إنّ هـذه . فإذن لمِنهجَيْ العقل والنقل علاقة تفاعل متبادلة في معرفة الحقائق. المطلوب

ة ثابتة في البين ليس على فرض إنتاج المنهجين العقلي والنقلي للعلم فقط، بل تـأتي العلاق

  .أيضاً في حالٍ نتج عن المنهجين ظنّ إطمئناني، فإنّ بينهما حينئذ علاقة متبادلة كذلك

ّ لمات مفتاحك   ة ي

   .العلم الديني، المعرفة الدينية، الوحي، المنهج النقلي، العقل

                                                            
 mfkhani@rihu.ac.ir   أُستاذ مساعد بمعهد الحوزة والجامعة، قم، إيران. ١
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  في تصنيف العلوم ظرية آية االلهّٰ جوادي الآمليصياغة آلية أقلية لن

1ذو الفقار ناصري
   

  2السيد جابر نيكو
  3محمّد رضا منصفي سرونداني

  الملخّص

فقد صادر الـبعض جميـع . طُرحت نظريات عديدة بخصوص حلّ النزاع بين العلم والدين

مؤكـّدين علـى المنجزات العلمية رافضين لها لصالح الدين، بينما قام آخرون بإبعاد الدين 

وفـي . المنهج التجريبي، في حين تحدّث فريق ثالث عن التفاعل السلمي بين العلم والدين

هذا الصعيد نظّر آية االلهّٰ جوادي الآملي في مجال العلـم الـديني بشـكليَنْ؛ فحينـاً فـي مقـام 

 وصف نفس الأمر وأنطولوجياً يرى أنّ جميع العلوم بشرط مطابقتهـا للواقـع دينيـة، وحينـاً 

تسـتعرض هـذه الورقـة ملاكـات هـذه . آخر يصنفّ العلوم معرفياً إلى دينيـة وغيـر دينيـة

النظرية في أسلمة العلوم، وبإرجاع تلك الملاكات إلى ملاك الموضوع تكشف عن لـوازم 

يبدو أنهّ بترتيب أدلةّ تحليليـة . تلك النظرية للعلوم وأنهّ كيف بإمكانها أن تنجح في تأهيلها

المكتوبة وقياسها بالنظريات المنافسـة يصـبح مـن الممكـن اسـتنتاج أنّ  من خلال نصوصه

نظريته المذكورة، عبر نظرها إلى واقع العلوم الحديثة بنظرة دينية، تقوم بتصـنيفها أو علـى 

أقلّ تقدير أنهّا توفرّ ملاكات جديدة لتصنيف العلوم؛ كما أنهّ من هذا الافتراض بالإمكـان 

  . يف العلوم إلى إسلامية وغير إسلاميةملاحظة مبدأ أقليّ لتصن

ّ لمات مفتاحك   ة ي

 .نزاع العلم والدين، المنهج التجريبي، العلم الديني، آية االلهّٰ جوادي الآملي
    

                                                            
  z.naseri@isca.ac.ir  فلسفة الدين وباحث في المعهد العالي لللعلوم والثقافة الإسلاميةاه دكتور .١
  hinikoo@yahoo.com   طالب دكتوراه فلسفة الأخلاق بجامعة قم، إيران. ٢
  monsefi65@gmail.com   ماجستير فلسفة، جامعة المفيد، قم، إيران. ٣
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  استعراض النموذج التأسيسي حول العلم الديني

  1منصور نصيري

  الملخّص

 النمــوذج"عــرض الــدكتور خســرو بــاقري نموذجــه حــول العلــم الــديني تحــت مســمّى 

قمنا في هـذه الورقـة . وما نهدف إليه بشكل رئيسي هو استعراض هذا النموذج". التأسيسي

. بتعريف النموذج ضمن خمسة فروع رئيسية ثم أتبعناها بعشـرة مـوارد رئيسـية فـي نقـدها

يرى الكاتب أنّ النموذج التأسيسي تعترضه إشكالات أساسية سواء علـى صـعيد الأسـاس 

نظرة الأسود والأبيض في دراسـة العلـم، : شكالات هي ما يليبعض تلك الإ. وصعيد البناء

تحديد ثلاث حقول في الدين، علاقة المعرفة الدينية بغيرها مـن المعـارف الدينيـة، عاقبـة 

" الميتافيزيقا الدينيـة"انكشاف خطأ الفرضيات المنتزعة من النصوص الدينية، عرض عنوان 

نظراً . وى تأثير الدين في مجاليَْ الكشف والتحكيم، ودع"الميتافيزيقا الناشئة عن الدين"أو 

إلى النقد الذي وجّهناه يتجلىّ أنّ هذا النموذج عاجز عن القيـام بـأدنى تقـدّم لبلـوغ غايـة 

  .إنتاج العلم الديني

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  . العلم الديني، النموذج التأسيسي، دراسة العلم، المعرفة الدينية

    

                                                            
  nasirimansour@ut.ac.ir   أُستاذ مشارك بجامعة طهران، فرع برديس الفارابي، قم، إيران. ١
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  ى العلوم العقليةالرآن عدم احتياج فهم ظاهر الق

  1فرج االلهّٰ مير عرب

  الملخّص

يرى بعض الباحثين أنّ بعض الآي القرآنية بحاجة إلى نتاج العقـل النظـري لكـي تفيـد مـا 

تريد من بيان، غير أنهّ يظهر من هذا الكتاب السماوي أنهّ وإن كان مخاطبه الإنسان العاقـل 

إفادته لمـا يريـد بتاتـاً وأنّ دعـوى الحاجـة لكنهّ ليس بحاجة إلى براهين العقل البشري في 

سواء كانوا على علـم ببـراهين العقـل " الناس"فالذين خاطبهم القرآن هم . مخالفة للأسُُس

" تبياناً لكلّ شيء"و" نوراً مبيناً "النظري أم لا، وذلك القرآن هو الذي وسم نفسه بتعابير مثل 

دعوى حاجة القرآن تتعارض مع كلّ من  كما أنّ . وأنهّ حجّة في الاعتقاد والعمل" هدى"و

تحدّي القرآن العامّ وإعجازه، وحجيتّه وسنديتّه لحقيّة الرسالة، وأيضـاً مـع أصـل ضـرورة 

عرض الآراء على القرآن وتمييز صـحيحها مـن سـقيمها بـذلك، كمـا يترتـّب علـى ذلـك 

الأسُـلوب  وقد نجز هـذا البحـث باسـتخدام. دعوى النقص في كتاب االلهّٰ في إفادته للمراد

التحليلي والنقدي والوثائقي، وهو يختلف تماماً عن الجمود على الظـاهر، كمـا أنـّه كتُـب 

وطبقـاً لهـذه النظريـة فـإنّ . لغاية الدفاع عن كمال القرآن وسدّ الطريق أمام التفسير بالرأي

على العقل أن يسعى في تعزيز فهمه وليس ثمّة حظـر علـى اسـتنتاجات وقـراءات المفسّـر 

  . قلية من القرآن، إلا أنهّا لا دور لها في إكمال المدلول القرآنيالع

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .المراد القرآني، براهين العقل النظري، استغناء القرآن

  

    

                                                            
  mirarab@isca.ac.ir   أُستاذ مشارك بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران. ١
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  تحليل مفهوم الاختيار في الحكمة المتعالية

  1أمير راستين
  2علي رضا كهَُنسال
  3السيد مرتضى حسيني شاهرودي

  الملخّص

لحاضرة اعتماداً على أسُس الحكمة المتعالية وآراء فلاسفتها إلى عرض صورة تهدف الورقة ا

توافر عـدّة : "أهمّ التعاريف المتاحة في الحكمة المتعالية هي ما يلي. واضحة عن معنى الاختيار

تـوافر مبـدأين اثنـين همـا العلـم "، و "مبادئ هي العلم والشـوق والإرادة وتحريـك العضـلات

اسـتقلال الفاعـل وعـدم تـأثرّه "، و "مشيةّ الفعـل والتـرك"، و "ة الفعل والتركصحّ "، و "والإرادة

هناك تفسير واحد للاختيار يتحلىّ بالشمول والاشتراك المفهومي بين جميع المصـاديق ". بالغير

وهو تفسير الاختيار بتوافر العلم والإرادة، وهو من إفرازات الحكمة المتعالية حيث يكـون فيـه 

والإرادة، شأنهما شأن الوجود، في عين الغيرية في المفهوم لهما حضور في جميع  مفهوما العلم

فمعنـى الإرادة الشـامل . مراتب الوجود، واشتراكهما بين الموجودات يكـون بنحـو التشـكيك

الذي هو الابتهاج والحبّ والرضى يشمل بدءاً أدنى المصاديق مثل الميـل والشـوق فـي عـالم 

إنّ من شأن ترشيق معنى الإرادة وجعلـه بمعنـى المحبـّة . اج وحبّ االلهّٰ لذاتهالطبيعة وانتهاءً بابته

الوجودية أن يجعل القبول باختيار الإنسان أقرب إلى العقل والوجـدان، حتـى وإن كـان للعلـّة 

كما أنّ اهتمام الإنسان بالحبّ وما تقتضيه وتطلبه ذاته وجوداً فـي . هيمنة وسلطان على الإنسان

من شأنه أن يجعـل تفسـير الاختيـار أكثـر ) العين الثابتة(لعلمي لدى الحقّ تعالى مرتبة وجوده ا

  . وضوحاً، وأن يعين في الردّ على بعض الأسئلة المثارة

ّ لمات مفتاحك   ة ي

 .الاختيار، الحكمة المتعالية، الإرادة، العلم، الابتهاج

                                                            
  rastinamir@yahoo.com   طالب دكتوراه الحكمة المتعالية بجامعة الفردوسي، مشهد، إيران. ١
  kohansal-a@um.ac.ir   أُستاذ مشارك بجامعة الفردوسي، مشهد، إيران. ٢
  shahrud@ferdowsi.um.ac.ir   أُستاذ بجامعة الفردوسي، مشهد، إيران. ٣
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Amir Rastin 

PhD student, transcendent philosophy, Ferdowsi University Mashhad, Iran. 
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Sayyed Mortaza Hosseini Shahroudi 
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In this paper, we seek to provide a clear picture of the notion of free will in terms 

of the principles of Transcendent Philosophy and remarks by Sadraean 

philosophers. The most important extant definitions of free will in Transcendent 

Philosophy consist in the following: “having multiple principles of knowledge, 

desire, will, and muscular movements,” “having dual principles of knowledge and 

will,” “possibility of both action and omission,” “wanting both action and 

omission,” and “independence of the agent and not being influenced by others.” 

The most comprehensive and common interpretation of free will is to say that it is 

to have will and knowledge, as this is interpreted in terms of the Transcendent 

Philosophy, according to which both knowledge and will are like existence: 

notwithstanding their conceptual distinction, they are present in all stages of 

being, and despite their synonymy, they are graded. The comprehensive notion of 

will which consists in delight, love, and consent begins with inferior instances 

such as desire in the natural world and extends to God’s essential delight and 

love. To refine the notion of will to existential love makes the acceptance of 

human free will more rational and plausible despite the dominance of causes over 

humans. Furthermore, consideration of human essential love and desire at the 

stage of his epistemic existence before God (the divine archetype, al-‘ayn al-

thābit) accounts for the free will and answers some questions. 

Keywords 

Free will, Transcendent Philosophy, will, knowledge, delight. 
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Independence of Understanding Apparent Meanings of the Quran from 

Rational science 

Farajollah Mirarab 
Associate professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran 

mirarab@isca.ac.ir 

 
Some Quranic scholars believe that for some verses of the Quran to imply their 
meanings they require some productions of the theoretical reason. However, 
features of the Quran show that although it is addressed to rational humans, for it 
to imply its meanings it never needs arguments constructed by human reasons, 
and to claim otherwise is contrary to the principles. The Quran is addressed to 
“al-nās” (people), which include both those familiar with arguments of the 
theoretical reason and those unfamiliar therewith. The Quran has characterized 
itself as “manifest light,” “clarification,” “guidance,” and proof for beliefs and 
practice. Moreover, to claim that the Quran needs theoretical reasoning goes 
against the general challenge (taḥaddī) of the Quran, its miraculous character, its 
authoritativeness as evidence for the rightfulness of the Prophet, and the principle 
that every thought should be contrasted to the Quran in order to be verified. Such 
a claim implies an imperfection of the Quran in its power to imply its meanings. 
This research is done with an analytic-critical and documentary method. It is 
diametrically opposed to superficialism (ẓāhirīyya), and is intended to show the 
perfectness of the Quran and block ways of personal interpretations thereof. 
According to this theory, the reason or intellect should try to enhance its 
understanding and an exegete is, of course, allowed to make rational inferences 
and abstractions, but these have no role in completing the implication of Quranic 
verses. 
Keywords 

Understanding the Quran, Appearance of the Quran, The Quran and theoretical 
reason, The Quran and Intellectual Sciences. 
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A Consideration of the Foundational Model of Religious Science 
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Associated professor, University of Tehran, Farabi College, Qom, Iran 
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Dr. Khosrow Bagheri has devised his model of religious science under the 
“Foundational Model.” My main concern here is to evaluate this model. In this 
paper, I introduce this view within five sections, and then criticize it on 10 points. 
In my view, the Foundational Model faces major problems in its foundation and 
its construction. Some of these problem are as follows: a black-and-white view of 
scientology, determination of three areas in religion, the relationship between 
religious knowledge and other kinds of knowledge, consequences of uncovering 
the error of the hypothesis about religious texts, the introduction of “religious 
metaphysics” or “metaphysics emerging from religion,” and the claim that 
religion affects both realms of discovery and evaluation. Given my criticisms, it 
turns out that the model cannot take a new step towards arriving at a religious 
science. 
Keywords 

Religious science, Foundational Model, scientology, religious knowledge, 
Khosrow Bagheri. 
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A Formulation of the Minimal Mechanism of Ayatollah Javadi Amoli’s 

Theory of Dividing Sciences 

Zolfaghar Naseri 

PhD of Philosophy of Religion, University of Tehran, Farabi Pardis and researcher at Islamic 
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z.naseri@isca.ac.ir  
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Mohammad Reza Monsefi Sarvandani 
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Different theories have been formulated in order to settle the dispute between 

science and religion. Some people have reappropriated sciences in favor of 

religion, rejecting all achievements of sciences, while others emphasize on the 

experimental method, rejecting religion altogether. A third group talks about a 

peaceful interaction between science and religion. However, Ayatollah Javadi 

Amoli has theorized about religious science in two ways: sometimes he refers to 

all sciences as religious as a factual description and in ontological terms, and 

sometimes he divides sciences into religious and non-religious in epistemological 

terms. In this paper, we consider criteria of the theory in the process of 

Islamization of sciences, and by reducing them to the subject-matter criteria, we 

show the implications of this theory for sciences and how it can succeed in the 

organization of sciences. It seems that a formulation of analytic arguments 

gleaned from his writings and a comparison with rival theories can lead us to the 

conclusion that the theory divides sciences with an theological view of the reality 

of modern sciences or at least, it presents new criteria for the division of sciences 

in such a way that, given this assumption we can have a minimal ground for the 

division of sciences into Islamic and non-Islamic. 

Keywords 

Science-religion conflict, empirical method, religious science, Ayatollah Javadi 

Amoli. 
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An Interactive Theology of Religious and Scientific Knowledge: An Account 

of the Relationship between Ayatollah Javadi Amoli’s Theory and the 

Problem of “Religious Science” 

Mohammad Fathalikhani 
Assistant professor, Hawzah and University Research Institute, Qom, Iran 

mfkhani@rihu.ac.ir 

 
Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science is different in character from 
other theories of religious science, although it has had influenced these other 
theories in such a way that it might be deemed a meta-theory. The theory consists 
in a main claim, a general argument, and two crucial conclusions. The main 
question is that true science is religious and divine. The reason for this claim is 
based on properties of discovering the truth, which consist in the following: (1) 
the object of true science which aims at truth is a real entity, and thus it is created 
by God, (2) true science is a divine inspiration, and (3) true science is religiously 
reliable and authoritative in virtue of its veridicality. True, reliable science is not 
in conflict with any other reliable methodical science. Thus, valid sources and 
methods should not yield conflicting results. According to this theory, since 
revelation (waḥy) has a high epistemic status, religious texts count as reliable 
epistemic sources. Therefore, if reliance on them yields knowledge of facts, the 
result should be compatible with reliable rational methods. Hence, it is invalid to 
understand religious texts without taking the results of other reliable methods of 
knowledge into account. Moreover, knowledge of facts via reliable rational 
methods without taking the results of the transmitted (naqlī) method into account 
is not sufficiently valid. Accordingly, rational and transmitted methods have an 
interactive relationship in the process of arriving at knowledge of facts in the 
world. The relationship does not merely hold if transmitted and rational methods 
yield knowledge. Even if they yield probabilistic knowledge, the interactive 
relationship still obtains. 
Keywords 

Religious science, religious knowledge, revelation, transmitted method, reason. 
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Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science has recently attracted the 
attention of scholars. In this paper, we ask about the role of super-material world 
and super-material factors in the theory of religious science. In the first stage, we 
consider notions of “science” and “religion,” as well as attributes of “religious” 
and “scientific” and then the combined notion of “religious science” in his view, 
showing his meticulousness in the distinction between two levels of analysis—
logico-philosophical and historico-sociological analyses of science. We then note 
that a crucial point in the debate over religious science is a hierarchical view of 
the world and the belief in a close tie between different worlds, which have both 
been captured in Ayatollah Javadi’s theory. The approach culminates in a critique 
of “methodological distinction” in sciences, replacing “subject-matter” with 
“methodological synthesis” as a criterion for the distinction of sciences in 
proportion to existential stages of the “subject-matter.” Thus, he proposes 
“methodological synthesis” as a practical way out of the present problems of 
sciences and out of theoretical impasses, although the subject-matter under 
question might be one-dimensional and thus, only in need of deploying a unique 
method. The outcome of this approach is what rightly deserves to be 
characterized as both scientific and religious. 
Keywords 

Methodological distinction, material world, religious science, super-material 
world, super-natural causes, methodological synthesis. 
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A Consideration of the Role of Religion in Science 

Mahdi Golshani 
Professor, Sharif University of Technology, Tehran, Iran 

golshani@sharif.edu 

 
In this paper, I will first introduce various views of the relationship between 
science and religion, and then I take up the view that science is along the religion, 
specifying the religious (monotheistic) worldview as the main ground for 
scientific activities, in light of which the role of religion in science will be 
outlined within the following four areas: (1) Supplying the science with its 
metaphysical presuppositions, (2) presenting an epistemological framework 
broader than positivistic epistemology, (3) accounting for problems posed for 
scientists, to which science fails to provide an answer, and (4) instructions as to 
right uses of science and prevention of its destructive uses. 
Keywords 

Science and religion, science and Metaphysics, Science and epistemology, 

Application of science.  
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